اگر مجر د بمانم چه کنم؟ 
سر نو شت عجیب بک زن 
آیا داعش می‌تواند مناطق 
ی اشغال شده 7 ادارہ کند؟ 


بها۱۵۰۰نومان 


1 ین ۳ ۱ 
اقل دعا زک و حح اغلا کیا اسر ما مب ما 


۹ ۳ 2‫ ر7 ٦‏ 
مرجم سح اسار الا کل سرام اور 


نیڈ ادر ۶۱ 
إ ا فر سال ار ےت یات 


نو سط ار یالب بر سے حقال 


۱ ا آ ے 1 
۲ ےا سے لیر تا لا ز سے ہے مم 


و توالدی شاف لر او اب 


FE FAV ۳ FF + e 
REFE . ۲ Fy ع‎ 
.. ۸2 ۱۰۴ ئا سے ام‎ ۷ ٩ ٩ وب‎ 


بای اشتابی بیشتم با ویڑکی هاي قران نتلیق 


ال پپسایت زیر مین راف 


یادداشت‌هفت 

نامه‌های بی واسطه-نامه به سردپیر ع 
باریکترازمو -رمضان‌خونین‌غزه‌وروزقدس ----ے 
در جھان سیاست 
سه گانه ۸ 
۰ٹ زبنشناسی تو ھت 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
درمحضراخلاق ۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی ۱ 


در این شماره می خوانید: 


گزارش اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاورخانواده ۷۹ 
پاورقی تار یخی 7 
پرسش وپاسخ ۳۳ 
ازنگاەدیگر ۲٤‏ 
سوژه 
ماجراهای خواستگاری وس ہا 
در پیچ وخم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
به یاد دستیخت عدسی ۹ 
مسابقه بزر گ داستان نویسی و | 
پاورقی خارجی 2 
از گوشه و کنارجهان 0 
راز سلامتی 7 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳ 
قصه یک اه EG‏ 
تماشاگه راز ۲ 

شته‌های ناب ع 
جدولمتقاطع ٤‏ 
جدول شرح در متن 2 
باهوش خود کلنجاربروید مہہ جا ےک ہک 


پیامازشماءچاپازما 
پیغامهای روشنایی 
تعبیر خواب 
نقاشی‌های شما 


0ھ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۱۴ - چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ 

۵ رمضان ۱۴۳۵ ۲۳ جولای ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


فرارسیدن عید سعید فطر بر همه عاشقان روزەدار 
به ویژه شما خوانند گان ارجمند مجله مبارکباد 


/ یادداشت هفنه محمد امین جوادی 


ا تڪ 


یا ۰ 
مهربانی کنیم 

ماه‌رمضان آخرین روزهایش را می گذراند. کمتر 
از یک هفته دیگر عید سعید فطر از راه‌می رسد و دوباره 
خورد و خوراکمان عادی می‌شود. سفره می گشاییم و 
افطار می کنیم اما | موزه‌های این ماه نباید از یادمان 
برود. روزه‌ماه رمضان باید مهربانترمان کر ده باشد. 
کی مارا ا ای کرده اشد باو ر کنید خیلی 
زمینی شده‌ایم. به دنبال لذت‌های زمینی همه عمر را 
هدر می‌دهیم. یک ماه روزه گرفته‌ايم تا کمی اسمانی 
شویم و نمی دانید چقدر آسمانی شدن خوب است. 
چه |رامشی بے آدمی می‌دهد. همین که دست از 
طعام و شراب می‌شویی یعنی از زمین و لذات زمینی 
اند کی فاصله گرفته‌ای و جقدر سبک می‌شوی... و 
فقط این نیست و همه اینها امتحان است برای آسمانی 
شدن و لذت بردن از لذت‌های فرا زمینی. 

مبادا حالا که ماه رمضان دارد تمام می شود بعد 
از عید فطر شروع کنیم و همان آدم قبل شویم و از لبة 
تیغ بگذرانیم هر چه را که در این یک ماه پرورانده‌ایم 
و رشد داده‌ایم. همین که در شبهای قدر ان همه ناله 
واستغاثه کرده‌ایم تا خدااز گناهانمان در گذرد و توبه 
مابیذیرد باید درس عبر تی باشد برای ما تا دیگر گناہ 
نکنیم. یادمان باشد که گناه فقط آن چیزی نیست که 
ما در عدم انجام فرایض مرتکب آن می‌شویم. 

گناہ دایره‌ای بسیار گستر ده دارد. 

در یکی از همین شبهای قدر روحانی سیدی بالای 
منبر حکایتی می گفت که برایم عجیب می نمود اما 
ديدم که از نگاه درستی مطرح شده است. بد نیست 
این حکایت را برای شما هم باز گویم: 

گویند آدم ثروتمند مومنی در رویبا خود رادر 
محضر پر ورد گار دید که نامه اعمالش رابه دستش 
دادن د و در آن نامه بسیاری از گناهانی را که 
گمان می کر ده اصلا مر تکب آن نشده به حسابش 
نوشته‌اند. از جمله سر قت. رابطه نامشروع., زنا و... در 
عالم رویا نزد حضرت حق گلایه می کند: پرورد گارا 
حتما اشتباهی صورت گرفته چون شما که در جریان 
هستید من در تمام عمرم به سراغ نامحرم نر فته‌ام! 
هیچ مال حرامی در زند گی من نیست از کسی دزدی 
نکرده‌ام. پس اینها که در نامه اعمال من نوشته شده 


چیست ؟!حضرت حق توضیح می دهد که بله شما 
این معاصی را انجام نداده‌اید اما در همه اين جرایم 
شریک بوده‌اید. یادت هست می‌توانستی برای آن 
جوان شغلی دست وپا کنی تا بتواند معاش روزانه 
خود و مادرش راتأمین کند و دریغ کرده‌ای و آن 
جوان به گناه سرقت دچار شد؟ آن گناہ هم برای او 
ثبت شد وهم تو در ان شریک شده‌ای که کوتاهی 
کرده‌ای, یادت هست فلان جوان در سن ازدواج از 
تویاری خواست و تو با اینکه می‌توانستی کمک کنی 
تا خانواده‌ای تشکیل دهد کوتاهی کردی و ان جوان 
به گناہ افتاد و... 

و ماروزه‌می‌گیریم در ماه‌مبارک تابه همین 
نکته‌ها بیندیشیم, بخشی از ثروتی را که داریم صرف 
رفع حوائج دیگران کنیم. گره از کار فروبسته مردم 
بگشاییم و شیطان نفس را از خود دور داریم که ما رابه 
بخل دعوت می کند. به ما می گوید که صدقه و انفاق 
از مال و دارایی‌ات کم می کند و تورا فقیر می‌سازد 
در حالی که خداوند وعده داده‌اگر برای رضای من 
صدقه بدهی و مالی از خودت خرج کنی من بیش از 
آن به تو باز می‌گردانم. ورمضان برای همین است 
که ما انديشه کنیم. از تعلقات زمینی فاصله بگیریم و 
ا 
نباشیم. خیلی مهم است که ما به هم رحمت آوریم. 

گناہ تنها در نوع پوشش یا در انجام محرمات 
نیست, به همه انچه که ما رااز فطرت خداییمان دور 
بکند. به همه آنچه که ما رااز روح بشری خداجویمان 
جدامی کند و ما رااز انسانیت می‌اندازد و خوی حیوانی 
رادر ما بیدار می کند, گناه است و خداوند در قر آن 
کریم آنقدر که دستور و توصیه اخلاقی واجتماعی و 
اقتصادی و انقدر که دستورات و توصیه‌های انسانی 
برای تنظیم روابط درست اجتماعی صادر فرمودەاند 
در مورد فرایض و تکالیف صادر نکر ده‌اند و همه اینها 
برای آن است که ما انسان بهتری شویم و بتوانیم در 
فضای بهتری زند گی کنیم. رمضان که تمام می‌شود 
بايد سعیمان این باشد تا روزه و عبادت یک ماهه را 
توشه کنیم که بتواند تا رمضان دیگر مارا برای انسان 
بهتری شدن دستگیری کند. وبیاییم همه با هم این 
دعای نماز عید را زمزمه کنیم: 

.. اسئلك بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمين 
عیدا و لمحمدصلی الله عليه و آله ذخراو شرفاًو کرامتاً 
و مزیداان تصلی علی محمد و آل محمد وان تدخلنی فی 
کل خیر آدخلت فیه محمد او آل محمد وان تخر جنی 
من کل سوء اخرجت منه محمد او ال محمد... 


هفته آینده مجله نداریم 
با توجه به تعطیلات متوالی هفته آینده از جمله تعطیلات سه‌شنبه و چبارشنبه آتی مربوط به فرا 


رسیدن عید سعید فطر و پیوستگی چپار روزه تعطیلات پیش رو عملاً امکان انتشار و توزیع مجله 
منتفی است. به همین خاطر هفته آینده مجله منتشر نمی‌شود و مجله بعدی اطلاعات هفتگی 


روز چہارشنبه ۱۵ مرداد تقدیم شما خوانند گان ارجمند و صمیمی خواهد شد. 


۱ا۹۳ اطلامات ہنی 
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حقوق بگیران مستاجر و رنج گرانی 

گرانی ومشکلات اقتصادی موجب مشکلات 
فراوانی برای مردم به ویژه دهک‌ه ای کم درآمد 
جامعه شدهاست ھمچنین اقشار حقوق بگیر به ویژه 
کار گران و کارمندان با در آمدھای پایین زندگی 
تک اد ا ساره خانهبیدآدمی کند.برخی 
هار عایت حال مستأجران رائمی کنند وهر 
۷" توجهی اجاره‌هاراافزایش می‌دهند. 
برخی بنگاهاه هم از این که صاحبخانه‌ها اجاره‌ها را 
بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم. بیش 
از ان دازه‌بالا می‌بر ند ناراحتند. آن‌ها بر این عقیده‌اند 
که هر چه اجاره بالاتر باشد, قطعاً کمیسیون بیشتری 
می‌گیریم ولی به دلیل این که خود ماهم طعم تلخ 
مستأجری راچشيده‌ايم. از افزایش کرایه‌های بدون 
ضابطه نار اضی هستیم و تمایل نداریم مستأجران برای 
پرداخت اجاره‌خانه عذاب بکشند.به‌هر حال مسئولان 
یاباید برای مستاًجران تمھیداتی مافند پرداخت وام 
بانکی با بهره بسیار کم در نظر بگیرند و به راحتی به 
رن در قبال اجاره خانه‌پرداخت کنند یااین که 
خانه‌های مسکن مهر را که تبلیغات آن در بوق و کرنا 
ا مخت وسازها دربرخی متاطق با رکود 
مواجه است. پیگیری و به خانواده‌های نیازمند و کم 
در آمد واگذار کنند. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
به اندازه بود باید نمود 

گاھی برای بر خی ام ور بیش از حد واندازه آن‌ها 
سرمایه گذاری روحی و روانی‌صورت گرفته و خارج 
از عرف و اندازه به آنها بها داده‌می‌شود به همین جهت 
عدم موفقیت در آن امور اثرات روحی و روانی زیانبار 
از خود به جا می گذارد. بنابر این باید برای مقوله‌های 
مختلف بنابر درجه اهمیت آنها نسبت به جلب افکار 
عمومی وسوق دادن مردم به سوی آنهااقدام کرد و 
رسای نیزبرای فراراز تبعات شکست احتمالی در آن 
امور در نظر گرفته شود و با پیش بینی‌های قبلی امکان 
مقابله باشکست و کاهش آثرات عدم موفقیت در آن 
مقوله فرآهم شود. 

مثل(ا در جامعه‌مابه علت تا کید بیش از حد بر 
کنک ورودانش گاه‌علاوه‌بر هزینه‌های‌مادی زیاد 
سرمایه‌های روحی وروانی فراوان صرف آن می شود 
لذاشاهد باز تاب‌های متعدد ناشی از شکست جوانان 
در کنکور می‌باشیم که به صورت خود کشی افسر د گی 
و...بروزمی کند. در زمینه‌های دیگری مثل ورزش 
نیزاین رویه‌به چشم می‌خورد که نمونه بارز آن 
برداشت‌هاوانتظارات ماز تیم ملی فوتبال است. در 
کوران مسابقات مقدماتی جام جهانی و حتی در مرحله 
نهایی آن در برزیل به‌حدی به‌انتظارات غیر معقول 
از تیم ملی دامن زدیم که بدون توجه به داشته‌هاو 
توانایی بالفعل فوتبالمان (صرف نظر از توان بسیار و 
استعداد بالقوه‌اش) خواهان تحقق بی چون و چرای همه 


و صرف هزینه‌های روحی و روانی روی فوتبال ملی در 
صورت عدم موفقیت تیم ملی چه نتایج ز یانبار روحی 
وروانی دراجتماع به جاخواهد گذاشت کمااینکه 
شاهد رویدادهای تلخی در هنگام عدم موفقیت برخی 
تیم های باش‌گاهی در بین هوادارانش در همین لیگ 
برتر خودمان هم هستیم. ۱ ۱ 
قنبر یوسفی-آمل 
رندی عبید زا کانی در پایان عمر 
عبید زا کانی چهار یس داشت ودر آخر عمر پیر 
ودست تنگ شد. ولی هیچ یک از پسرانش اعتنایی 
بەشان ومرتبه اونداشت و کمکی به اونمی کرد. 
روزی تدبیری اندیشید و یک یک پسران را پیش خود 
قسمت که نشسته‌ام خمره‌ای پنهان کر ده‌ام که مملواز 
سیم و زر است. بعد از مردن من بدون اطلاع بر ادرانت 
ان رااززیرزمین در اور و فقط یک چیزی از آن‌رادر راہ 
عبید به این ترتیب هرچهار پسر راجداگانه پیش خود 
خواند و همین وصیت را کرد. 
از آن روز به بعد پسران هر چه به دست می آوردند 
می کرد. تااینکه مدتی گذشت وعمر عبید به آخرر سید 
وبالاخره‌روزی وفات کرد. بعد از مرگ پدر پسران در 
پی فرصتی بودند که خمره راد ر آوردند, تااینکه یکی 
از پسران پیشقدم شد وفرصتی یافته و مشغول کندن 
خاک گردید.در همین احوال‌سهبرادر دیگر ازراه 
رسیدند وبادیدن آن وضعیت به داد وفریاد پرداختند. 
بالاخره کاشف به عمل آمد که بله عبید زا کانی شوخ 
و زرنگ, به هر چهار نفر همین وصیت را کرده است. 
پس از بحث و گفت وگو بالاخره قرار بر این شد که همه 
باهم خمره‌رادر آورده‌وهر چه‌در آن بود بین خود 
قسمت کنند.وقتی خمره رااز زیر خاک بیرون کشیدند. 
با کمال تعجب دید ند که خالی است واز سیم وزر خبری 
نیست!خوب که دقت کردند کاغذی رادر آن یافتند. 
روی کاغذ چنین نوشته شده بود: 
خدای داند و من دانم و تو هم دانی 
که یک فلوس ندارد عبید زا کانی 
از کتاب خنده سازان و خنده پردازان -تالیف: عمران 
صلاحی -فرستنده:عبدا... خورشیدی از سق زکردستان 
صداقت و اعتماد 
صداقت داشتن یعنی این که فرد بدون هیچ کم و 
کاستی همان گونه که هست باشد. 
فردی که اصالت دارد از احساسات خود آگاهی 
دارد و قادراست در زمان مناسب این احساسات را 
بیان کند. 
فرد صادق در رابطه با دیگران می تواند به طور 
همان گونه که هست بشناسند 
ارسالی: آرمان عابد-رشت 
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فلا مات نگ سا رو ۳۱۵ 


نامەبه سردبیر 


ی- -ب-ب-؛ 4 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با امید به 
آنکه از شبهای پرفیض قد ر بیشتر ین بهره رابرده 
باشید وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در 
این ماه‌مبار ک وبا تبریک فرارسیدن عید سعید و 
مبار ک فطر به همه شما عز یز ان روزه‌دار 
26 3 

# مر تضی محمدی از هشتر ود 

به موضوع مهمی اشاره کرده‌اید اما همانطور 
۶۰۹٦‏ ات روت 
توجه به ارات اجتماعی ان حتماباید با دلایل 
و مستندات کافی باشد. از جمله همین نکته‌ای 
ک ان اش ار کردا و قراس اما 
آزار واذیت و تجاوز در شهرستان هشترود 
وعدم رسیدگی کافی به شکایات مردم وعدم 
مجازات مناسب متجاوزان و قانون‌شکنان. در هر 
حال من خودم مایلم اگر مستنداتی در این مورد 
در اختیار دارید به جتین نکنه مهمی بیر دازم,آما 
س ۹۷۷۹ اس وان 
اینکه افزای ش آمار جرم وفساد و تجاوز رابطه 
مستقیم با کوتاهی و قصور نهاده ای قضایی و 
پلیسی دارد و عدم اطلاع‌رسانی در مورد میزان 
جرم و جنایت نش‌اندهنده مطلوب بودن اوضاع و 
رضایت شهروندان نیست بلکه نوعی لا پوشانی به 
حساب می آید. همانطور که در بالا هم گفته‌ام در 
این زمینه اگر مستندات بهتری در اختیار دارید 
آمادگی چاپ آارق و داریم. 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

از شما چند مطلب و نوشته به دستم رسیده 
است که درصددیم صفحه‌ای را برای نوشته‌های 
از لطف شمامتشکرم 

٭ عبدالامیر اسدالله زاده از شوشتر 

همه خوانند گان مجله می توانند خاطرات خود 
رابانشریه خودشان درمیان‌بگذ ار ند ومابسیار 
خوشحال می شویم که مطالب خود خوانند گان جای 
بیشتری در مجله باز کنند لذاهر مطلبی اعم از 
کار مظلہ ذاسطزق قح ی و رماتل 
استفاده است و ضمنا پیشنهادهای عزیزان خواننده 
بهترین کمک برای افزودن بر غنای مجله به حساب 
می‌آیداز لطف شمامتشکرم وبرایتان آرزوی توفیق 
مت 

٭ عبدالکریم شکرچی از باغبادران 

از اینکه خواننده قدیمی و همکار پرسابقه‌ای 
چون شما همچنان با مجله خودتان همکاری دارد 
سپاس‌گزارم و از توجهتان نسبت به مطالب تاریخی 
خوشحالم. عین نامه شمارابه آقای گلیاری‌نشان 
می دهم تادر صفحه پاورقی تاریخی پاسخ شایسته‌ای 
بدان بدهند. سر آفراز و سربلند باشید. 


سمه د او و دبیگی 
beigi_somayen@yahoo com‏ 


موش از شکاف دیوار سر ک کشید تا ببیند این همه سر وصدا برای چیست. 
مردمزرعه‌دار تازه‌از شهر رسیده و بسته‌ای باخود آورده‌بود و زنش با خوشحالی, 
مشغول باز کردن بسته بود. موش لب‌هایش را لیسید و با خودش گفت: کاش یک 
کات سای باشد." 


آما همین که بسته راباز کردند. از ترس تمام بدنش به لرزه افتاد چون صاحب 
مزرعه یک تله موش خریده بود. موش سریع به مزرعه بر گشت تا خبر جدید رابه 
همه‌ی حیوانات بدهد. اوبه هر کسی که می‌رسید. می گفت: توی مزرعه یک تله 
موش آورده‌اند. صاحب مزرعه یک تله موش خریده است. " مرغ با شنیدن این خبر 
بال هایش راتکان داد و گفت: ''آقای موش برایت متاسفم. از این به بعد خیلی باید 
مواظب خودت باشی.به هر حال من کاری به تله موش ندارم. تله موش هم ربطی 
به من ندارد." میش وقتی خبر تله موش را شنید. با صدای بلند گفت: "آقای موش: 
من فقط می‌توانم دعا کنم که توی تله نیفتی چون خودت خوب می دانی که تله موش 
به من ربطی ندارد. مطمئن باش که دعای من پشت وپناه تو خواهد بود. "موش که 
از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت. سراغ گاو رفت اما گاوهم باشنیدن خبر 
سری تکان داد و گفت: "من که تاحالاندیده‌ام یک گاو توی تله موش بیفتد. "او این 
را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد ودوباره مشغول چریدن شد. 

ایم موش ناامیداز همه جابه سوراخ خودش بر گشت و مدام ۱ تا 
بود که اگر روزی در تله موش بیفتد. چه می شود. نیمه‌های همان شب. صد ای شدید 
به هم خوردن چیزی در خانه پیچید. زن مزرعه‌دار بلافاصله بلند شد وبه سوی 
انباری رفت تاموشی را که در تله افتاده بود ببیند.او در تاریکی متوجه نشد آنچه 
که در تله موش تقلامی کر ده. موش نبوده بلکه‌ ماری خطر ناک بوده که دمش در 
تله گیر کرده. همین که زن به تله موش نزدیک شد. مار پایش رانیش زد و صدای 
جیغ و فریادش به هوا بلند شد. صاحب مزرعه با شنیدن صدای جیغ از خواب پرید 
وبه طرف صدارفت. وقتی زنش راد راین حال دید.اورافور | به بیمارستان رساند. 
بعد از چند روز حال زن بهتر شد. اما روزی که به خانه بر گشت,هنوز تب داشت.زن 
همسایه که به عیادت بیمار آمده‌بود. گفت: "برای تقویت بیمار و قطع شدن تب او 
هیچ غذایی مثل سوپ مرغ نیست. "مر د مزرعه‌دار که زنش را خیلی دوست داشت. 
فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتی بعد بوی خوش سوپ مرغ در خانه پیچید. 

اماهر چه صبر کر دند تب بیمار قطع نشد. بستگان او شب وروز به خانه آنها 
رفت و آمد می کر دند تاجویای سلامتی اش شوند برای ھمین: مرد مزرعه‌دار مجبور 
شد میش راهم قربانی کند تابا گوشت آن برای میهمانان عزیزش غذابپزد. روزها 
می گذ شت و حال زن مز رعه دار هر روز بد تر می شد تااینکه یک ر وز صبح, در حالی که 
از درد به خود می‌پیچید. از دنیا رفت و خبر مردن او خیلی زود در روستا پیچید. 

افراد زیادی در مراسم خا کسپاری او شر کت کردند بنابراین مرد مزرعه‌دار 
مجبور شد از گاوش هم بگذرد و غذای مفصلی برای میهمانان دور ونزدیک تدار ک 
ببیند. حالا موش به تنهایی در مزرعه می گشت و به حیوانات زبان بسته‌ای فکر 
می کرد که کاری به کار تله موش نداشتند! 

نتیجه‌ی اخلاقی:| گر شنیدید مشکلی برای کسی پیش امده‌است وبه شماهم 
ربطی ندارد. کمی بیشتر فکر کنید. شاید خیلی هم بی ربط نباشد! 


۰ ۰ 5و .۰- 
رمضان خونین غزه و روز قدس 
امسال مردم گرفتار ومسلمان وبه ویژه زنان و کود کان مظلوم بار یکه غزه ر مضانی خونین را 
پشت سر گذاشتند وبااشک وخون افطار کردند. جنایات صهیونیستها یکی از خونین ترین 
رمضان‌های‌سالهای اخیر رابر ای این مر د م بی پناه رقم زد ضمن محکوم کر دن جنایات وحشیانه 
اشغالگران صهیونیست و ضمن دعوت همگان به حضور پر شور در راهپیمایی روز جهانی قدس 
(جمعه همین هفته) در زیر بخشهایی از مقاله وارده در مورد این واقعه را می‌خوانیم: 


وجدان جا ...۹ 


تصور کنید فقط یکی از شهرهای «زوریخ» سوییس: 
«ونکوور» کانادا«وین»اتریش«فر انکفورت» المان»«مادرید» 
اسپانیا.یا«نیویور ک» آمریکا, فقط برای یک روز, آماج حملات هوایی و زمینی 
ارتش یکی از کشورهای مسلمان, همچون نیروی هوایی ار تش لیبی, اردن؛ سوریه, 
مصر یا حتی عربستان قرار گیرد... حتی تصورش هم آسان نیست. نه؟ 

...به نظر شمافر دای آن روز جامعه‌ی جهانی! چه بر سر کشور مسلمان مهاجم, 
خواهد آورد. آیا در بهترین حالت. این سیل قطعنامه‌ها و محکومیت‌ها نخواهد بود 


:ا کتون کی باسعدی مر عخیت حاکمیت هنهی وزفاق اسلا 
مدتیست فلسطین عزیز, شاهد دست یازی صهیون‌هایی است که ۶۶ سال است 
مرامانسائی رادررحم‌ماد رانشان جاگذ اشته وپابهدتیای زہون حیوانیشانمی گڈرائد: 
پاره‌ی تن اسلام این روزها زخمی است.دنیای اسلام مدت‌هاست غده‌ای بر تن 
دارد.روزهای سختی که بر نوار غزه در رمضان خونین امسال گذشته و می گذرد. 

واین ماهستیم که بر خلاف مشی همیشگی شیعه. عادت و غفلت راچاشنی 
سفره‌های افطار مان کر ده و تنها بدل به نظاره گران اخبار «تحولات فلسطین» 
گردیده‌وفراموش کر د هايم که« کسانی که درمقابل جنایات اسراییل‌سا کت اندنوبت 
خودشان هم خواهدر سید.)... 

...ما باید قدر خویش رابز رگ تر از آن بدانیم که محبت خویش رااز کسانی 
دریغ نماییم که در فلسطین غم‌دیده‌اند. بیوه شده‌اند. فر ز ند از دست داده یا 
غباریتیمی بر چهره‌هایشان نشسته است. از نو جوانی محصل در نوار غره که این 
روزها به جای تحصیلی آسوده مر دانه در فکر انتفاضه‌ای دیگر است.ازعروس و 
دامادی تازه عقد کر ده با هزار ویک آرزوی نیک. در کرانه‌ی باختری یا پیرمردی 
رنج کشیده که آ فتاب‌های واپسین عمر خویش رابه نظارهنشسته است بايد 
خجالت کشید۔ 

خمینی کبیر رضوان الله علیه سال‌ها همه همت خویش رابه کار بسست تابه‌ما 
بفهماند:«مسلمانان ننشینند که حکومت‌هایشان برایشان عمل بکنند و اسلام را 
از دست صهیونیزم نجات بدهند. ننشینند که سازمان‌های بین المللی برای آن‌ها 
کار بکنند. ملت‌ها خودشان قیام کنند و حکومت‌های خودشان راوادار کنند در 
مقابل اسرائیل بایستند. اکتفا نکنند به محکوم کردن.» 
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که کسی از ماروی بگر داند 


امام ممدی (عچا 


قفاوم فا ی حمله زیت رض ارال 
غزه راناکام گذاشت 

تا کید روسای‌جمهوری‌ایران وروسیه بر توقف 
فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه 

۶ مذاکره‌ایران و ۵+۱ چهار ماه دیگر تمدید شد 
اوباما: سقوط هواپیمای مالزیایی. کار جدایی طلبان 
او کراینی هوادار روسیه بود 

٭ پوتین: دولت او کراین مسئول سرنگونی هواپیمای 
۵+ 

٭اتحادیےاروپاباتشدید تحریم روسیه موافقت 
کرد 

٭رئیس جمهوری:همه‌باید آستانه تحمل خود را 
٭ پیامد تمدید مذاکرات هسته ای بورس در انتظار 
حمایت‌های بلند مدت 

علی شمخانی. دبیر شورای عالی امنیت ملی وارد 
بغداد شد 

ابوطالبی:روسای جمهور ایران و روسیه باهم دیدار 
می کنند 

۶« خودروس زان خارجی شریک قطب سوم 
خودروسازی 

٭ شگفتی سازی بلند قامتان ایران کامل نشد 

٭ معاون وزیر علوم: به سوی دانشگاه‌های نسل سوم 
رت 

۴« در صورت استمرار گرماء کلانشهرها دچار کمبود 
آب می‌شوند 

۶ انفجار مهیب جن وب افغانستان ٩۰‏ کشته 
دربرداشت 

تولید تجهیزات پزشکی رااعلام می کنیم 

۴ ۲۴ نماین ده‌پارلمان انگلیس خواستار آزادی 
زندانیان سیاسی در بحرین شدند 

-لبنان 

زمزمه‌های کناره گیری صد راعظم آلمان از قدرت 
بالا گرفت 

بوکوحرام "زنان رابرای جاسوسی استخدام 
می کند 

ناطق نوری:اطلاع از پر ونده‌های حیف و میل اموال 
عمومی حق مردم است 

٭رسیدگی به پرونده‌بورسیه ۳۰۰۰ نفر. از مطالبات 
دانشگاهیان است 

٭ایران برای پذیرش پروازهای عبوری از او کراین 
اعلام آمادگی کرد 

+ ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی. از بررسی 


بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از 
د خبر داد 
. ۰ 


ا زجھان سیاست 


تحت 


رضا کیان 


آیا داعش می تواند مناطق اشغال 
ده را اداره کند؟ 


آیاداعش,ارتش کوچک ولی متشکل از 
جهادی‌ه ای متعصب که اکن ون بخش‌های بز ر گی 
از سوریه‌ وعراق راتصرف کرده»قادر به اداره‌این 
سرزمین‌ها خواهد بود؟ 

تحلیلگران می گویند تصرف یک منطقه و اداره آن 
داخلی و ضعف دولت های عر اق وسوریه. نشانه‌ای از 
این که داعش به زودی عقب نشینی خواهد کرد دیده 
نمی‌شود. با توجه به این واقعیت. این سئوال مطرح 
می‌شود که آیا نیروهای داعش عملا در موقعیتی قرار 
دارند که بتوانند حکومت کنند؟ 

پاسخ به این سئوال به چند عامل بستگی دارد - 
حمایت قبیله‌های محلی, توانایی اقتصادی. دسترسی 
به آب ونفت. بر داشت‌ها از قدرت مذهبی و نیز قدرت 
رھبرشان ابوبکر البغدادی که خود را خلیفه مسلمانان 
اعلام کرده و همچنین این که آیا خود نیروهای داعش 
پایشان را بیشتر از گلیمشان دراز نکردلند؟ 

بیش از حد توانایی 

Cc N 
نظامی بر خوردار است که عمدتا ناشی از توام بودن دو‎ 
عامل ترس وقدرت اس لسه‌است ےی اکا ھا‎ 
فردامتلاشی شوند. مورخان نظامی تاثیر روانی عملیات‎ 
داعش برای تر ساندن مخالفانشان را فراموش نخواهند‎ 
کرد.نیروهای داعش‌بااستفاده از رسانه‌های اجتماعی به‎ 
طور دایم تصاویر وحشتناک قربانیان خود رانشان دادهو‎ 


می آورند از طریق اینترنت پخش می‌کنند . 

منظره سربریدن, به صلیب آویختن, و اعدام‌های 
صحرایی همراه‌با ادبیاتی بسیار خشن و وحشتناک. 
کافی بود که نیر وهای‌امنیتی‌عراق که انگیزه قوی 
نیز نداشتند اسلحه خود رازمین گذاشته و متواری 
شوند.ولی داعش عملا وزنه‌ای را که سنگینی اش بیش 
از حد توانش است بلند کرده‌است.هنگامی که در 
ماه‌ژوئن گذشته داعش اشغال بخش مهمی از غرب 
عراق‌راشروع کرد شمار نیروهایش که در حقیقت 
باقیمانده‌و جانشینان به شدت صدمه دیده القاعده 
درعراق بودند.از ۰ اهمزار تا حداکثر ۵ ۱ هزار نفر 
تجاوزنمی‌کرد .بنابر گزارش‌هاداعش با تنهاحد ود 
۰ جنگجو توانست موصل را تصرف کند.داعش 
برای پیر وزی به حمایت قبایل و پیکار جویان محلی 
شدیدا وابسته است و بدون حمایت آنان نمی‌توانست 
آمیدی به تصرف موصل» شسهری با دو میلیون نفر 

درس گرفتن از اشتباهات 

آخرین باری که جهادی‌ها منطقه وسیعی از عراق 
رابرای مدت قابل توجهی تحت کنترل خود داشتند. 
درسال ۲۰۰۶ بود که پیکار جویانی که نیر وهای داعش 
اکنون‌جانشینان آنهاهستند بخش بزر گی ازاستان 
دادند.نیر وهای‌جهادی تحت رهبری خشونت آمیز, 


نحوه بررسی آرای انتخابات افغانستان 


پس از دو روز گفت و گوهامیان دونامز د دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری در حضور جان کری وزير 
امور خارجه آمریکاءهر دونامزد توافق کردند که کل 
آرای ربخته شده‌در صندوق‌های انتخابات ۴ خرداد 
بررسی شود و در پایان‌هر کسی که پیروز اعلام شد 
حکومت "وحدت ملی " تشکیل دهد. 

حالامھمترین مر حله بر ای ررسیدن به تشکیل 
حکومت وحدت ملی در افغانستان, بررسی مجدد ۸ 
میلیونو ۰۹ ۱هزارو ۰۳ ۴رای ۲۷۷۸ ۲محل‌رای گیری 
در چند هفته آینده‌است که‌اتهامات تقلب راروشن 
کد واا رای اک واا ک را ی کک ررر وه 
صورت می گیرد. در آن از چه مکانیسم هاو معیارهایی 
استفاده می شود و چه مدت زمان رادر بر می گیر د در 
کنار یک سری موضوعات دیگر هنوز نامعلوم مانده 


اطلاعات ی ارو ۳۹۱۵ 


که در این جا پاسخ این سوال‌ها را می‌خوانید . 

بیش از ۸ میلیون رای را چگونه بررسی 
می کنند؟ 

نیروه ای حافظ صلح ویاری امنیت(ایساف)و 
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان ابتدا کل 
ایو ار 
اتعالمی هد و کم ونم عل اتتاات رود 
بررسی ۰ ۰درصد آرارا توسط ٠‏ گروه‌مشتر ک 
کاری در مر کز کمیسیون انتخابات شروع می کند. 

این گروه‌های کاری‌مر کب از کار کنان کمیسیون 
مستقل انتخابات. کمیسیون رسید گی به شکایت‌های 
انتخاباتی و دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد 
است.در انتخابات افغانستان ۲ ۲ هزار و ۷۷۸ صندوق 
رای گی ری وجود دارد وهمه آن بدون تمایزبررسی 


بیرحمانەوسادیسم گون ه ابومصعب الزرقاوی, یک 
محکوم‌سابقاردنی: | کثر سا کنان‌محلی راباخود دشمن 
کردند انها شیوخ سنی را که از دادن قول وفاداری 
خودداری می کر دند. گردن می زدند. مساجد شیعیان 
را آتش زده‌وسعی می کر دند یک جنگ غیر نظامی 
فرقه‌ای به راه‌اندازند. این نیروھااز آنجا که سیگار 
کشیدن راغیراسلامی می‌دانستند. انگشتان کسانی را 
سبب شد که مردم محلی از آنان روی بر گردانند. 

رهبری القاعده در پا کستان. در خواست می کرد 
که جهادی‌ها به آزار وایذای مسسلمانان پایان دهند 
ولی الزرقاوی این تقاضا رانادیده‌می‌گرفت .سرانجام 
نیروهای اطلاعاتی اردن توانستند مخفیگاهش را پیدا 
کنند واو در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شد. 
پس از آن قبایل محلی با کمک نیروهای آمریکایی 
که تعدادشان در عراق افزایش یافته بود. موفق شد ند 
پیکارجویان جهادی را بیرون برانند. 

در اواخر سال ۲۰۱۳ نیروهای جهادی داعش 
پس‌از هشت سا دوباره به استان‌انبار باز گشتند. 


مجد دخواهند شد.رئیس کمیسیون انتخابات می گوید 
که‌بررسی بیش از هشت میلیون رای کار آسانی‌نیست 
وا گت ار وهای ماد کو سازمان 
ملل نیز گفته که صندوق‌های که از ولایات منتقل 
می‌شوند. احتمالا در آشیانه هواپیماها در فرود گاه 
را +0 

بررسی آرادردفتر کمیسیون مستقل اتتخابات 
افغانستان زیر نظر دفتر هیات معاونت سازمان ملل 
متحد در کابل, ناظران افغان و بین المللی و نمایند گان 
هر دونامزد انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد 
TLI Ul‏ 
تدارا ۷گ" 
خود رابه افغانستان فر ستاده‌است. کر ی جنیس» 
مسئول بخش معاونت انتخاباتی ساز مان ملل متحد و 
مشاور دبیر کل سازمان ملل در امور انتخاباتی تاده‌روز 
آینده‌در کابل خواهد بود که کمیسیون‌های‌انتخاباتی‌و 
7 ۹ تور دم کیک کال 
در ۷۰ کشور ماموریت نظارتی داشته است. 


باز گشت آنان در پی اقدام ارتش عراق برای برچیدن 
جادرهایی بود که معترضان در فلوجه برپا کر ده‌بودند. 
افراط گرایان داعش با پیشر وی در الانبار موفقیتی را 
که نوری مالکی با اعزام نیرو به فلوجه به دست آورده 
بود خنثی کردند.ولی آیا داعش از تجربیات گذشته 
نیروهای جهادی درس گرفته؟ 
بعضی از سا کنان شهر ر قه در شمال‌شر ق سوریه که 
از ماه‌مه ۱۳ ۲۰ تحت کنترل داعش است به این سووال 
پاسخ منفی خواهند داد.در این منطقه در باره‌مجازات 
کوچکترین خطا با بی‌رحمی کامل, زندانی کردن زنان 
در خانه.به صلیب کشیدن محکومان در انظار عمومی. 
آدم ربایی واخاذی از بازر گانان داستان‌های زیادی 
شنیده می‌شسود .رهبری القاعده که قدر تش در حال 
۶ کار کیااک ا 
راسرزنش کرد ودر ماه‌فوریه گذشته رسماهر گونه 
۲ اا ا 
اب ونفت 
ولی کسانی که تحت کنترل داعش هستند داستان 
متفاوتی راتعریف می‌کنند .آنان از کار آیی شھرداری 


بررسی آراچه قدر طول می کشد؟ 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود 
که بر نامه عملیاتی خود رااز روز سه‌شنبه ۲۴ تیر به 
٣٣٦٣‏ "۶ 
به تاخیر افتاده ودلیل آن هم آماده‌نبودن کمیسیون 
انتخابات است. انتظار می رود صد گروه کاری روزانه 
هشت صد تا هزار صندوق رای رابررسی کنند که اگر 
جریان بررسی عادی پیش بر ود حدود سه هفته طول 
خواهد کشید. 

جدول انتخاباتی چه می گوید وانتقال قدرت 
کی عملی می _ 

برای بررس٢ی‏ مجدد اآرای‌انتخابات.نامزدان. 
سازمان ملل متحد ووزیر امورخارجه آمریکا از حامد 
کرزی رئیس جمهوریافغانستان خواسته اند کەمر اسم 
انقا لت رکو لھا رادار اس اس ول 
انتخابات قرار بود مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری 
جدید در دوم اوت برابر با ۱۱ شسهریور انجام‌می‌شد 
امااین مراسم دست کم یک ماه با تاخیر بر گزار خواهد 


١ھ‏ داد ۹۳ طلا مات م 


رگ 


در جمع آوری زباله‌هاءامن‌تر شدن خیابان‌ھاوتوزیع 
سخاوتمندانه سوخت وغذابرای نیازمندان سخن 
می‌گویند .این سناریوی آشنایی نیست؟ این دقیقا 
همان بر نامه‌ای است که طالبان در سال ۱۹۹۴در 
افغانستان پیاده کرد و به تدریج مناطق تحت کنترل 
خود راتوسعه داد تااين که حملات یاز دهم سپتامبر 
سبب شد که آمریکا مبارزه‌علیه انان راشروع کرده و 
در سال ۲۰۰۱ قدرت را از چنگشان خارج کند. 

یکی از بزر گترین امتیازهای یک سازمان پیکار جو 
مانند داعش که تحت لوای سختگیری‌های مذهبی و 
اخلاقی فعالیت می کند.اين است که نشان دهد گزینه 
دیگر؛ یعنی دولت ملی عراق, دولت سکولاری است 
که فاسد به نظر می‌رسد و توانمندی‌اداره کش ور را 
ندارد.داعش حتی بر ای توفیق در ایجاد یک حکومت 
قابل دوام.باید به نفت و آب دستر سی داشته باشد 
تا چه رسد به تاسیس خلافت اسلامی .ولی در حال 
حاضر داعش هم به آب دستر سی دارد وهم به نفت. 
نیرو هاش حوزه‌های نفتی اطر اف دیر الزور.از جمله 
بز ر گترین میدان نفتی سوریه را کنترل می کنند و گفته 
می‌ش ود حتی به دشمنانشان یعنی حکومت بشار اسد 
نفت میفر وشند .بزر گترین سد سوریه در دریاجه اسد 
نیز در اختیار داعش است.در عراق نیز کنترل سد 
فلوجه‌دردست آنهاست است وحتی شنیده‌شده 
که آنان به بز رگ ترین پالایشگاه نفت عراق در بیجی 
نیز دستر سی دارند. در بخشی از جهان که نفت و آب 
دو کالای حیاتی محسوب می شود داعش در موضع 
قدرت قرار دارد. 

باتوجه به این عوامل. می‌توان پیش بینی کرد که 
ها وشوو احا 
درآمد کافی وعدم بر دباری مذهبی به صورت یک 
"جهادستان" دوفاکتو حضور دایمی در خاور میانه 


داشته باشند. 
0 


...امت لصا شود 
افغانستان در اوایل سپتامبر امسال مراسم تحلیف 
رئیس‌جمهوری جدید بر گزار خواهد کرد . 

بعد از بررسی کل آرا چه اتفاق می‌افتد؟ 

بعد از این که بررسی کل آراتکمیل شد. کمیسیون 
رسید گی به شکایت‌های انتخاباتی وارد عمل می‌شود. 
این کمیسیون در جریان ۴۸ ساعت پس از اعلام 
نتایج بررسی. شکایت‌های احتمالی نامزدان رابررسی 
می کند. دو تیم انتخاباتی می توانند در پایان بررسی 
نسبت به نتایج بررسی‌ها اعتراض کنند و کمیسیون 
رسیدگی به شسکایت های انتخاباتی به اعت اض ھای 
احتمالی دوتیم رسید گی‌می‌کند . کمیسیون ر سید گی 
به شکایت‌های انتخاباتی پس از بررسی. گزارش خود 
رابه کمیسیون مستقل انتخابات اففانستان واگذار 
می کند ودر نهایت کمیسیون مستقل انتخابات نتایج 
ایا 
جنجالی ریاست جمهوری رامعرفی خواهد کرد. 
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٭ امير المومنین على (ع) 
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به این دو نفر خوب نگاه کنید 


این دو نماینده مجلس. می تواند 


-+0 


میان دو نفر از نمایند گان مشهور مجلس شورای 
اسلامی.یکی ازشمال کشور ودیگری از تھران در گیری 
لفظی تند و کم سابقه‌ای پیش آمد.البته اختلاف نظرها 
در بحث‌های مختلف در مجلس بسیار اتفاق می افتد و 
گاه‌این تبادل آراو نظرات به بیانات تندی هم منتھی 
می شود اما این بار بحث ميان این دو نمایندہ به دلیل 
ااا ا 
اسلامی.هر یک دیگری راصریحا به زمین خواری 
آن هم بهمقدارفراوان ودر مقیاسی بز رگ متهم 
می کرد. یکی متهم می‌شد به سوءاستفاده کلان در 


شجاع بودن در تھران 


کافیست شهرداری و شورای 

شهر تهران اندکی جسارت به 

خرج دهند تا ۳۰ درصد آلودگی 
هوای تهران برطرف شود 


شورای‌شهر تھران ورود موتو ر سیکلت‌های‌بنزینی 
به محدوده طر ح ترافیک را از سال ینده‌ممنوع اعلام 
کردهو آلود گی هر موتورسیکلت بنزینی هم از سوی 
کارشناس ان این شور اتا ۷بر ابر یک خودروی شخصی 
اعلام شده و اینکه ۰درصد آلودگی هوای تهران 
به دست این موتورسیکلت‌های بنزین سوز اتفاق 
می‌افتد. معاون شهر دار تهران هم اعلام کرد که از این 


پایان آب 
مالک باغ بر ای حفر چاه آب ) 
و جلوگیری از خشکیدن 
درختانش. ۴برایر بهای کل 
این باغ راهزینه کرده است 
از بحران آب در ایران هر چه یاد شود به مصلحت 
است و جا دارد. به ویژه در این گرمترین روزهای سال. 


در آخرین نمونه عجیب از نشانه‌های بروز بحران آب 


در کشورمان.یکی هم در استان اصفهان روی‌داده‌است. 


فروش زمین‌هایی 
که قبل از انقلاب در 
اختیار خاندان پهلوی 
بوده در شمال کشور 
و حاشیه دری‌ای خزر و 
TT‏ 
به ‌همین‌اتهام در مورد 
زمین‌های شھ رک غرب 
در تھران!دیگر نمایند گان 
هم باتعجب نظاره گر این 
افشا گری‌عجیب‌می‌شوند. 
آن‌هم در میان کسانی که خود نماینده‌مردم شده‌اند 
تانظارت کنند بر عملکرد قوای مجریه و وزار تخانه‌ها 
وسازمان‌هاونهادهای کشور... این بحث هر لحظه 
بالا می‌گرفت و هر طرف ضمن بری دانستن خود از 
اتهامات طرف مقابل بخش دیگری از اتهامهای طرف 
دیگر رادرباره‌زمین خواری و سوعاستفاده‌های مالی 
بیان می کرد که رئیس مجلس وارد مشاجره شد و از 
٥ة‏ ااا واا را در 
مرجع قانونی دیگری پیگیری کنند واز تریبون عمومی 
مجلس استفاده نکنند وچنین شد و بحث هم خاتمه 
یافت.البته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. 


پس قصد بے کار گیری 
موتورسیکلت‌های برقی 
رابرای‌پیک‌های‌موتوری 
تهران دارد واينکه هزینه 
برق آنهاراشهرداری 
پرداخت خواهد کرد 
ووام قابل ملاحظه‌ای 
E‏ 
دراختیارخریداران‌این 
نوع موتورسیکلت‌هاقرار 
می گیرد؛ موتورهایی که 
آلود گی هوای آنهاصفر 
است وهی چ صدایی هم تولیسد نمی کنند.قیمت این 
موتورهاهم در بازار امروز تو سط معاون شهردارء 
بین یک تاهفت میلیون تومان اعلام شده‌است.این 
تصمیم,اقدام جسورانه و بزر گی برای کاهش آلودگی 


اسستانی که تا زایندہ رود 
در آن جاری بود یکی از 
حاصلخیزترین بخشهای 
ایران بود اما این روزها 
دریکی از مناطق اصفھان 
که تاچندی قبل محل 
باغات میوه‌این استان 
بود.باغی‌نسبتا بزرگ 
به‌بهای یکصد میلیون 
تومان معامله می شود 
ولی به دلیل خشکس ای و 
قطع شدن سهم آب این 


1 
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درم ورد محتوای این ادعاھای بز ر گ, ۲حالت قابل 
تصوراست:اول اینکه هر دو نماینده‌در مورددیگری 
درست گفته باشند واین سوءاستفاده‌های بزرگ 
واقعاً روی داده‌باشد که در این صورت باید از سویی 
افسوس خورد که دو تن از مشسهور ترین نمایند گان 
مردم گرفت ار انحراف‌ه ای بز رگ مالی شده‌واز 
اعتماد مردم حداکثر سوعاستفاده را کرده‌اند و البته 
خوش نود شد از اینکه چنین تخلفات بز رگی صریحاً 
توسط نمایند گان پیگیری و افشا می‌شود. حالت دوم 
اینکه» دونماینده د چار سوءتفاهم واطلاعات غلط شده 
باشند که دراین صورت هم باید ضمن خوشنودی 


صوتی وهوای تهران است که اثرش رادر ریه‌هاو 
سلامت مردم تهران به زودی نشان خواهد داد اما 
اعضای شورای شهر تهر ان و شهر داری این شهر حال 


از پا کدستی نمایند گان» از این افسوس خورد که 
چنین‌اطلاعات غلطی در اختیار دارندو آن‌رابدون 
ملاحظه در تریبون‌های باز وعمومی جامعه منتشر 
دونفر حقیقت رابیان کر دهو طرف دیگر مرتکب 
کذب و خلاف شده‌باشد و باز هم خوشنودی برای 
یک سوی در گیری وافسوس درباره طرف دیگر 
بر جا خواهد ماند. اما در هر سه حالت وظیفه قوه 
قضاییه و دادستانی بسیار پر رنگ و حساس است 
واینکه ضمن پیگیری این پرونده که بخشی از آن 
علنی شده نتیجه را برای مردم با زگو کنند تاهم 
اگر تخلفی روی دادہ متوقف و مجازات شود و هم 
مردم تکلیف خود رادر انتخاباتی که حدود ۲سال 
دیگر برای بر گزیدن نمایند گان مجلس شورای 
اسلامی انجام خواهد شد.بهتر بدانند؛ به‌ویژه 
اینکه چندی قبل و در ابتدای همین مجلس.باز هم 
از سوی یکی از نمایند گان, به طور علنی و صریح 
اتهامات بزرگی درباره‌سوءاستفاده‌های یکی از 
این دو نماینده درب اره‌ادامه تحصیل در خار ج از 
کشور و گرفتن امتیازات غیرقانونی طرح شد ولی 
سے اجام آ0 اسر هات رمدت سباي 


قضاییه برای کسی گفته نشد! 


| سس سس تست کے 


کاری و رودربایستی را کنار بگذارند و در اقدامی 
شجاعانه.استفاده از موتورسیکلتهای بنزینی را 
درتمام تهران‌ممنوع کنند ونهر اسند از اینکه 
تعدادی از مردم که قدرت مالی کمتری دارند و 
با موتورسیکلت‌های چند صد هزار تومانی بنزینی 
چرا که اولاً با چند هزار تومان بیشتر وباسرمایه‌ای 
یک میلیون‌تومانی.می‌توانند جایگزین برقی آنچه 
را که داشتند. در اختیار بگیرند. 

دیگر اینکه سهرداری و نظام بانکی با وامهای 
قابل توجهی,راه‌رابر ای خرید مدلهای گر انتر هم 
برایشان فراهم کرده‌اند و در آخر اینکه, ضررهایی 
که به دارند گان این موتورسیکلتهای ارزان بنزین 
سوز واردمی‌شود. در بلند مدت بسیار بیشتر از 
چند صد هزار تومانی خواهد بود که‌ازاجرای‌چنین 
طرحی متضر ر خواهند شد. 


تسس سس ۳۳۳ 


باغ از آبهای روزمینی.مالکان آن برای تامین آب 
باغ وجلو گیری از خشک شدن دهها اصله درخت 
ان ناجار به حفر چاه اب می‌شود. در کمال تعجب. 
چاههای آب در منطقه در عمق یکصد و شصت 
متری زمین به آب می رسندایعنی بر ای رسیدن 
به آب باید چاهی به ارتفاع یک ساختمان پنجاه و 
پنج طبقه حفر کر د! ساختمانی که شاید در تمام 
ایران باچنین طبقاتی بنا نشده باشد. جالب‌تر اینکه. 
برای حفر چنین چاه عمیقی, مالک باغ باید هز ینه ای 
حدود چهارصد میلیون تومان. یعنی ۴ برابر بهای 
کل باغ پرداخت کندابادانستن وشنیدن این اعداد. 
شاید بحران آب در ایران راجدی‌تر بگيريم. ھ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


ہے وی 
مصطفی گلیاری 


روزه و رمضان در دیوان حافظ 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش: 

"براین سجاده بود که پیشانی ماه تر ک خورد. 
امشب ابر وی ماه زخمی است و همه‌ی قمری‌ها به 
بام عشق می روند و ترانه‌سرای کا کل معطر و خونین 
دوست می‌شوند. امشب» شمشیر آن مرادی خمیری, 
با کینه فرود می آید و..." 

هنوز رمضان است و قطر هی شما به شعر رمضان 
اویخته است. در قطر ه‌های پیش رمضان و روزه را 
در دیوان رود کی وفرخی و سعدی و مولوی و خاقانی 
ودیگران نگاہ کردیم. دراین قطره‌دیوان جناب 
حافظ راباز می کنم و به سخنان رمضانی او می آویزم. 
رساند. مولوی غزل عار فانه را جلا داد و حافظ غزل 
عاشقانه عار فانه رابه آسمان دل‌های عاشقان کشاند. 
او صاحبدلی بسیار باذوق بود که رندانه وبانگاهی 
طنز آمیز به جهان می‌نگریست. بسی ریزبین بود و 
چیزی‌نبود که از کنارش بگذردو آن رانبیند. ظرافت 
حافظ هنگام پر ده‌دری از نهاد هاو مؤسسه‌های دولتی 
و خصوصی بسیار ناب وابتکاری است.اودر روز گاری 
می‌زیست که ریا کاران به منصب‌های مهم دولتی و 
اجتماعی می رسیدند و با نقاب اسلام‌نمایی؛ شیره‌ی 
جان مردم رامی‌مکیدند وبه زالوها پهلومی‌زدند. 
کسانی که دلشان داغدار بود در برابرشکوه کسانی 
حافظ می دید که گر وهی متظاهر از نماز و روزه سود 
می‌جویند وبه مقامات می رسندناچار باشعر خود 


پاپیچ آنهاشد. خوب که به شعرهای رمضانی حافظ 
بنگریم.می‌بینیم مانند فرخی سیستانی و بسیاری 
از شاعران دیگر.رمضان ستیز نیست اماباروزہ 


ناشناسان بسی ستیزه‌مند است. برای مثال یک ماه 
پیش از رمضان می گوید: 

"ماه شعبان منه از دست قدح. کاین خور شید // 
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد" 

خطابش به ریا کاران است ومی گوید در یک 
ماهی که به رمضان مانده» هر چه می خواهی خلاف 
کن زیرارمضان که بیاید. ناچاری ریا کنی و نخوری و 
نیاشامی و ادای روزه‌دار در بیاوری. در پایان رمضان 
هم می گوید: 

"بيا که تر ک فلک خوان روزه‌غارت کرد //هلال 
عید به دور قدح اشارت کرد" 

برخی از منتقدان معتقدند کنای هی جناب 
حافظ به ریا کاران است.بر خی نیز می کوشند چنین 
مضامینی را صرفاً عرفانی تفسیر کنند. گروهی هم 
می گویند منظور حافظ همین معنی ظاهری است و 
داردمی گوید رمضان تمام شد. بر وید باده بنوشید. 
به گمانم نظر آنهایی که معتقدند این دست از اشعار 
حافظ کنایه‌ای است به ریا کاران. درست تر باشد.اين 


۱مررار۳٩‏ طاعات سل 


چند بیت را بنگرید: 

"روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌هابرخاست // 
می زخمخانه به جوش آمد و می باید خواست 

توبه‌ی زهد فروشان گرانجان بگذشت //وقت 
رندی وطرب کردن رندان پیداست 

باده نوشی که در او روی و ریایی تبُود //بھتر از 
زهد فروشی که در او روی و ریاست 

فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم //و آنچه 
گویند روا نیست نگوییم رواست" 

در بیت دوم آشکارامی گوید توبه‌ی زهدفروشان 
تمام شد. او عمد ااز کلمه‌ی توبه استفاده می کند و 
می خواهد بگوید اگر فلان زاهد در ماه روزه فلان خطا 
رانکرد.فکر نکنید اصولاً اهل خطانیست.اومجبور 
شده در ماه رمضان از خطاها توبه کند. اگر می خواھی 
اورابشناسی, بعد از رمضان زاغش رابزن تاببینی در 
خلوت خود چه‌ها که نمی کند. حافظ فتوای شاعرانه 
می دهد که خطا کاری که ادعانمی کند صلاحکار 
است,روباهش به زاهدی که اهل ریاست. شرف 
دارد. در بیت چهارم هم اعلام می کند که خودش 
فرض ای زد رامی گزاردیعنی واجبات الھی رابەجا 
می آورد.این بیت حرف کسانی را که معتقد ند حافظ 
اهل نم از وروزه‌نبوده رد می کند. حافظ همه چیز را 
خوب می بیند و کاستی‌های اجتماعی ملولش می کنند 
ناچار فریاد می کشد: 

''گویندرمز عشق مگویید ومشنوید //مشکل 
حکایتی است که تقریر می کنند." 

او در غزلی دیگر چنین گفته: 

"واب روزه وحج قبول آن کس برد // که خاک 
میکده‌ی عشق را زیارت کرد 

فغان که ن ر گس جّماش شیخ شهرامروز//نظر 
به درد کشان از سر حقارت کرد 

حدیت عشق زحافظ شنونەاز واعظ //اگر چه 
صنعت بسیار در عبادت کرد" 

می گوید تاعاشق نباشی, نماز و روزه‌ات ثوابی 
ندارد. روزه را فقط باید برای او بگیری نه برای این که 
رئیست از تو خوشش بیاید. نمازت رادر محراب 
ابروی دوست بگزار وسجاده‌ات رامانند ریا کاران, 
کف‌اتاق کارت پهن نکن زیراثواب چنین نمازی 
رارئیست به تومی‌ده د و مقامی می گیری بنابراین 
دیگر پیش خداوند ثوابی برایت منظور نمی‌شود. وعظ 
حافظ,رنگ وبوی سخنان قر آن رادارد و می گوید 
اگر می خواھی از عبادتی عاش قانه بر خوردار شوی,از 
سسخنان حافظ الهام بگیر نه از سخنان واعظی ریا کار. 
واعتراف می کند که واعظان اهل سخنوری‌هستند و 
خوب حرف می‌زنند. همین جمله‌ی اگر چه صنعت 
بسیار در عبارت کرد پر از نیش و کنایه است و 
بے زبان بی زبانی می گوید او چنان خطیبی است که 
می تواند ثابت کند این موش بادمجان است. داستان 
ضایع شدن حاجی قوام در مهمانی حافظ مشهوراست 
واز آن می گذرم. در قطره‌ی بعد باز هم بارمضان و 
حافظ خواهیم بود. 


ادامه دارد 
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۰ 


نمت خو 


درانمام کند 


امام ممدی (عچا 


دید نیهای ایران 


زبان مردم روستای هرانده. کیلکی 


مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. 


دار معاش می کے 


روستای ھراندہ یکی از مناطق زیبایی است که در 
نزدیکی فیر وز کوه‌قرار دارد. این روستا از توابع بخش 
مر کزی شهر ستان فیروز کوه‌است و در فاصله ۰ ۱۲ 
کیلومتری شرق تهران و ۱۲ کیلومتری جنوب غربی 
فیر وز کوه و در شیب دامنه کوهستان واقع شده است. 
جاذبه‌های گونا گون این منطقه مانند رودخانه‌های 
خروشان و دره‌های زیبا و غارهای مختلف باعث شده 
است تاافراد زیادی از این طبیعت بکر دیدن کنند. از 
جمله مناطق دیدنی این روستاء یک برج سنگی است 
که در ضلع جنوبی این روستا قرار دارد و به امام 
زاده یحیی مشهور است. این امامزاده روی تبه‌ای به 
ارتفاع دو متر ساخته شده‌است و دیوارهای آن از 
جنس سنگ و گچ و ساروج است. اینطور که مورخان 
می گویند. قدمت امام زاده یحیی به حدود قرن ۶یا 
۷هجری می رسد و این بنا در فهرست آثار ملی ثبت 
شده‌است. خانه‌های این روستا هنوز به شکل قدیم 
و سنتی خود باقی مانده‌اند و بافت روستا با وجود 
قدمت ۳۰۰ ساله آن هنوز تغییری نکرده است. 

مصالح به کار رفته در خانه‌هاء سنگ, گل. کاهگل 
و چوب است. یک در قدیمی در این روستا وجود دارد 
که قدمت آن را برابر قدمت روستامی‌دانند. دو حلقه 
روی این در وجود دارد که یکی صدای زیر تری‌داردو 
دیگری صدای بمتری می‌دهد. میهمانان با زدن حلقه 
باصدای زیر از حضور میهمان زن وبا زدن حلقه‌ای 
که صدای بم دارد. از حضور میهمان مرد در پشت 
در به افراد داخل خانه خبر می‌دهند. 


است وهمه - 


زبرنظر: محمود صفادار 


۳ 


رودخانه پر آبی از میان روستای هرانده عبور 
می کند که «قز قان چای» نام دارد و سرسبزی‌های 
این منطقه به بر کت ان است. رود خانه نمرود نیز 
در این منطقه قرار دارد که چشم ان داز زیبایی به 
روستا بخشیده است. پلی هم به همین نام در فاصله 
۲ کیلومتری روستا در منطقه نمر ود قرار دارد که 
معماری جالب توجهی دارد و مربوط به دوره پهلوی 
است.در اطراف این رودخانه‌ها باغ‌های سر سبز و 
انبوهی از درختان بید و تبریزی دیده می‌شوند و انواع 
گل‌ها و گیاهان رنگارنگ نیز در کناره‌های رود رشد 
کرده‌اند. از دیگر بناهای تاریخی روستاء می توان به 
برج دیده‌بانی اشاره کرد که در شمال شرقی روستا 
قرار دارد و مربوط به قرن ۴یا ۵ هجری است. از این 
برج به منظور دیده‌بانی و محافظت از روستا استفاده 
می‌شد. یک تپه باستانی به نام «شیر دره» هم در 
فاصله حدود ۱/۵ کیومتری جنوب شرق روستا واقع 
شده‌است که به‌عنوان قلعه نگهبانی کاربر د داشت. 
خاک قرمز این تیه آن را از دیگر تبه‌ها متمایز کرده 
است. این تبه که از کف رودخانه حدود ۱۵۰ متر 
ار تفاع دارد. از سفال‌های متعدد قر مز و نخودی رنگ 
انباشته شده است. امکان وجود قبرستانی اریایی در 


آن زیاد است. 


غار بورنیک 
اما شاید بتوان اصلی‌ترین و مهم ترین جاذبه این 
روستا راغار «بورنیک» دانست. این غار در جنوب 


گزارش: محمد سروش باز خو 


شرقی روستای هرانده و در ار تفاعات رو به دره 
بونیک واقع شده است. ار تفاع آن از سطح در یا حدود 
۲هزار متر است و حدود ۱۰۰ متر بالاتر ازدشت 
بورنیک است. نام این غار از دو کلمه «بور» و «نیک» 
تشکیل شد‌قر ار دارد. بور که تغییر یافته کلمه بار 
است. به معنی ساحل و کنار و جای امن و بورنیک 
به معنی محل امن و خوب است. به دلیل موقعیت 
خاص غار وپنهان بودن آن‌ازدید.این غار مکان 
امنی برای زند گی و پناه گرفتن در دوره غارنشینی 
بوده است. دهانه غار بسیار بز رگ و شبیه یک مثلت 
است. عرض دهانه غار حدود ۰ متر و ارتفاع آن 
حدود ۸متر است. مسیر اصلی غار حدود ۰۰ ۵متر 
طول دارد و از همان ابتدا با شیب نسبتا تندی به 
سمت پایین همر اه می‌شود.د یواره‌های غار از جنس 
سنگ و آهک است واز سه تالار بز رگ تشکیل شده 
است اولین تالار سکونت گاہ اصلی غار بودہاست 
و وجود آثاری از ظروف سفالی شکسته که مر بوط 
به دوره‌های قدیم است. از زند گی انسان‌ها در این 
مکان خبر می دھد. در کف تالارهای اول و سوم تخته 
سنگ‌های عظیمی وجود دارد که روی بعضی از آنها 
بالایەای از خاک رس پوشیدہ شدہاست برای رفتن 
به غار بورنیک, وقتی وارد روستامی‌شوید. به یک 
چهارراه می رسید که مسیر سمت راست به سوی غار 
می رود. حدود ١‏ تا ۱/۵ ساعت پیاده‌روی تادهانه‌غار 
فاصله است که مسیر از باغ‌ها و دشت‌های سر سبز 


و رودخانه نمرود می گذرد. بر ای بازدید از غار تا حد 


ورودی غار بورنیک 


غار بورنیک 


امکان با افراد باتجربه همراه شسوید و از آنجا که در 
داخل روستاجشمه‌ای وجود ندارد ودر داخل غار 
نیز چشمه در دسترس نیست. به اندازه مورد نیاز 
آب همراه داشته باشید. حتماً لباس گرم و دستکش 
و چراغ وه نیز با خود داشته باشید. به سر داشتن 
کلاه ایمنی هم ضرری ندارد! 

زبان مردم روستای هرانده. گیلکی است و همه 
مسلمان و پیرو مذهب شيعه جعفری هستند. اکثر 
مردم از راه زراعت. باغداری, دامداری و کارگری 
امرار معاش می کنند و بر خی از آنها نیز در زمینه 
خدمات و تولید صنایع دستی از جمله قالی, گلیم, 
کلاه, دستکش و شال گر دن مشغول به کار هستند. 
مهم ترین محصول این روستا: سیب زمینی است و 
پرورش انواع گل و ماهی قزل آلا نیز در آن رواج 
دارد. از محصولات باغ‌های آن می‌توان به سیب. 
گلابی وزردآلود اشاره کر د. لبنی ات محلی مانند 
پنیر و کره و ماست راهم می‌توانید در روستا پیدا 
کنید. از غذاه ای محلی این مردم نیز می‌توان به 
ته‌چین. آبگوشت وانواع کباب اشاره کرد. عسل 


وان واع میوه‌هانیز دراین روستا 
| به وفور یافت می‌شوند. مردم 
| روستای هرانده نیز همچون دیگر 
هم مذهبان خود مراسم مذهبی. 
اعم از اعیاد و روزهای شهادت را 
اجرامی کنند و نی» ساز سنتی و 
صلی این روشا انیت که ذراین 
مراسم همراه با ترانه‌های محلی 
۳ نواخته می‌شود. از ورزش‌های 
[ محلی روستاهم می‌توان به کشتی 
7 محلی و چوبک اشاره کرد. 
نحوه دسترسی به این روستا 
به این شسکل است که باید بزر گراه شهید بابایی در 
تهران رابه سمت شرق تاانتها پیش بر وید سپس 
وارد آزادراه تهران_پردیس شوید. نزدیک به انتهای 
آزاد راہ بعد از بومهن و نرسیده به رودهن وارد جاده 
فیرو زکوه‌می‌شوید. ۱۲ کیلومتر مانده به فیر وز کوه. 
در سمت راست جاده به تابلو و خروجی روستای 
هرانده می‌رسید. می توانید تابلوی ۱۵ کیلومتر مانده 
به فیروز کوه‌رانشان کنید و ۳ کیلومتر از آن عبور 
کنید تا به این فرعی برسید. از ابتدای جاده تا روستا: 
کمتراز ١‏ کیلومتر فاصله است.اگر هم بخواهید با 
وسایل نقلیه عمومی سفر کنید. می توانید در ترمینال 
شرق تهران؛ مینی بوس‌های فیروز کوه را سوار 
شوید و قبل از فیروز کوه؛ در ابتدای ورودی روستای 
هرانده پیادہ شوید و ادامه راہ تا روستا را پیادہ بروید. 
امیدواریم از دیدن این روستای زیبالذت ببرید و 
اوقات خوشی در آن داشته باشید. اگر هم در فصل 
رسیدن میوه‌ها به | نجا می‌روید. دیدار از باغ‌های 
میوه آن را فراموش نکنید. 


محمدرضاعطایی 


۱ لات بل 


و صلوات خداوند بر او | 


خان دان‌پاکش‌باد > ۱ 
۱ . استادمحمد کاظم‌نیکنام 
فر مودند: سر 
از خویشاوند خود مبر گرچه از تو بریده 
باشند 


یکی از اعمال پسندیده در پیشگاه خداوند 
مزد آن زودتر از هر عمل خوب دیگری از جانب 
کا .یر 

ان اعُجَل الخیر ثوابا صلة الرحم 
معصومین علیهم السلام بسیار مذمت شده که 
امام سجاد عليه السلام فر مودند در چهار جای 
قرآن‌قاطع رحم لعنت شده است آنقدر گناه 
قطع رحم عظیم است که در سوره محمد آیه ۲۲ 
آمده‌است شمامنافقان اگر از فرمان خداروی 
بگردانید.یادر زمین فساد وقطع رحم کنید. 
باز هم امید نجات دارید. همین‌ها هستند که 
خداوند آنهارالعن و نفرین کرده است در واقع 
یکی از جنبه‌های افساد فی الارض گسستن پیوند 
خویشاوندی است 

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد 

نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد 

بعضی ازافراد متاسفانه‌ این گونه‌اند که با 
اند ک مستله‌ای رابطه خود را با خویشان قطع 
پیشوایان دین وجود ندارد. شاعر می گوید 

هر گلی علت و عیبی دارد 

گل بی علت و بی عیب خداست 

دوستان بیایید تا هستیم به یکدیگر مهر و 

امروز که در نزد توام مرحمتی کن 

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت 


سس ھماناخدای عزو جل وقتی بنده 


2۸ 


موعن تو 


« 


ده کند شاد می شو 


۵ 
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#ماجر ای وافعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


«نیوهمپشایر» جایی بود که من تقریباً بیشستر 
زند گی ام راد ر آن گذرانده‌بودم.ضمناً جایی بود که 
همه چیزم رااز دست داده بودم:ازدواجم در این شهر 
از هم پاشیده شده‌بود. شغلم رااز دست داده‌بودم وپس 
از آن, خان هام را... به فلوریدارفتم چون فکر می کردم 
دراین شهر می‌توانم دوباره شروع کنم.اما | نجا؛ مجبور 
شدم با بچه‌هایم در خانه‌ی یکی از دوستانم اقامت کنم. 
اگر خیلی همت می کردم.شاید می‌توانستم یک شغل 
پارهوقت دست وپا کنم. من زنی ۲ ساله‌بودم که برای 
اداره‌ی زند گی خودم و خانواده‌ام هیچ راهی نداشتم. نه 
خانه‌ای داشتم که با بچه‌ها در آن‌اقامت کنم.و نه جایی 
که به آن تعلق داشته باشم ودل افراد آنجابرای من 
بتپد. فکر می کردم دیگر هیچ فرصتی در زند گی ندارم. 
شاید تمام عمرم هیچ فرصتی نداشتم.در این حال و 
روز بودم که «مردیث» از نیوهمپشایر با من تماس 
گرفت:«الیزابت؟ ببخشید. باید بهت خبرهای بدی 
بدم.راستشاوضاع «ماری» کمی به هم ریخته.»نفسم 
بند آمد. مردیث, عروس خانم «مین روا بیل» بود و 
وقتی که من فقط یک دختر بچه بودم» مرابه منچستر 
و همپشایر و خانه‌ی گروهی برد. در حقیقت, من آنجا 
داده‌بود و من قبل از اینکه به فلوریدا بروم.به اوسر زده 
بسودم.صدای مردیث مرااز فکر و خیال‌بیرون آورد: 
«هنوز دنبال کار می گر دی ؟» و قبل از اینکه پاس خر 
بدهم. ادامه داد: «جون پر ستار ماری از اینجا رفته و ما 
بچه‌هات می تونید تو خونه‌ی ماری زند گی کنید.» 


مادرم. مادر من نیست! 


نمی‌توانستم مادری را که مرابه دنیا آورده‌بود. 
شود با مردی زند گی می کرد که شوهر قانونی او نبود 
واز اودارای دودخترشد. ان مرد. بچه‌هارارها 
کرد. زن نیز که نمی‌توانست مسئولیت‌های زند گی را 
بپذی رد واز تفریح‌ه ای دوران مجر دیاش دل بکند. 
دو دختر دوو سه ساله‌اش راتنها می گذاشت ودنبال 
کاره‌ای خودش می‌رفت. با پدر من هم دریکی از 
مهمانی‌های شبانه آشنا شد و چون تا آن روز جوانی به 
آن خوش تیپی و جذابیت ندیده‌بود. سخت به پدرم دل 
بست. من محصول عمر کوتاه دوران شیرین نامزدی 
آنهابودم.اما به دنیا آمدن من هم نتوانست مادرم را 
همان مدت کم از رفتارهای مادرم به ستوه امده‌بود. 
فراررابه‌ادامه‌ی زند گی بااوتر جیح دادومادرم رابا 
سه دختر قد ونیم قد تنها گذاشت. 

نمی‌دانم چند ساله بودم اما معنای مهر مادری 
راخوب می‌فهمیدم و می‌دانستم مادرم از دست ما 


حداراروت؟ 


مادری تنهاوناامید که تمام زند گی خود راباخته» به خانه‌ای برمی گرد د که روز گاری در ایام 
کود کی در آن پا گر فته بود و خاطرات بسیاری از آن‌داشت. او در خانه‌ی کود کی»امید از دست رفته‌اش 
را باز می یابد و دوباره قدر تمند می شود و همه چیز رااز نو آغاز می کند. 


خسته شده و تصمیم گر فته ازدواج کند. اما این بار 
مردرژیاهای او حاضر نبودهمسرش راباسه بچه قبول 
کند. مادرم ما رابه مر کز نگهداری دختران فرستاد. 
جایی که ماری و همسرش که کشیشی مهربان بود. از 
مانگهداری و مراقبت می کر دند. آنها پدر و مادرهای 
واقعی من بودند.حتی وقتی که ده‌سال بعد بازنشسته 
شدند ومن برای ادامه زندگی به منزل پدرم رفتم. باز 
هم مثل پدر و مادری دلسوز. مراقبم بودند. 

مدتی با پدرم زندگی کردم اما افسردگی گرفت 
ومرابه یک مر کز نگهداری دیگر برد.یعنی جایی که 
ام روز ماری آنجازند گی می کرد. همان خانه, باهمان 
مبلمان ساده‌و قدیمی‌اش:وبا آن پدر ومادر مهربانی 
که همیشه منتظر و نگرانم بودند. آنجا هميشه پناهگاه 
وخان هی امید من بود...دو روز بعد از تماس تلفنی 
مردیث. من وبچه‌ها سوارهواپیما شدیم و به سوی 
همپشایر رفتیم. من داشتم به سوی پناهگاه‌همیشگی ام 
پرواز می کردم. وقتی به آنجا رسیدم.ماری رامثل 
همیشه مهر بان ودوست‌داشتنی دیدم.سخت مرادر 
آغوش فشرد وبا محبتی که‌هر گز در مادر خودم ندیده 
بودم گفت:«الیزابت. دخترم خیلی خوش اومدی. از 
دیدنت خیلی خوشحالم.» درباره‌ی بلاهایی که سر 
زند گی ام آورده‌بودم.هیچ نگفت. نه سر زنشی در کار 
بود.نه نصیحتی. با محبتی که فقط در یک مادر واقعی 
می توان آن رایافت.مرادر آغوش کشید. بوسید و 
نوازشم کرد. درست مثل وقتی که دختر بچه‌ای تنها 
و بی کس بودم. چقدر به ماری و محبتش نیاز داشتم. 
پسر ۵ ۱ ساله‌ام «مایکل» و دختر ۴ ساله‌ام سوفیا هم از 
بودن در آنجا خیلی خوشحال بو دند واحساس راحتی 
می کر دند. خانه‌ی ماری چهار خوابه بود و خداراشکر. 
برای همه جا به اندازه‌ی کافی داشت. 


عشق بعنی مراقبت از عزیزانت 

ماری با مهربانی اتاق بچه‌ها را به آنها نشان داد. 
مثل ھمیشے فکر همه جیز را کرده‌بود. بعد دست مرا 
گرفت و گفت:«تو هم باید تواتاق قبلی خودت بخوابی. 
هنوز همون‌طور مونده و منتظر ته.» دلم می خواست 
مثل گذشته, مثل شسب‌هایی که کابوس می دیدم و 
بی خواب می‌شدم. سرم را روی زانوی ماری بگذارم و 
با او حرف بزنم. در را باز کردم و وارد اتاق شدم. ماری 
درست می گفت.هنوز همه چیز مثل گذشته بود. تخت 
دو طبقه‌ی من هنوز دست نخورده کنار پنجره بود. 


۱ 0 
ےق اطلایات مل ر۵ ۳۷ 


قفسه‌ی کوچکی که کتاب‌هایم راروی آن می گذاشتم 
سر جایش بود. کش ولباس‌هایم هم همان‌طور بود. 
ایی رو جلوگریهم کرو تفت هام 
می‌سوختند و بغضی سنگین, راہ گلویم رابسته بود. آن 
آرامش قدیمی‌هنوزهم در این خانه ودر این اتاق وجود 
داشت امامن مطمئن نبودم که‌بتوانم مشکلاتم رپس 
بزنم وبه آرامش برسم.روزهای سختی راپشت سر 
گذاشته بودم و فقط خدامی‌دانست اگر ماری نبود. چه 
روزهای سخت تر و تلخ‌تری در انتظار من و فر زندانم 
بود.از همان کود کی راه‌های زیادی رااشتباه‌رفته بودم 
و تصمیم‌های نادرست زیادی گرفته بودم. 
مثل گذشته تکرارمی‌شد.مثل روزهایی که‌ماری 
وهمس رش به من و خواهرهایم می رسسیدند و سعی 
می کر دند کمبود محبت پدر ومادری راجبران کنند 
که مارابه دنیا آورده‌بودند. پدر در درس‌هابه‌ما کمک 
می‌کرد.ماری بامن و خواهرهایم بازی می کرد و بعد از 
شام چون من عاشق بستنی وانیلی بودمءبرایم بستنی 
وانیلی می آورد که‌هنوز هم مزه‌اش زیر زبانم است. 
بچه‌هایی که مثل ما در این مراکز زند گی می کر دند. 
اگر پدر و مادر داشتند. پدر و مادر بايد به مر کز پول 
پرداخت می کردنداما آنهایی که‌والدینی نداشتند. 
دولت هزین هی‌نگهداری آنهارامی‌پرداخت.پدر 
ومادر من هم باید برای نگهداری من و دو خواهر 
دیماری در مر کز مبلغی رامی پر داختند اماھ رگز این 
کار رانکر دند. مسئولان مر کز هم از ماری و همسرش 
خواستندهرچه زودتر عذر مارابخواهندومارااز 
مرکزبیرون کنند.اماماری وھمسرش این کار را 
نکردند.ماری شغل دیگری‌هم گرفت وبه‌عنوان 
واعظ در کلیسای دیگری مشغول به کار شد تا بتواند 
هزینه‌ی نگهداری ما رابیر داز د. هنوز صدای پر قدرت 
وزند گی‌بخش او در گوشم می‌پیچد. یادم می آید آن 
روزها یک جمله را خیلی تکرار می کر د:«عشق یعنی از 
عزیزانت محافظت و مراقبت کنی.» 

حالابرایم سخت بود ببینم آن زن قوی و مقتدر 
اینقدر ضعیف و بیمار ش ده است. معمولا برای رفت و 
آمد از ویلچر استفاده‌می کرد.از طلوع آفتاب تاوقت 
خواب سایه به سایه کنارش بودم. غذامی‌پختم.خانه 
راتمیز می کردم.اوراحمام می کردم و موهایش را 
شانه می‌زدم.بیشتر روزهاروی صندلی راحتی اتاق 
نشیمن لم می‌داد. کتاب‌هایی که هميشه به آنها علاقه 


داشت.باصدای‌بلند می‌خواند واز روزهای گذ شته 
حرف می‌زد. به من می گفت: «دختر سر سختی بودی. 
زند گیت همیشه پر از تشویش وناراحتی بوداماهر 
وقت تواین خونه بودی. از زند گیت لذت می بردی و 
تمام دردها وغم‌هات رو فراموش می کردی.» 

یادم می ید وقتی که دوازده ساله بودم. مادرم که 
به قول خودش سرش حسابی به سنگ خورده و معنای 
مادربودن رافهمیده‌بود سراغم آمد وباخواهش و 
تمنای فراوان از من خواست بااو زند گی کنم. قول داد 
تمام گذشته راجبران‌می کند ونمی گذاردحتی لحظه‌ای 
احساس بدبختی وتنهایی کنم.ماری شاید می‌دانست 
تمام اینها هوس‌های کوتاه مدت مادرم است و دوامی 
ندارد ولی از من خواست با اومهر بان باشم واوراببخشم. 
به من گفت حتماً مادرم هم گذشته تلخی داشته وهنوز 
نتوانسته از آن رهایی یابد. می گفت باید خودت راجای 
مادرت بگذاری تابتوانی دردهای‌اورابا تمام وجود حس 
کنی و در کش کنی. حالا می فهمم این زن چه روح بز ر گی 
داشته که این طور مرا نصیحت می کرده. می گفت هر 
انسانی در زند گی اشتباه می کند و بقیه لااقل می توانند به 
او فرصت بد هنداشتباهاتش راجبران کند و گرنه‌ممکن 
است روزی بر سد که هر گز خودشان را نبخشند. 

دختری آواره در خیابان‌ها 

حرف‌هایش در من تاثیر گذاشت و تصمیم گرفتم 
به مادرم فرصت بدهم. با او به خانه‌اش رفتم تایک بار 
دیگر همه چیز رااز نو تجر به کنم.ماری به من اطمینان 
داد که در خانه اش همیشه به روی من باز است و نباید 
نگران چیزی باشم و اگر شرایط به گونه‌ای پیش رفت 
که حس کردم نمی‌خواهم یا نمی توانم بامادرم باشم. 
کائی ات اور اد رنجریان گذارم سه مال گذشت, 
سه سال که یادآوری‌اش تمام تنم رامی‌لرزاند. مادرم 
عوض نشده بود. یا شاید به قول ماری.مادرم بیمار 
بود و به کمک نیاز داشت و بدون درمان, نمی‌توانست 
راهنما و مادر خوبی برای یک نفر دیگر باشد. خاطرات 
سیاهی از آن روزه ای تلخ دارم. چه شب‌هایی که 
از ترس مهمان‌ه ای مادرم در راروی خودم قفل 
کیک رھ لوھ کی با مادوم نها مک تید 
سرم انداخت و نتیجه‌اش این شد که از خانه فرار کردم 
وباماری تماس گرفتم.باالتماس از من خواست فور 
به خانه‌ی اصلی‌ام بروم ام انمی‌دانم چه اتفاقی برای 
روح و روان من افتاده‌بود که وقتی گوشی را گذاشتم. 
به خودم گفتم او هم مثل مادر خودم است. چیزی در 
درونم می گفت دیگر بز رگ شده‌ای و خودت به تنهایی 
می توانی از پس همه چیز بربیایی. سر کش شده بودم و 
چیزی نمی توانست جلو ویرانی مرا بگیرد. 

دو سال آوارەی خیابان‌ها بودم. تا این که تصمیم 
گرفتم ازدواج کے پا شوهرم در یکی از کلوپ‌ها آشنا 
شده‌بودم.وقتی دربیست سالگی باردار شدم.رد 
کبودی‌های کتک‌های مردی خشن و بددهان هنوز 
روی بدنم بود. پسرم که به دنیا آمد.از زند گی باپدرش 
خسته شده‌بودم.بازهم باماری تماس گر فتم واوباز هم 
مثل‌همیشه‌التماس کرد به خانه بر گردم.باز هم چیزی 


ازدواج با همسر دومم هم یکی دیگر از م رگ‌های من 
بود.هنوز فرزند دومم متولد نشده‌بود که از پدرش جدا 
شدم.اما هميشه سوّال‌هایی در ذهنم بود که آن موقع 
نمی توانستم پاسخی برای آن پیدا کنم چر اماری‌هر گز 
مراقضاوت نمی کرد؟ جرادر خانه‌ اش هميشه به روی 
من باز بود؟ چر اهميشه به همه آ رامش هد یه می کر د؟ 
چکار بای دمی کردم تاشایستگی آن‌همه محبت را 
داشته‌باشم ؟ یک روز غروب که به‌همه‌ی کارها رسیده 
بودم و بچه‌ها سرماری بازی بودند. ماری صدایم کرد. 
ان روزه اء دوباره به خودم اتهام می زدم و مدام خودم 
راسرزنش می کردم که زند گی ام راتباه کرده‌ام. ماری 
باصدایی که آرامش در آن موج می زد گفت:«الیزابت. 
یادته خیلی وقت پیش‌ها بهت چی گفتم؟ ياد ته بهت 
گفتم که من هم از یه خانواده‌ی از هم گسیخته‌م؟ باور 
کن.اگه فکر می کنی طلاق این روزها سخته, نمی دونی 
تودوران ی در ومادر من جقدر سخت تر بود.دوران 
گر فتم به جای اینکه بنشینم و غصه بخورم. بیشتر از 
همیشه به خدانز دیک بشم. خداهمیشه به بنده‌هاش 
ومھربانی خداروروی زمین پخش نکنیم؟الیزابت,خدا 
رو صدا کن.اونو بخواه» تاخودش رونشونت بده. اون 
وقت می بینی زند گیت از این روبه اون رو میشه.مطمئن 
باش خداهیچ‌وقت توروبه حال خودت رهانکر ده با 
حرف‌ها راباور کنم اما مسلماً؛ خدایی که عاشق بنده‌ای 
مثل ماری بود. از من خوشش نمی آمد. 

روزها به هفته‌ها می رسیدند و هفته‌ها به ماه. ماری 
روز به روز ضعیف تر می شد و بیشتر از قبل تحلیل 
می‌رفت.چهار ماهس از ورود من به پناهگاه. ماری 
دربیمارستان بستری‌شد.خانه بد ون‌او تاریک بود. 
گویی گرد مر گ پاشیده‌بودند. حتی از پر نده‌ها هم 
صدادر نمی آمد. بعد از یک ھفته از پزشکان خواست 
اورامرخص کنند. می گفت دوست دارد به خانه‌اش 
بر گردد. یک شب که برای خواب آماده‌اش 
کر ده بودم. از من خواست برایش کتاب 
می‌دی دم هر وقت بیکار می شد. چند خط 
از آن‌رامی‌خوان د. در کت اب نوشته بود: 
راخلق کرده.نوشته‌بود خدااز 
بنده‌هایش انتظار دارد به هم 
محبت بورزن د و دراین کار 
ذره‌ای کوتاهی نکنند. اشک 
در چشم‌هایم جمع شده بود. 
ماری‌آزمی رامت جراغ 
راخام وش کنم تاباهم دعا 
کنیم. صدایش می‌لرزید. مثل 
گذشته قوی و بلند نبود اما 
مثل ھمیشے آرامشی 


کٹ 
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خاص داشت. «خدایا از تومتشکریم. به خاطر تمام 
نعمت‌هایی کهبه‌مادادی.به خاطر اینکه‌هر بار تورا 
صدامی کنیم, فور آ جواب ما رامی‌دهی. خدایا به ماهم 
قدرت بده گوش شنوایی داشته باشیم وا گر کسی از 
ماد ر خواستی داشت. خواسته‌اش رابا مهربانی اجابت 
کنیم. خدایا به خاطر همه چیز از تو متشکریم.» 
بعد اتاق در سکوت مطلق فرو رفت. فقط صدای 
نفس‌ه ای لرزان وبریده‌بریده‌اوبود که به گوش 
می‌رسید. اوبه خواب فرورفته بود. کنار تختش 
نشستم. نمی خواستم با راهرفتن و سر و صداء خواب 
اورا که خیلی‌سبک بود. آ شفته کنم.به یاد یکی از آن 
شب‌های سیاه‌خانه گر وهی افتادم. هنوز یک دختر 
بچه‌بودم و گاهی برای مادرم دلتنگی‌می کردم. آن 
گریه می کردم.ماری به اتاقم امد وباحرف‌هایش 
آرام شدم. با همان بچگی چیزی در ذهنم جرقه زد و 
گفتم: «چقد ر شبیه ستاره‌های آسمون در خشانی.ببین. 
بااینکه هیچ چراغی روشن نیست. تو می د رخشی.» 
بعد صدای اشک ریختن اور شنیدم اماهر چه‌دلیل 
گریه‌اش راپر سیدم.جوابی‌نداد. بعد بااینکه خسته 
بود برایم لالایی زمزمه کرد تا خوابم برد. 
حالا من خسته بودم و اینجا در تاریکی نشسته بودم. 
وباتمام خستگی و ناراحتی, مدام این به ذهنم هجوم 
می اورد که با اینکه فرزند او نبودم. چرادر تمام ان 
سال‌ها به من عشق می ورزید و مراقبم بود. بدون اینکه 
هیچ قضاوتی نسبت به کارها و رفتارم داشته‌باشد و 
اشتباهاتم رابه رخم بکشد.این فقط به قدرت روحی او 
های کود کی‌اش 
وبط نوطلئمی شای رکه کلعبزتعهاینن نلامید ی و ترس, به 
خداپناه‌بر ده‌بود و از اویاری خواسته بود. عشق ماری 
بدون شک هدیه‌ای از جانب خدابود. خدابه وسیله‌ی 
او می‌خواست عشق و محبتش رانشان بدهد. بعد از این 
همه سال, اینجابودم. در خانه‌ای که پناهگاهم بود. کنار 
زنی که منبع عشق بود. حتما خدادوستم داشت که 
بعداز همه‌ی اتفاق‌ه او حوادثی که پیش آمده‌بود. مرا 
درست به این مکان کشانده‌بود ومراقبت ونگهداری 
از بهترین زن دنیا رانصیبم کر ده‌بود. نمی‌دانم چند 
رفتم تاصبحانه‌اش رابدهم.روبه پنجره 
وپشت به اتاق روی‌ویلچرش نشسته بود. 
سلام کردم. جواب نداد.به طرفش 
رفتم. چانه‌اش روی سینه‌اش 
افتاده بود. چشم‌هایش بسته 
بود وبدنش تقریباً سرد بود. 
گریه نکردم. نه آن لحظه و 
نه هیچ وقت دیگر. ماری 
باعشق زند گی کر ده‌بود. 
عشق خداوند راتاجایی که 
توانسته بود تکثیر کرده بود 
وباعشق از دنیارفته بود. وحالا 
من هم مثل او شده‌ام. 
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من و کیومرث از بچگی همبازی بودیم. 
انها همسایه دیوار به دیوارمان بودند اما بین 
خانواده‌هایمان تفاوت زیادی وجود داشت. کیومرت 
فر زند یک کار گر ساده ریسند گی بود. در حالی که 
پدرمن. صاحب یکی از معتبرترین کار خانه‌های 
ریسندگی بود. این طوری که مادر کیومرث برایم 
تعریف می کرد؛ "پدر تو و بابای کیومرث هر دو در 
کار خانه ریسند گی کار می کردند.ام با هم خیلی 
۱ ۱:۱ ظفر از همان جوانی دلش 
می‌خواست روپای خودش بایستہ اما شوهر من 
"مرتضی " همیشه دلش به حقوق آخر ماه خوش 
بود و گنجشک روزی" بار آمده بود واسه همین 
وقتی آقا مظفر با قرض و وام و بدهی خواست یک 
"بنکداری" کوچک راہ بندازه هر قدر به مر تضی 
اصرار کرد که بیا باهم شریک بشیم "شوهر من 
قبول نکر دا 

اینطوری بود که سالها بعد آقا مظفر شد بابای تو 
۷۹۷۷۹ اعتبار اما مرتضی آخر 
۱۲ ۲ کر کر همان ریسند گی.... تازه خدا 
عزت بده به پدرت که وقتی وضعش خوب شد 
بر خلاف خیلی‌ها که گذشته و رفیقای قدیمیشون 
رو فراموش می کنند. آقا مظفر آمد و دست مرتضی 
رو گرفت و همین خانه راهم با پولی که بابات به ما 
قرض داد -و هر گز هم مر تضی نتوانست بدهی‌اش 
راپس بده-خریدیم! 

قصه مهربانی‌ها و معرفت پدرم را نه فقط از 
زبان مادر کیومرث. که به نقل از اکثر همسایه‌ها 
و فک و فامیل شنیده بودم. پدرم که مردی اصیل 
و مومن بود. حتی بعدها که موقعیت اقتصادی‌اش 
عالی شد و می‌توانست در بهترین نقطه تهر ان خانه 
بخرد. نه تنها آن محله قدیمی را ترک نکر د. بلکه 
با کمک‌هایی که در حق همسایه‌ها می کر د. تبدیل 
شده بود به بهترین دوست همسایه‌های قد یمی! 

همانط ور که در ابتدا نوشتم. من و کیومرث 
از دوران بچگی همبازی بودیم واو که سه سال از 


من بزرگتر بود. همیشه نقش حامی مرا در محل 
بازی می کرد؛ چه در بچگی که اگر کسی اذیتم 
می کرد به کمکم می امد چه در دوران نوجوانی 
که تا باخبر می شد جوانی بیرون از محل مزاحمم 
شدہ مثل عقاب بر سرش خراب می شد و... همان 
روزها بود که من و کیومرث بی‌آن که متوجه باشیم. 
داشتیم دل به یکدیگر می سپردیم و... تا اینکه وقتی 
کیومرث سال سوم دبیرستان بود. پدرش بر اثر 
سرطان زمینگیر شد و با اينکه پدرم او رادر بهترین 
بیمارستان بستری کرد. اما دو ماه بعد مرد! 

از آن به بعد این مادر کیومرث بود که مجبور 
شد برای سیر کردن شکم سے فرزندش, صبح تا 
شب در خانه و برای همسایه‌ها خیاطی کند. البته 
پدر من بیشترین بار را از دوش آنها برمی داشت. 
اما چون احساس می کرد کیومرث غرورش شکسته 
می‌شود. با این بهانه که "آقامر تضی در جوانی خیلی 
به گردن من حق داشت "سعی می کرد هر طور شده 
کمک کند تا فرزندان آقا مظفر درسشان راتمام 
کنند و کیومرث نیز به دانشگاه برود. کیومرث اماء 
همانطور که پدرم می‌گفت. آنقدر غرور داشت که 
دلش می‌خواست هر چه زودتر خودش عهده دار 
مخارج مادر و خواهر و برادرش شود. به همین خاطر 
وپس از اینکه دیپلمش را گرفت وحتی برخلاف 
اصرارهای پدرم. درس و کلاس کنکور رارها کرد و 
به جای اینکه دنبال دانشگاه و گرفتن مدرک برود. 
در یک تعمیر گاه اتومبیل که صاحبش از دوستان 
خانواد گیشان بود. مشغول کار شد و چهار سال بعد 
که کار را خوب یاد گرفت. خودش یک مکانیک 
شد. طی آن سالها و هر چه بزرگتر می شدیم, شاید 
حجب وحیا مانع از این می شد که حرف دلمان و 
راز عشقمان رانسبت به همدیگر به زبان بیاوریم. 
اما چشمان هر دو و نگاههایمان به یکدیگر حرف 
دلمان رانه فقط برای خودمان. که حتی نزد اعضای 
دو خانواده برملا می کردا تابالاخره زمانی که من 
دانشجوی سال دوم رشته حقوق بودم و کیومرث 
هم توانسته بود برای خودش یک تعمیر گاه کوچک 
دایر کند. یک شب او همراه مادرش به خواستگاری 
من آمد. کیومرث که خوب می‌دانست پدرم چقدر 
او رادوست دارد با این اطمیتان که پاسخ من هم 
"مثبت است. به خواستگاریم آمد. اما چند دقیقه 
بعد که با اجازه پدرم. دوتایی وارد حياط شدیم تابا 
هم حرف بزنیم. بااینکه با تمام وجوم عاشق کیومرث 
بودم.نفهمیدم چرا آن حرف رازدم؟ شاید به این 
خاطر که دلم می‌خواست به کیومرث بفهمانم که 
"یادت باشه من از تو سر هستم!" به همین خاطر 
وقتی کیومرث با نگاه پر از شوق و عشقش از من 
پرسید: "تو که حاضری با من ازدواج کنی شیدا؟" 
من بدون معطلی و با لحنی پر از غرور گفتم: "آخر 
باید به من کمی برای فکر کردن فرصت بدی.... 
می‌دونی کیومرت.... تو فقط یک دیپلمه هستی که 
یک تعمیر گاه کوچک مکانیکی داری ولی... ولی من 
تا چند سال دیگر یک وکیل داد گستری خواهم 


۵ 
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شد.... تو فکر نمی کنی در آینده من و تو با همدیگه 
دچار مشکل بشیم؟ 

کیومرث برای چند لحظه انگار دچار برق 
گر فتگی شد. اما فقط چند ثانیه و بلافاصله با لبخندی 
محزون - که تا پایان عمر آن تبسم تلخ رافراموش 
نمی کنم -رو به من کرد و گفت: 

-چرا... حق با توئه شیدا.... من انگار این واقعیت 
رافراموش کردہ و زیادہ خواه شده بودم! 

کیومرث اینهارا گفت ووارداتاق شد وبه 
مادرش گفت: "مادر جون ما دیگے اینجا کاری 
نداریم "اما قبل از اینکه همراه مادرش از منزلمان 
خارج شوند. به اصرار پدرم حرفهای مرا در حضور 
هر دو خانواده گفت و سپس با کمال احترام از پدر و 
مادرم خداحافظی کرد و... رفت! 

آن شب و تاچند روز بعد. از رفتار مادرم و 
مخصوصاً از نگاههای پدرم می‌فهمیدم که هر دو از 
من دلخورند. مخصوصاً پدر که فقط جواب سلامم را 
می داد و برخلاف گذشته. شبها کنارم نمی نشست و 
بودم, اما پیشتر از این بابست ناراحت بودم که چرا 
پدرم مراهمسطح یک مکانیک می‌داند! شاید به 
همین خاطر بود که تقریباً سه هفته بعد. به محض 
اینکه یکی از اساتید دانش‌گاهمان - که البته در 
رشته‌ای دیگر تدریس می کرد -توسط یک واسطه 
از من تقاضای ازدواج کرد فقط برای اینکه به 
خان -واده‌ام و مخصوصا به پدرم بفهمانم که در مورد 
"نه گفتن به کیومرث اشتباه نکرده‌ام, بلافاصله 
پیشنهاد "د کتر پژمان را پذیرفتم! البته خودم نیز 
با این ازدواج موافق بودم, چرا که وقتی در حیاط 
دانشکده, دختران دانشجو مرا به یکدیگر نشان 
می دادند و از زبانشان می شنیدم که می گویند: 

"شنیدی خوش تیپ‌ترین و خوش قیافه‌ترین 
استاد این دانش‌گاه از شیدا خواستگاری کرده؟" 
تمام وجودم پر از غرور می‌شد! يا وقتی همسایه‌ها 
باهمدیگر پچ پچ "می کردن د ومی گفتند: میگن 
خواستگار شد اهم تحصیلکرده است و هم خیلی 
پولدار وثروتمند... احساس رضایت می کردم و 
اینطوری بود که بقیه مراسم با اصرار من و بی تفاوتی 
پدرم - که هنوز هم بعد از "نه گفتنم "به کیومرث. 
نگاهش رنگ رنجش داشت -به سرعت انجام شد؛ 
خواستگاری و بله برون و... در این ميان پد رم باهر چه 
من می خواستم موافقت کرد و فقط در مورد مهریه 
بود که روی حرفش ایستاد؛ پدر و مادر "د کتر "روی 
١ ۱۴‏ سکه طلا نظر داشتند و خود "پژمان "هم همین 
اصرار راداشت. اما پدرم در این یک مورد کوتاه 
نیامد و حرفش تا آخر یک کلام بود؛ ۱۳۷۲ سکه 
طلا...» یعنی به تعداد سال تولدش!''در شب بلہ 
برون کم ماندہ بود همه چیز به هم بریزد. تا بالاخره 
با خواهش من پژم ان پذیرفت و... و چقدر عصبی 
بودند پدر و مادرش! 

آخر شب و بعد از اینکه قرار مراسم عقد و 
عروسی را گذاشتیم ود کتر و خانواده‌اش رفتند. 


بەسراغ پدرم رفتم ونه بالحن اعتراض:امابا 
گله مندی پرسیدم: ''پدر چرادر مورد کیومرث 
که قرار بود فقط ۴ سکه مهرم کنه اینقدر اصرار 
نکردی؟" 

پدر فقط نگاهم کرد و هیچ حرفی نزد. من هم 
معنی و مفهوم نگاه پدر را نفهمیدم. خیلی هم به شکل 
و جنس نگاهش فکر کردم و باز هم چیزی نفهمیدم 
؛ چند ماه بعد اما...؟! 


اگر بخواهم تمام جملات و حرفهايم در مورد 
"دکتر پژمان"راخلاصه کنم. در همین یک جمله 
می گنجد که: "پزمان جزو آن دسته از مردهایی بود 
که حق داشتی همیشه عاشقش باشی. اما هر گز به 
وصالش نرسی تاقصر آرزوهایت فرونریزد! "چرا که 
پژمان درست از چند روز بعد که به قول خودش - 
صاحب من شد. چهره واقعی اش رانشانم دادا من به 
کی می‌توانستم بگویم که یکی از جذاب‌ترین مردان 
دانشگاه و یکی از بامعلومات‌ترین اساتید دانشگاه 
فقط به خاطر اینکه زنش از او برای 
خریدن یک مانتو یسا یک جفت 
کفش پول می‌خواهد. ر کیک ترین 
فحشها و دشنام‌ها رانثارم می کند؟ 
او نه تنها خسیس و پولدوست بود 
بددهن هم بود. که حتی "دست 
بزن" هم داشت و چند مرتبه‌ای به 
صورتم سیلی هم زده بود! 

من اماء هر بار با خودم می گفتم 
"خود کرده را تدبیر نیست" و به 
همین خاطر رفتارهای زشتش را 
تحمل کردم. فحش‌های رکیکش 
را تحمل کردم خسیس بودنش 
راتحمل و همه این عیبهارااز 
خانواده‌ام پنهان کر دم. چون از آنها 
خجالت می کشیدم و... تا بالاخره 
آنچه که فک رش راهم نمی کردم 
اتفاق‌افتاد: "د کتر پژمان.استاد 
متشخص و معروف و مرد جذاب دانشگاه. پنهان 
از زن اولش - که در شهر ستان هم راه فرزندش 
زند گی می کرد -با من ازدواج کر ده بود! این راز تلخ 
رااز زبان زنش - که او هم مانند من فریب ظاهر 
و رفتار پژمان را خورده و زنش شده بود -شنیدم! 
بااین تفاوت که "طاهره"یعنی هووی بدبخت من 
هشت سال قبل و در دوره‌ای که با پژمان همکلاسی 
بودند با او ازدواج کرده بودا در حقیقت من و طاهره 
هر دوزن‌ه ای بدبختی بودیم که برخلاف همه 
"هو وها" دلمان به حال همدیگر می سوخت و ساعتها 
در آغوش همدیگر اشک می‌ریختیم! و حالا من 
تازه می‌فهمی دم او چرا در آن شهر ستان جنوبی, 
هفته‌ای ۲ روز تدریس می کند و به قول خودش 
"استادپر وازی ‏ است! 

هنگام غروب و موقع خداحافظی طاهره" 
چند تاعکس از آن زن بیچاره به امانت گرفتم و 


تافرودگاه او رارساندم که آخر شب دختر شش 
ساله اش تنها نباشد! 

مین اما موققی که ہزمان وارذ غائه سد ومٹل 
شبهای قبل دستور آوردن چایی داد و سراغ شام را 
گرفت و شروع به دستور دادن کرد. در حالی که 
مثل بمب ساعتی شده بودم. رفتم جلو و عکسها را 
پرتاب کردم توی صورت پژم ان و با صدای بلند 
گفتم: این عکسها را می‌شناسی؟ این عکس شب 
عروسیته, عکس تو و طاهره در کنار هم! اينم عکس 
شب تولد دختر ۶ سالته که سه تایی کنار همدیگر 
آن شب انداختید.... نامرد کثافت تو زن و یک بچه 


داشتی وبا من ازدواج کردی ؟! 

تا چند ثانیه پژمان مثل بو کسوری که از حریفش 
یک ضربه ناغافل خورده باشه. گیج و منگ و مات 
به عکس‌ها خیره شده بود. اما بلافاصله به خود آمد 
و ضربه‌ای را که خورده بود جبران کرد و با مشت 
کوبید توی صورتم. طوری که لبم پاره شد واز 
دماغم نیز خون آمد. بعد هم با حالت یک حیوان 


بالای سرم ایستاد و فریاد زد: مگه دزدی کردم؟ 
مگه خلاف شرع کردم؟ آره... اون زنمه و اون بچه 
هم دخترمه.... می‌خواستی روزی که عاشقم شدی 
چشمهات رو باز کنی و بعد ‏ بگی بله ! حالا هم زر 
زیادی بزنی» با کمربند کبودت می کنم.... بلند شو 

من در حالی که گوشه اتاق اشک می‌ریختم. 
به او فهماندم که غذا درست نکرده‌ام واو دوباره 
با عصبانیت فحشی نثار خانواده‌ام کرد و تلفن را 
یک پرس چلو کباب بیاورند؛ آن هم فقط یک 
پرس! 
حیوان. آن ابلیس انسان نما ؛ متوجه تلفن همراهم 
که در دستم بود نشود؛ من که روی گفتن ماجرای 
زند گیم به خانواده‌ام رانداشتم. برای اینکه راحت‌تر 


رنه 
مرواو ٩۳‏ الاعات کل 


باشم. از همان لحظه اول که پژمان وارد خانه شده 
بود. شماره موبایل پدرم را گرفتم و... آری, پدرم 
همه چیزرا.... همه هفت ماه زند گی جهنمی مرا 
در عرض آن ۳ دقیقه و با حرفهای داماد نامردش 
فهمیده بود! 

نیم ساعت گذشته بود و جناب کر سل 
یک حیوان مشغول شام خوردن بود که ناگهان در 
ورودی آپارتمان از جا کنده شد و پدر در حالی که 
در راخرد کرده‌بود وارد منزلمان شد. پژمان با 
وحشت نگاه می کرد و پدرم گفت: "به خاطر اینکه 
به من و زنم فحش دادی کاری باهات ندارم... برای 
اینکه یک زن دیگه روهم بدبخت کردی هم کاری 
باهات ندارم اما... اما به خاطر اینکه دخترم را کتک 
زدی. کاری باهات می کنم که تایک ماه وقتی میری 
دانشگاه نتونی روی صندلی بنشینی! 

پدراینهارا گفت و کمربندش راکشید وافتاد 
به جان پژمان! آن شب من برای اولین و آخرین بار 
در زند گیم. از کتک خوردن و ضجه زدن یک مرد 
شاد شدم! 

نیم ساعت بعد در حالی که 
شوهرم مثل سگ زوزه می کشید. 
تا یک هفته دیگه دخترم رو طلاق 
ندی. مهریه‌اش رو می گذارم اجرا 
و میندازمت زندان...! 

پنج ماه از جدایی من از آن 
روز حتی برای خریدن نان هم 
از خانه بیرون نمی‌رفتم. پدر و 
فقط در حق من که لیاقت نداشتم. 
مهربانی می کر دند. تا بالاخره در 
شبی که دقیقاً ۱۵۴ روز از جدائیم 
می گذشت: یک شب وقتی تنها 
داخل حیاط نشسته بودم و اشک 
می‌ریختم. همین که پدر کنارم نشست سر روی 
شانه‌اش گذاشتم و گفتم:"پدر من فکرمی کنم تاوان 
ظلمی رو که به کیومرث کرده بودم. در زندگی 
بایژمان دادم اما... اما بدجوری دل کیومرث رو 
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پدر نوازشم کرد و گفت: رت ار 
عاشقته که هر روز از من داره سوال می کنه ؛ "حال 
شیدا بهتر شده که بتونم بیام دیدئش؟" 

پدر آه کشید و گفت: آمیدونی چرا دخترم؟ 
چون کیومرث واقعاً عاشق توئه!" 

اشک ریختم و فقط به لحظه دیدار با کیومرث 
فکر کردم| 


ےاد ماد ءاد 


هفته قبل امیرعلی "به دنیا آمد. فر زند من و 
کیومرث, پسرم حالا خوشبختی من و کیومرث را 
کامل کرده! 


تت هرن چار 


د غصب 


یه تا 


خر 


انداختن ان است 


ہے 
/#سلسله کزارشهای‌زندان 
س 

عقربه‌های ساعت»عدد ۰ ارانشان می داد که 
دومین نفر برای مصاحبه وارد دفتر بند شد.مردی 
بود میانسال با موهانی خاکستری. آ رام وبی صداآمد 
وروی صندلی مقابلم نش ت. کاملاً مشخص بود از 
موقعیتی که در آن قرار گرفته اصلاً راضی نیست. 
برایش توضیح دادم که برای چه او را به دفتر بند 
آورده‌اند. با صدایی گرفته گفت: 

-اگرسقتفت رایشواهیذازایتکه‌بااین هن وال 
در زندانم خیلی خجالت می کشم. اما وقتی می بینم 
حرفهای من شاید بتواند درس عبرتی برای دیگران 
باشد. خودم را قانع می کنم که بمانم و بنشینم و حرف 
بزنم. حتی اگر یک نفر اشتباه مرا نکند برایم کافی 
است.شاید اگر در همان ابتدای کار یک نفر پیدا 
می‌شد وبه من می گفت که آخر و عاقبت کاری که 
دارم شروع می کنم اینجاست. هیچ وقت خودم را 
درگیر چنین ماجرایی نمی کردم که امروز بااین سن 
و سال در زندان باشم. 

از او خواستم قبل از اینکه وارد ماجرای جرمش 
شود بیوگرافی مختصری از زند گی‌اش را برایمان 
شرح دهد. مرد آهی از ته دل کشید و گفت: 

شا وس طبار سال قل رسک اراد 
معمولی و متوسط در یکی از شهرهای کوچک مرزی 
غرب کشور به دنیا آمدم. خانواده پر جمعیتی بودیم 
اما وضع مالی‌مان چندان خوب نبود. 

شش خواهر و برادر بودیم و پدرم با در آمد 


اندک کار آزاد. باید خرج و مخارج هفت -هشت 


سر عائله رامی‌داد. مادرم زن خانه دار و کدبانویی 
بود که می‌توانست با همان در آمد کم پدرم سر و 
ته خرج خانه راهم بیاورد. خدا رحمتشان کند تمام 
تلاششان را می کر دند تا بچه‌هایشان درس بخوانند. 
البته شرایط مالی‌مان اجازه نمی داد که به دانشگاه 
برویم. اما به هر بدبختی بود تا پایان دوره دبیرستان 
درسمان را ادامه دادیم. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


ھمراہ: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامنگاه مر کزی اوین 
مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگرشمابەجای این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


لبته شرایط برای پسرها کمی متفاوت تر از بقیه 
بود. ما آنقدر احساس مسئولیت می کردیم که وقتی 
دست چپ و راستمان را شناختیم برای اینکه کمک 
خرج خانواده باشیم. دنبال کار برویم. من هم مثل 
برادرهایم» سنی نداشتم که کار راشروع کردم. همان 
کارهای بچگانه و کم در آمدی که همه بچه‌های 
مثل من تجربه کرده‌اند. کمی که بز رگتر شدم به 
فروشندگی روی آوردم و در یسک فروشگاه لوازم 
بهداشتی ساختمانی مشغول کار شدم. اما از همان 
زمان‌هم.اين کارها مراراضی نمی کرد. علاقه شدیدی 
به کار تولید داشتم. ھمیشے دلم می‌خواست کاری 
کنم که تولید محصولی را در پی داشته باشد. همین 
اشتیاق به تولید سبب شد در سن ۱۶ سالگی راهی 
تهران شوم. آمدم تهران اما با دست خالی. پول و پس 
اندازی نداشتم که برای شروع کار با خودم بیاورم. 
اما می‌دانستم با پشتکاری که دارم می‌توانم. از انجا 
که در شهر خودمان در زمینه فروش لوازم بهداشتی 
ساختمانی فعالیت داشتم. وقتی به تهران آمدم هم در 
همین زمینه به فعالیت ادامه دادم. مدتی در همان 
زمینه فروشند گی فعالیت کردم. اما علاقه اصلی من 
به تولید بود. سرمایه‌ای نداشتم و دلم می‌خواست 
هر چه زودتر کار راشروع کنم. اوایل کارم در تهران 
بود. هنوز خیلی جا نیفتاده بودم اما از انجا که ادم 
صاف و ساده و صادقی بودم خیلی زود توانستم اعتماد 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یاتآأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۶ 
محمدرضا ارغوانیان از بندر لنگه ۰۹۳۹۲۱۳۹۹۵ 
عطیه رحیمی از بافران ۳۰۵۵(:::) ۰٩۱۳‏ 
ذ کر نام -نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


باتشکرازهمکاری قوضایب ریاستمحترهندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین ریاست‌محترم 
حفاظست واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زنداٹھا روابط عمو می داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی کەدر تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دیگران راجلب کنم. اعتبارم واعتماد دیگران به من 
سبب شد تا با پولی که از دیگران گرفتم یک تولیدی 
کوچک راه بیندازم. شروع کار تولیدم با پمپ‌های 
لوله باز کن بود مدتی در این زمینے کار کردم. بعد 
به تدریج زمینه فعالیتم را از پمپ‌های لوله باز کن به 
تولید قطعات لاستیکی تغییر دادم. اما اینها راضی‌ام 
نمی کرد. دلم می‌خواست کار بز ر گتر و جدیدتری 
انجام دهم ولی کار بز رگ و جدید مستلزم داشتن پول 
زیاد بود که من نداشستم.چند سالی از آمدنم به تهران 
می گذشت. خانواده‌ام نگران تنهایی‌ام بودند و من دلم 
می‌خواست ابتدا به کارم سر و سامان بدھم, بعد به 
زندگی شخصی ام برسم ولی خانواده معتقد بودند که 
تا ان روز هم به اندازه کافی برای ازدواجم دیر شده 
سی سالم بود که ازدواج کردم. همسرم از یک خانواده 
اصیل و متدین و سادات تهران است. الان نزدیک 
بیست و چهار پنج سال است که ازدواج کرده‌ایم و 
دراین مدت من هیچ بدی از او و خانواده‌اش ندیدم. 
این روزها در زندان فکر می کنم شاید من لیاقت او و 
خانواده‌اش رانداشتم که حالا همسرم باید داغ زن 
یک زندانی بودن را بر پیشانی داشته باشد. 

ثمره ازدواج مایک دختر ویک پسر است. دخترم 
اولین لیسانس‌اش را گرفته و الان مشغول تحصیل 
در زمینه حقوق است و تا جند ماه دیگر لیسانس 
دومش رامی گیرد. پسرم هم هنوز دبیرستانی است 
وامی‌دوارم او هم مثل خواهرش بتواند ادامه تحصیل 
بدهد. البته همسرم هم از دخترم عقب نماند و بعد 
از بیست سال ترک تحصیل: دانشگاه شر کت کرد 
واز آنجا که پشتکار زیادی داشت در رشته الهیات 
پذیرفته شد و امسال هم فارغ التحصیل می شود. در 
مجموع زندگی خانواد گی خوبی داشتم. زن و بچه اهل 
و سالم. نعمتی است که این روزهاء در زندان می فھمم 
که من هیچ وقت ان طور که باید و شاید قدردان این 
نعمت نبودم. چرا که اگر بودم اجازه نمی دادم کار به 
اینجا بکشد و من باعث سر شکستگی آنها شوم. شاید 
زیاده خواهی من, شاید عجله من در شروع کار تولید. 
شاید نادانی ‏ جهل من به خیلی از قضایا باعث شد 
تا وارد دام یا بهتر بگویم مهلکه‌ای شوم که نتوانم به 
راحتی خودم را از آن بیرون بکشم. 

یادم هست اوایلی که به تهران آمده‌بودم حوالی 
میدان بهارستان تهران یک خانه کوچک و نقلی اجاره 


کردم. اما هميشه نگاهم به آن بالاها بود. می خواستم 
شد. چند قدم بالات رفتم. خانه‌ای حوالی نیروی 
هوایی گرفتم و چند سال بعد دست زن و بچهام را 
گرفتم و رفتیم پاسداران. اینها رابرای خودم پیشرفت 
می‌روم. آجر به آجر زیر پایم راخالی می کنم.احساس 
می کردم دستم به جایی بند هست ولی حواسم نبود 
زیر پایم خالی است و بندی که به آن چنگ زده‌ام 
خیلی مرا تحمل نمی کند و به زودی از آن بالابالاهای 
دروغی سقوط می کنم. همه این صغراء کبری‌ها را 
چیدم که بگویم فکر کار جدید و بزرگی که مثل خوره 
افتاده بود به جانم. عاقبت آفت زند گی ام شد. گفتم 
که می خواستم همه چیز رابا هم داشته باشم. هم خانه 
وزندگی‌ام رابکشم آن بالا بالاهاء هم کار جدیدی را 
شروع کنم. نوآوری کنم.تولید کنم, اما با دست خالی 
که نمی شد. چند سالی دست دست کردم تا یک روز 
شاید ہر حسب اتفاق:شسایذ به خاطر در گیر بودن 
ذهنم به این موضوع. بالاخره جر قه کار زده شد. 
نمونه کارهایی آورده بودند از فرانسه. یکی -دو 
نمونه از مکه شیر آلات ساختمانی جدیدی بود که در 
بازار ایران وجود نداشت. دیدن آنها فکر و مغز مرا 
به کار انداخت برای تولید جنس‌های نوظهور. تلفیقی 
از نمونه‌های خارجی و موارد مشابه ایرانی. قطعات 
پرمصرفی که در بازار ایران موجود نبود. مثلاً آن زمان 
ساخت شیر آلات ساختمانی که یک فشارشکن داخلی 
در آن نصب شده بود و با تزریق هوا از حجم آب 
می کاست و در عوض فشار هوا جای آب رامی گرفت 
و به این ترتیب مصرف آب به طرز چشمگیری پایین 
می آمد. قیمت اولیه و تمام شده این شیر الات شاید 
کمی گران بود اما همین که قالب ھا سساخته می شسد و 
به تولید انبوه می رسید.مسسلماً قیمت تمام شدہ پایین 
می آمد. خصوصاً آن که تائیدیے وزارت نیرو راهم 
می کرد ولی مشکل اینجا بود که سر مایه‌ای برای شروع 
کار نداشستم, خودم اعتراف می کنم, شاید هیجان کار 
آنقدر مرا در گیر کر ده بود که حتی مجال فکر کر دن به 
وام یا تسهیلات بانکی هم به ذهنم نرسید و افتادم در 
دام نزول خورها. استدلالم این بود تا آنھا بیایند با وام و 
تسهیلات موافقت کنند من خط تولیدم را راهانداخته‌ام 
و شروع زودتر من, سود بهره راجبران می کن _ 
خودم اعتراف می کنم که در این کار دو نکته کاملا 
از نظر من دور ماند یا بهتر بگویم دور افتاد. اول آن 
کرده ونزول بگیر و نزول خور رابه یک اندازه مجر م 
و گناه کار می‌داند. دوم ان که خان_واده‌ام رانادیده 
گرفتم. من حتی با همسرم هم در این زمینه مشورت 


فرض من نتوانم از پس این بار بدهی بربیایم تکلیف 
آنها چه می‌شود. شاید اگر با یک نفر مشورت کرده 
بودم حداقل انا راز این کار برحذرمی‌داشتند. 
اولین پول بهره‌ای را برای شش ماه گرفتم. روال 
کار آقایون به این شکل بود که اول بهره شش ماه را 
کم می کر دند و بعد پول را می‌دادند و سر موعد شش 
وابد اسل پول واه نها نی گزنلادم. 
محصول به بازار بر سد می‌تواند با سود حاصل از 
فروش تولیداتم اصل پول راشسش ماهه برگردائم. 
پول را گرفتم کار راشروع کردم. اما در همان قدم 
اول پایم گیز کرد ساخت قالب در ایران خی گران 
وزم ان بر بود واین دقيقا همان چیزی بود که من به 
آن فکر نکرده‌بودم. مجبور شدم برای پایین آوردن 
ٹس ت فالا را یه در گیا رمو نا آنهازا سای 
برای ھمین رفت و آمد بے تر کیه» زمان زیادی رااز 
دست دادم. اما چاره‌ای نبود. در راهی افتاده بودم که 
بر گشت نداشت. قالب ها ساخته شد و من به ایران 
بر گشتم» موعد سر رسید پرداخت اصل پول رسیدہ 
بود و من نه تنها اصل پول راتداشتم که حتی دستم هم 
خالی شده‌بود و نمی‌توانستم په کار ادامه دهم ناچار 
شدم بروم سراغ دومین نزول خور. این بار دو برابر 
پول اولی را نزول کردم نصف آن را به اولی دادم وبا 
نصف بقیه کار را ادامه دادم به امید بر گشت سود و 
سرمایه.اما اجناس نوظهور بودند. هنوز در بین مردم 
جا نیفتاده بود ف روش همچنان پایین بود. گفتم ايراد 
ندارد تا این جنس در بازار جا بیفتد. دومی راشروع 
می کنم و باز نزول کردم و باز جنس بعدی و باز همان 
داستان قبل تکرار شد. حالا تنوع جنس‌ها زیاد شده 
بود اما به سوددهی نرسیده بود. تنوع داشتیم. تولید 
داشتیم اما به سوددهی نرسیدہ بودیم. در عوض 
پول‌های بهره‌ای‌ام مثل غده سرطانی رشد می کرد. 
می آمدم از شسریکی خلاص شوم در دامن یکی دیگر 
می‌افتادم. موعد بازپرداخت اصل پولها که می‌رسید. 
ناچار بودم دوباره نزول کنم. بهره‌ها که عقب می‌افتاد 
خودش بهره در بهره می‌شد. بلبشویی برای خود م 
درست کرده‌بودم که حتی خودم هم دیگر ازآن سر 
در نمی آوردم. در طول زمان هر چه بهره‌ها بیشتر 
می‌شد. چک ها و تضمین‌های من هم سنگین تر می شد 
تا آنجا که مثلاً مجبور بودم دوبر ابر رقمی که گرفته‌ام 
چک تضمیتی بذ هم وسند امتا کے اما چاره‌ای 
نداشتم. امیدم به این بود که در طول زمان محصولا تم 
به بازار بیاید و تقاضا با عرضه برابری کند و من هم 
از این بدیختی نجات پیدا کلم انا اماتشد. مشکل 
این بود که محصولات من دیرتر از زمانی که موعد 


سررسید بازپرداخت اصل پول بود به بازار می رسید 
ومن مدام مجبور بودم برای جبران این عقب ماندگی ۱۷ 
و بی‌نقدینگی بودنم دوباره نزول بگیرم. أ 
کار به آنجا رسید که یک روز مجبور شدم سند ۱ 
دفتر کارم را برای تضمین بگذارم ماجرااز آنجا | 
شروع شد که برای مبلغی نزدیک سی میلیون تومان . . 
ناچار شدم علاوه بر چک ۵۰ میلیون تومانی تضمین و > 
یک چک سفید امضاء سند دفترم راهم از من بگیرد و 4 
بایک دست خط وامضادقیقا اجباری فقط به صرف 
اینکه اطمینان خاطر داشته باشد که پولش برمی 
گردد و قسم خورد که هرگز روی هیچ کدام از اینها 
اقدام نمی کند.اما دقیقاً یک هفته بعد رفت وروی 
چک اقدام کنو و داز قدم اول مرابه زندان انداخت. 
هر چه به او گفتم تو قسم خوردی, این چک صوری ,۰ 
بود تاریخ آن‌الان نبود. زیر بار نرفت ونه تنهامرا ‏ ,41 
به زندان انداخت که حتی دفترم راهم تصاحب کرد 
وقتی زن و بچه‌ام به آنجا رفتند به پلیس ۱۱۰زنگ ( 
زد و آنها را به کلانتری برد 1 
اما ماجرا فقط به این یک نفر ختم نشد. با آمدن ۶ 
من به زندان نزولی که ماهیان ه پرداخت می کردم 
معوق شد. نزول خورها که همه از من چک داشتند. 
رفتند روی چکها اقدام کردند. موعد بازپرداخت 
اصل پولها هم یکی پس از دیگری رسید و دوباره 
آن چکها هم رفت و ب رگشت خورد. چکهای تضمین 
هم به اجرا آمدند و خلاصه افتادم در باتلاقی که چه 


@ سنگا 


دست و پا می‌زدم و چه نمی زدم هر لحظه بیشتر در 
آن فرو می‌رفتم. اگر الان بدهی من بر فرض سیصد 
میلیون باشد صد میلیون بدهی واقعی است و دویست 
میلیون چکهای تضمین است. زن و بچه‌ام الان متوجه 
موضوع شدند.اما چه کاری از دست انها برمی آید. 
من به نزول خورها التماس کردم که اجازه بدهید من 
اصل پول را بدهم و بهره‌اش را نگیرید اما آنها هم 
اصل را می‌خواهند و هم بهره ر... 

من می‌دانم اشستباه کردم اما فقط می خواستم 
کار تولی‌دی کنم. می‌خواستم چهار نفر در کنارم 
نانی سر سفره زن و بچه شان ببرند. اما غافل بود م 
که نزول بر کت کار آدم رامی‌برد. کار گرهای من 
که از من حقوق می گر فتن د دلخوش تر از من بودند 
چون دغدغه‌های مرا نداشتند قانع بودند و با همان 
حقوق کم کنار خانواده شان خودش بودند. اگر من 
می‌توانستم با کسی شریک شوم یک نفر سرمایه 
می گذاشت ومن کار می کردم هیچ وقت الان این 
شرایط رانداشتم الان نزدیک ۱۰ سال است اینجا 
هستم. شاید هیچ وقت هم آزاد نشوم چون نه پولی 
دارم بدهم نه نزول خورها از پولشان می گذرند. از 
روی زن و بچه‌ام شرمنده‌ام. کاش آن روزها یک نفر 
بود که به من می گفت با ربا آتش به زند گی‌ات نزن. 


(همان طور که این مددجو خوداشاره کرد شاید 
اولین وبزر گترین اشتباه‌اودراين ماجرا این بود که 
دستور خداون د رادراين مورد خاص ناد يده گرفت. 


خداوند می‌فرماید ربا مانند جنگ با حضرت اوست و 
بازنده این جنگ از قبل مشخص است.ا گر این مددجو. 
عاقلانه عمل می کر داز بلند پسروازی و زیاده‌خواهی هم 


ا 
۱مروا و۳٩‏ املاعات ہش گی ۰-0 


فاصله‌می گر فت وا گر اسیر خیال و طمع نمی شد 
و اگر... شاید این همه سال مجبور به تحمل حبس نبود 


و شاید هم ...) 


نوجوان هستند با خجالت به دورہین زل زده‌اند. 


#گزارش خارجی 


ابوسعد در سخنرانی‌اش به این نکته اشاره می کند 


مترجم: مریم ٹیک پور _ کاس کلم رمدت اقل ور یری و 
Maryanikpour@gmail.com‏ ۳ قوی کے کی 
١۹۹۹٣٦ ۲۲۲ ۰‏ یا شهادت. 
2 با زار وحشد ٦‏ 8 پیروزی یا شهادت 
2 5 : بدانید شهادت در چشم خداعین پیروزی است. 


از ربوده شدن بیش از ۲۶۰ دختر مدرسه‌ای 
در شمال نیجریه توسط گروه افراطی بو کو حرام. 
هفته‌ها می گذرد. سرنوشت این دخترها همچنان 
نامعلوم است. دولت نیجریه اعلام کرده تقر یباً 
۷ دختر فرار کرده و به سلامت نزد خانواده‌های 
خود باز گشته‌اند اما از وضعیت بقیه دخترها و اينکه 
در کدام منطقه اسیرند و چه حال و روزی دارند. 
اطلاع چندانی نداریم. دولت نیجریه به نوعی سعی 
8 خانواده‌های این قربانیان بقهماند که باید 
دخترانشان رافرام وش کنند و این پرونده برای 
همیشه بسته شود زیرا دیگر امیدی نیست. خبر نگار 
هفته‌نامه نیوزویک بنا به خواسته این مقام ارشد به 
دفترش در نیجریه می رود تا ببیند او مانند دیگر 
مسئولان, با چه بحرانی دست و پنجه نرم می کنند. 
پذیرایی از این خبر نگار با تماشای کلیپ‌هایی از ہو کو 
حرام آغاز می شود. نخستین کلیپ, رهبر فعلی بو کو 
حرام. «ابوبکر شیکاو» راسال‌ها پیش هنگامی که به 
8 اعظ فعالیت می کرد. نشان می‌دهد. 

کلیپ بعدی, رهبر شماره دو ہو کو حرام قبل از 
شیکاو یعنی «ابوسعد» را نشان می‌دهد که چند ماه 
1 مر کش در آگوست ۱۳ ۰ برای افرادش 
سخنرانی می کند. قرار است آنها فر دا در «باما» که 
شهری مرزی در «کامرون» است. به سر با زخانه‌ای 
حمله کنند. مبارزان که به نظر می‌رسد بیشتر شان 


شهید می‌داند می‌خواهد بمیرد اما به میدان می رود 
زیرامی‌داند خدا به او لبخند می‌زند.» 

حمله از طلوع خورشید آغاز می‌شود. صدها 
تفر از مبارزان ابو سعد تیر اندازی را آغاز می کنند 
و بی آنکه به گلوله‌هایی که از روبرو به سوی آنها 
تک ی ود اگ کس ےکی ے تارف آنهانه فرار 
نمی کنند. نه تغییر مسیر می دھند و نه حتی دنبال 
پناهگاه می گردند. بی وقفه به سوی آتش می‌روند. 
تیر های زیادی هم از روی سر فیلمبر دار عبور می کند 
واو فقط با صدای بلند. الله اکبر می گوید. همه جا پر 
از جنازه است اما مبارزان بو کو حرام بدون اينکه 
حتی به این مساله اهمیت بدهند که تیر همقطاران 
٤1و‏ 98 9 0" 
7 را هدف بگیرد.به کارشان ادامه می‌دهند. 
مقام نیجریایی وسط فیلمی که پخش می‌شود. 
می گوید: «تاکنون چنین صحنه‌هایی ندیده‌ام. فقط 
به سمت مر گ می‌روند و به هیچ چیز توجهی ندارند. 
فرماندهان آنها با «تکبیر» که کلامی الهی است. این 
جوانان را هیپنوتیزم کرده تااز کلام خدا استفاده‌ای 
شیطانی کنند.» او یک فایل دیگر باز می کند. این بار. 
ابو سعد جلو پر چم سیاه و سفید القاعده که بیست پسر 
آن را احاطه کرده‌اند. ایستاده. همه سرهای خود را 
با شال بسته‌اند و اسلحه به دست دارند. به نظر چهار 
پنج ساله می رسند. قد آنها تا کمر ابو سعد است. به 


آنھامی گوید: «شماباید بجنگید.» بعد به سر آنها 
دست می کشد و ادامه می‌دهد: «باید هر خشونتی که 
۲ مر تکب شوید.» سپس الا کبر 
سر می دھد و پسر بچه‌ها گریه می کنند. ابو سعد 
کمی بعد رو به دوربین می کند و می گوید: «می‌توانید 
مارابکشید اما این بچه‌ها راہ را ادامه می‌دهند. آنها 
نتاه ارس 

در کلیپی دیگر دو مرد که یونیفرم سياه پلیس 
نیجریه دارند. مقابل پر چم سياه و سفید القاعده زانو 
زده‌اند. روی پرچم به عربی نوشته شده: «تنها یک 
خداهست که محمد پیامبر اوست.» ابو سعد هم 
گوشهای ایستاده و کتابی در دست دارد. فیلمبر دار 
اس جع را 
یکی از آنها خودش رامعرفی می کند و می گوید 
از همسرش می‌خواهد فرزندانش را به دین اسلام 
هدایت کند و از مادرش می‌خواهد تمام بدهی‌اش را 
بپردازد. پلیس دیگر که مسیحی است. سرش رابلند 
نمی کند و می گوید از همسرش می‌خواهد مراقب 
فرزندانش باشد. ابوسعد کتابش راباز می کند و کمی 
مابه هر کس برسد. او رامی گیریم. در «کانو» به 
کار رادر «داموترا» و «مدیگوری» هم انجام دادیم. 
می‌خواهیم دنیا بداند که ما هرگز هیچ چیز رابا 
خدا مقایسه نمی کنیم. هیچ دولت و هیچ تشکیلات و 
نظامی نمی تواند با خداوند رقابت کند.» ده دقیقه‌ی 
بعد. سخنرانی ابوسعد به پایان می رسد و در آخر 
اضافه می کند: « خدا را شکر می کنم و افراد بیشتری 
به او تقدیم می کنم.» سپس دشنه‌ای از جیبش بیرون 


خنجر‌های خونین بو کو حرام» 


وخنجرهای خونین ب وکو سرا ری 


این روزهاء دیدن فیلم‌هایی از صحنه‌ی خشونت‌ها و جنایت‌های غیرانسانی که در سراسر دنیا رواج دارد» به یکی از 
سر گرمی‌های کاربران فضای مجازی تبدیل شده اما دیدن این صحنه‌هاء برای تمام انسان‌هایی که ذره‌ای وجدان 

دارند. بسیار دردآور است. فیلم‌هایی که از گروه افراطی «بوکو حرام> و اعمال وحشیانه‌ی آنها در فضای 
مجازی وجود دارد. یاداور یکی از این رویدادهای غیرانسانی است و دل هر آدمی را به درد می‌آورد. 
سے خبرنگار هفته نامه نیوزویک «الکس پری» به دعوت یکی از مقامات ارشد نیجریه که نخواسته 
۴ نامش فاش شود به آنجا رفت و از وضعیت فعلی این کشور بحران‌زده گزارش مفصلی تهیه 
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کرد. آنچه که می‌خوانید. خلاصه‌ی ترجمه‌ی این گزارش است. 


می آورد. جمعیت فریاد الله اکبر سر می‌دهد. دومرد 
بایک دست سر مرد رامی گیرد و با دست دیگر؛ 
مشغول بریدن گلوی او می شود. این کار کمی طول 
می کشد و ابوسعد به سختو آن را انجام می‌دهد. 
بعد با شادمانی سر مردرادر دست می گیردوآن 
رابه جمعیت نشان می دهد. همه چشم‌هایشان را 
می‌بندند. سپس سراغ نفر بعدی می‌رود و همان 
«اینها دارند به نام اسلام. مردم جهان رابه اسلام 
بدبین می کنند و پیامبر رحمت رارسول خشونت 
معرفی می کنند.» 


هر اتفاق تازه. یک موج اعتراض جدید 

مقصد بعدی خبرنگار, «کانو». شسهر بیابانی 
آفریقاست که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جمعیت 
در گذشت. ساونوسی علیرغم مخالفت‌های بسیار به 
سابق بانک مر کزی. یکی از مخالفان سر سخت دولت 
دولت راه‌اندازی و هدایت کرده‌است. انتصاب 
سانوسی به عنوان امیر کانو با وجودی که بسیاری از 
مردم منتظر بودند پسر امیر قبلی جانشین او شود 
موج تازه‌ای از اعتراضات رابه راہ انداخت. گر وہ 
زیادی مقابل فرمانداری تجمع کردند. آتش راه 
انداختند و شعار سر دادند. پیش از اینکه سوناسی 
امیر یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین ایالت‌ها در 
شمال نیجر یه شود. بارها درباره‌ی ربوده شدن بیش 
از دویست دختر مدرسهای در ۳۶۶ مایلی شرق 
کان و صحبت کرده‌بود. اما در هفته‌هایی که از ربوده 
شدن این دخترها می گذرد. شمال نیجریه صحنه‌ی 
قتل عام و کشتار و در گیری بوده و عملا مقامات این 
کش ور چاره‌ای نیندیشیده‌اند و راهی برای سر کوب 
بو کو حرام نیافته‌اند. در عوض. هر روز که می گذرد. 
مبارزان افراطی بو کو حرام به شسهرها و روستاهای 
بیشتری حمله می کنند. مردم رامی کشند و 
خانه‌هایشان رابه آتش می کشند. اکثر این حمله‌ها 
هم به تلافی همکاری این روستاییان بی‌پناه با ارتش 


۳. 


نیجر یه است. 
دخترها زنده می مائند! 


از روز ربودہ شدن این دخترها در ماه آوریل, 
دخترها و زن‌های بسیار دیگری هم ربوده شده‌اند و 
از سرنوشت خیلی از آنها هم هیچ خبری در دست 
نیست. صدها نیجریه‌ای دیگر هم در بمب گذاری‌ها 
کشته شده‌اند. برای مثال در دو انفجار پیاپی در 
شهر «جوس» دست کم ۰ نفر کشته شدند. دو 
انفجار دیگر که در «ابوجا» روی داد نزدیک به 
٠‏ کشته بر جای گذاشت. انفجار سوم در ۲۵ 
ژوئن. حداقل ۲۱ کشته داشت و انفجار دیگر در 
«کانو». جان پنج نفر را گرفت. اگرچه آخرین جنگ 
داخلی نیجریه پنج سال طول کشید و دست کم 
دوازده هزار کشته دستاورد ان بود ربودن دختر 
مدرسه‌ای‌ها و اعتراض گسترده‌ی والدین آنها در 
7 ۰ ۶ 
این کشور جلب و چھرەھای مطرح جھانی زیادی 
رابەاین بحث کشاند. همسر رئیس جمهور امریکا 
در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تصور می کند دختران 
خودش ربوده شده‌اند؛ آمریکا, انکلیس: اسرائیل و 
چين وارد عمل شدند. جالب است که خود اسرائیل 
عليه زنان و به خصوص کږد کان به ویژه در باریکه 
غزه جنایات زیادی مرتکب شده و حال برای زنان 
و کود کان نیجریایی دل می‌سوزاند. چین و برخی 
۶٦‏ را ار را 
نیجریه اعزام کردند و مشاوران مخصوص خود را 
به این کشور فرستادند تابه دولت نیجریه کمک 
کنند. اما هیچ کدام از این اقدامات برای باز گر داندن 
این دخترها مؤثر نبود. ب وکو حرام با افزودن به 
۳۶س ہ٭ ہم" 
تندی داد که دو آدم‌ربایی گسستردہ نزدیک دھکدہ 
«جیباک». از ان جمله است. 

برخی‌ها می گویند این اطلاع رسانی و افزایش 
آگاهی, برعکس عمل کرده و به جای این که 
بوکوحرام رابترساند. آنهاراجری‌تر کرده ضمن 
این که بو کوحرام دوست دارد در مر کز توجهات و 
اخبار بین‌المللی باشد. اصولا این گروه تروریستی 
بارها اعلام کرده‌اند که اخبارشان منتشر شود تا 


مداو اطلاعات کک 


صدایشان به گوش همه برسد. از طرفی برخی از 
کارشناسان عقیدہ دار ند که جنسیت ربوده‌شده‌ها به 
یاری آنهاشتافته و زند گی شان رانجات دادہ است. 
در حمله‌هایی که بو کو حرام به مدارس مختلط 
داشته» گلوی همه‌ی پسرھارابریدہامادخترھارا 
اسیر کرده و برده. 

«لامید وسانوسی» می گوید: «نکته‌ی جالب توجه 
این است که این توجه نشان دادن‌ها موجب شده ما از 
مرحله‌ی سطحی‌نگری و تجزیه و تحلیل‌های بی‌پایه 
واساس عبور کنیم و به بلوغ فکری برسیم. حالا مرد م 
کشور ما پرسش‌های واقعی خود را مطرح می کنند 
و از دولت انتظار دارند به این پرسش‌هاء پاسخی 
منطقی بدهد. این مساله. یکی از نشانه‌هایی است که 
عدم لیاقت. نداشتن صلاحیت و فساد دستگاه دولتی 
رانشان می دهد و آن را ثابت می کند. حالا مردم ما 
آ گاه شده‌اند و می‌خواهند بدانند افراد بو کو حرام 
چط ور به‌راحتی می ایند به مردم حمله می کنند. 
قتل عام راہ می‌اندازند و خیلی راحت فرار می کنند. 
انها حق دارند بدانند جرا دولت و ارتش نیجریه 
کاری نمی کند. پر سش اصلی و اساسی این است که 
چرا دولت با نادانی و بی کفایتی, خود رافلج کر ده و 
آیانمی‌بینند که طمع و حرص آنها به محرومیتی 
که در شمال نیجر به شاهد آن هستیم. منجر شده 
وجنین شورش‌های وحشیانه‌ای راه انداخته و ایا 
نمی‌خواهند اقرار کنند که بذر این شورش‌ها امروز 
در سراسر کشور پاشیده شده؟ و سوال دیگر: ۳ 
نیجریه در حال فر ویاشی است ؟» 


بمب‌گذاری در بازار 


«جوس» یکی از شهر های نیجریه است که نیمی 
از شهروندان آن مسیحی و نیمی دیگر مسلمان 
هستند. مسیحیان اغلب در نیمه‌ی جنوبی شهر 
زند گی می کنند و مسلمان‌ها در نیمه‌ی شسمالی. 
اگرچه این دو بخش صدها سال است که کنار هم 
زند گی می کنند. هنوز هر دو طرف عقیده دارند که 
مسیحی‌هابومی منطقه هستند و مسلمان‌هاء تازه‌وارد. 


مسیحی‌هابسیاری از حا کمان و سر دمداران مسلمان 
رابه ایجاد تفرقه و شکاف در کشور متهم می کنند. 
بقبه در صفحه ۵۷ 


٥‏ س سعادنهند کسی است که بر مشکلات و مصا 


لب زند کی 


ڈیخند 
: 


ا9 ہار له 


| مشاوره مت 
اکر مجرد وام چ کنر 


ج و و و و و ڪڪ 


سسوال؛دختری ۳۳ساله د بپلمه ومجرد هستم واز آنجا 
که خواهر کوچکترم ازدواج کر ده است از سوی خانواده در 
این باره تحت فشار شد ید هستم واین در حالی است کەاز 
سوی جمع دوستان و فامیل نیز گاه و بیگاه جملاتی رامی شنوم 
که‌برایم تحمل پذیر نیسست وجالب اینکەمن تنها ۲مورد 
خواستگاری را نپذ یرفتم که مورد سوم منجر به ازدواج خواهر 
کوچکترم شد. حال می خواستم بدانم من و اشخاصی چون من 
باید چه شیوه ای را پیش بگیریم زیرا برادر بزر گتر من هم که 
۷س له است کماکان مجرداست وبااین مشکل خود می 
خواهد کنار بی ید ولی با توجه به شرایط محل زند گی مااین کار 
بسیار سخت و ناممکن است لطفا راهنمایی مان کید باتشکر 
زهره-ز-ممستی 
چه کنیم اگر مجرد ماندیم؟ 
پاسسخ: خیلی وقت‌ها خواسته یاناخواسته افرادی 
طعم ازدواج رانمی چشند و تاانتهای عمر تجردرا 
برمی گزینند. بعضی از این دلایل فقدان پایگاهاجتماعی 
واقتصادی مناسب. عدم مهارت‌های ار تباطی خانواده 
0760 ۲۳۱ 
فرصت‌های مناسب. انتظارات آرمانی و باورهای 
غلط از ازدواج. فقر و معضلات اقتصادی, روابط قبل 
از ازدواج که موجب عدم رغبت به ازدواج می‌شود. 
جست وجوی عشق | رمانی و ناامیدی از جمله دلایل 
روانی ان منت ۱ 


استعدادی که بالقوه می‌ماند 


ازدواج نی از به بلوغ جسمی, عاطفی, اجتماعی, 
اقتصادی وغیره‌دارد.ممکن است فردی همه 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کالاهای خر بداری شده 
را تحو بل نمی دهد 
سوال بامعرفی فردی توسط یکی از آشنایان که در کار 
ورود کالاهایی به صورت غیرقانونی از مرز بود, به منظور تهیه 
چند وسیله بر قی و خانگی. مبلغ زیادی به وی پرداخت کردم 
وا کنون که بیش از چهار ماه‌از در یافت پول گذشته هنوز اقدام 
به‌ارائه کالاهای موردنظر نکر ده است می‌خواستم بدانم چه 


پیش ‌نیازهاراداشته باشد ولی مسیر ابتدایی.یعنی ورود 
خواستگار سد شده‌باشد. فر د مجر د در طول زند گی‌اش 
فرصت ازدواج دارد و دلیلی برای در ماند گی و در خود 
فرورفتن وجود ن دارد. در قر آن و احادیث ائمه به 
ازدواج سفارش شده و تزویج مسیر تکامل وشکوفایی 
را تسهیل می کند. با این همه ازدواج‌هایی موجب ر کود 
می‌شوند و بالعکس عدم استفاده از فرصت‌ها در تجرد 
عمر رابی ثمر می کند و استعداد در فرد بالقوه می‌ماند. 
آسیب‌های اجتناب ناپذیر 

برنامه‌ریزی با اهداف کوتاه و بلند مدت ایجاد 
فرصت‌های آموزشس وفاد گیری: کسترش دایره 
رو ۸ ۶۶۶۹۹ جباافراد 
معتمد ودست‌اندر کار اشنایی د ختر وپسر.تعدیل 
معیارهای ازدواج وبازنگری 04+ 
خواسته‌هاءز ند گی مشتر ک رادور از دستر س‌نمی کند. 
ادامه تحصیل ایجاد و همکاری با انجمن‌های خیریه. 
راه‌اندازی خانه‌های نگهداری کود کان ایجاد مدرسه. 
مهد کود ک. تدریس و صدها فعالیت اجتماعی و 
اقتصادی مور د علاقه ند گی تجرد شاد تری‌رافراهم 
خواهد کرد.البته کاملاً حق دارید از تجرد دائمی‌نگران 
باشید وهمین موضوع آ رامش رااز شم سلب وتاحدی 
فشار روانی راموجب شود. آما می‌توان بااین استرس 
کنار آمد و هر فرد با توجه به سبک زند گی و خانواده و 
شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص خود از تجرد بهره 
کافی و وافی راببرد. از جمله آسیب‌های نگرانی از تجرد 
دائمی, انتخاب عجولانه‌ی همسر است که می‌بایست 
نسبت به آن هوشیار باشید. و مورد دیگر افکار منفی: 
به دنبال آن اضطراب و سپس افسرد گی و اختلالات 
رط دیگر اس مجو رھاظ ها یار حا 
دیگر تجرد طولانی مدت می‌باشد. 


اگر هنوز فرصت ازدواج دارید 
بد نیست اجازه انتقاد به دوستان و خانوادهو 
همکاران را بدهید و فرصت طلایی اصلاح و شناخت 
عیوب و خودشناسی راز خود نگیرید چه بسافهم و 


پاسسخ:در ابتدا باید به شما متذ کر شوم به علت اینکه 
محسوب می شود و هیچ گونه وجاهت قانونی وشرعی 
نداردلذا قابل بیگیری با خواسته مد نظر شما نیز 
نمی‌باشد زیرااین قرارداد حسب ماده ۳۴۸ قانون 
مدنی از اساس باطل است واگر نخواهیم وارد باب 
قانون جزاویاد آوری مجازات مذ کور در این راستا 
باشیم‌برای پاسخ به پرسش شماباید بگویم که چون‌این 
معامله باطل است عمل به تعهد چنین توافق باطلی نیز 
خالی از معناو مفهوم است که معامله باطل تعهداتش 
ا تی 
فراموش نکنیدھم شما و هم وارد کنندہ کالا های قاچاق 


مرتکب جرم شده‌اید که با آ گاهی قانون قطعا تحت 


تعقیب قرار خواهید گرفت. 


اس مات بل ارو ۳٦٣ ٣‏ 


تغییر عیب‌ها در زند گی مشتر ک هزینه‌های سنگینی 
رادر پی داشته باشد. تجرد هنگامه با ارزش تفکر 
برای ازدواج موفق و خردمندانهاست و چه خوب 
است به دوستان و آشنایان تصویری از شریک زند گی 
موردنظ ارائه داده‌و در مقار 
غیر ضر وری نداشته باشید و حتما در خصوص اهداف 
و برنامه‌های خو د با متخصص و مشاور صحبت نمایید 
تا تجرد مقدمه ازدواجی موفق و پایدار باشد. 


ازدواج مقاومت 


۱۱ ۱ 


اگر نتوانستید ازدواج کنید 

افرادمی‌شودامااگر فرصت ازدواج از دست رفته 
خودتان را نبازید. بد نیست بدانید دوران مجردی 
هم‌فوایدی‌دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. 
مهارت‌ه ای تحصیلی وهنری.پس از ان در صورت 
تمکن مالی ایجاد کار گاهو تولیدات اقتصادی‌وهنری: 
باتوجه به تخصص خود. به صورتی که کار و آ شنایی 
باافراد مختلف برایتان نوعی تفریح و لذت می شسود. 
زمان‌بندی‌ساعات شبانه روز در اختیار شماست که در 
زند گی مشتر ک کمتر چنین‌امتیازی ف راهم می‌شودودر 
این مورد باید با شریک زند گی تان توافق داشته باشید. 
چه بسیار افرادی که ازدواج کردند و به دلیل کمبود 
زمان و مشغله‌های دیگر زند گی مشتر ک تنها افسوس 
زمان‌های ناب یاد گیری مهارت‌ها را می‌خورند . 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ ای ۱۶ با شسماره قلفن: 
۱۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ ای ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


دکتر عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 
| چهارشنبه‌ها ازساعت ۱۳الی ۱۴باشماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 
هر ماه یک ابمپلنت رایگان با قید قرعه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 
خواهد شد 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوش _نبه‌ها از ساعت الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سوا ل: فردی متاهل و دارای یک فرزند هستم ۱۳ 
سال از زند گی مشتر ک مامی گذرد. ولی احساس می کنم 
هنوز هم نمی توانم احساساتم راخوب به همسرم‌ابراز کنم 
واین مساله همیشه باعث ناراحتی من و گاهی هر دو نفرمان 
می‌شود. گاهی هم این مشکل وقتی که عصبی می شوم بر وز 
می‌کند و گویی حرف زدن درباره احساسم برایم ناممکن 
است.می خواستم بدانم یا راه حلی برای این ماجراوجود 
دارد؟ آیااین به اصطلاح صادق بودن موثر است واگر این 
چنین است. چگونه باید صادق بود؟ 


پاسخ؛ابر از احساسات در زند گی زناشویی‌مهارت 
ار ات که در اعد ادامل شناسای اصساسات عود 
میں اطلاق تام هناست ای اخیاسات ا 
اک شمادر این مهارت ضعف داهتهباشیدارتباط 
شما با همس تان صد مه می‌بیند.مثلا فرر ض کنید که 
همسر تان از اینکه شمامدت زیادی با تلفن صحبت 
می کنی د آن‌هم‌مواقعی که اودر منزل است نارحت 
می‌شوداما هیچ وقت احساسات خود در این مورد را 
بررسی نمی کند وسعی نمی کند که با شما در این مورد 
صحبت کندوبالاخره‌روزی از کوره‌در می‌رود وبا 
دادوفریاد نارضایتی خود رااعلام می کند وشماهم 


از این رفتار او ناراحت می شوید.در این مثال همسر 
دهد وهمین سبب بروزاختلاف می‌شود. آنچه مهم 
است این است که در هر لحظه که احساسی در خود 
هنگامی که احساس عصبانیت میکنیم آن راباداد 
وبیداد نشان ندهیم. 

در حال حاضر هم بر ای اینکه بتوانید احساسات 
خود را بهتر بشناسید چند کا رباید انجام دهید: 

۱-نامگذاری براحساس:وقتی احساسی در 
شماایجاد شد با خود فکر کنید که این حس به 
شما چه می گوید وچه نامی می‌توانید بر او بگذارید 
کلماتی‌منل فقدان.از دست‌دادن.غیر منصفانه 
وغمگین,عصبانی.نگران و... 
احساس رامی کنید.می خواهید چه کار کنید مثلاً 
اعمالی مثل دویدن.ضربه زدن. گریه کردن فریاد 
'. زدن.واعمالی مثل اینهالبته این فقط یک تصور 


<ذراصفررلزرازک ۱ ۱ 


است ودر واقعیت کارهایی که به شماصد مه میزند 
راانجام نمی‌دهی دمثلاً قرارنیست که هروقت از 
دست کسی عصبانی شدید به او سیلی بزنید.این کار 
به شما در شناسایی احساساعتان کمک می کا رانک 
بهتر بتوانید آن راابراز ست کید اگر 
می‌خواهید کسی رابز نید یاهل بدهید احتمالااحساس 
خشم یانا کامی می کنید واگر می‌خواهید گریه کنید.یا 
مخفی شوید شاید احساس غمگینی.افسرد گی یا 
اظطراب می کنید. 

7ی )9 ۹ ۹۹ ۰" 
نامی راروی احساستان بگذارید کلمات زیادی وجود 
دارند که ٰٔٔ ٘ بیان استفاده 
دوکر اسان اس کی ار تفاس اس 
هستند مثل‌مهربان.هراسان,دلوایس,مضطرببا 
وفا,حساس,نگران.آ رام.شرمسار. 

اپرازاحساسات؛ 

۱ -گام‌اول کلمه عاطقی کلیدی:درابرازاحساسات 
خود انتخاب کلمه کلیدی است که حالت هیجانی شما 
را توصیف می کند مثل افسر ده.عصبانی.نگر ان و... 

۲-گام دوم توضیح کلمه کلیدی: یک کلم ه 
نمی‌تواند همه‌ی احساس شمارابیان کند پس لازم 
ات کات کدی کاتسا وعلت کر وید 
راشرح دهید وبه همسرتان بگویید که چه معنایی 
برای شمادار د.همین طور شما باید در مورد شدت 
احساسات خود.طول مدت و علت ان توضیح دهید تا 
ھمس تان متوجه شود شما دقیقا چه احساسی دارید. 
من احساس تنهایی غمگینی وافسر د گی می کنم . 

برای بیان شدت احساس خود از کلمات مترادف 
استفاده کنید مثلاً بگویید من خشمگین,عصبانی یا 
خشمناک هستم. اگر کمی عصبانی هستید بگویید من 
کمی عصبانی هستم تاشدت احساس خود رانشان 
.ھ0 

مشخص کنید که چه مدت است کەاین احساس 
رادارید.در تمام طول عمرم.از هفته گذشته.از امروز 
8ٰ۷ ۷" 
کا رر مل مت رس کت 
احساسات شمارابھتر درک کند. 

در مورد علت وزمینه احساسات سعی کنید هیچ 
وقت همسرتان راعلت احساسات خود ندانید مثل 
گفتن اینکە تومرادیوانه کردی.من به خاطر رفتارهای 
تو نگرانم.توهمه‌اش من را تنها می‌گذاری.سرزنش 
کردن همسرتان هر گز مشکل شسما راحل نمی کند. 
٦‏ ات ناخ دنه د 
می دانید همس تان فقط سرزنش شمارا 
٦‏ ہ "" ۰ 
به دفاع از خود می پردازد نه هم دلی باشما. 


اهروا و۳٩‏ اۓ مات ی 


پس بهتر است کلمات خود ر طوری انتخاب کنید که 
احساستان رابدون سرزنش کردن یاانداختن تقصیر 
به گردن همسرتان توصیف کنید.مثلا بگویید وقتی 
ظرف‌ها شکستند عصبانی شدم.یا وقتی امروز در خانه 
تنهابودم احساس غمگینی وافسردگی کردم.وقتی 

۶٣‏ ۶ ٴ خود: 

٦‏ عبارت مر اسفاده کا اسفاد داز عبارت 
من به جای اس فاد از تو مستولیت احساسات ودا 
به عهده‌بگیرید.استفاده‌از عبارت توجمله شمارا 
سرزنش آمیز می کند مثل:تو من راعصبانی کردی. 
تومن رادیوانه می کنی.تواجازه نمی دهی من حرف 
بزنم.اماوقتی همین جملات با من بیان می شوند بیشتر 
احتمال دارد که شنیده شوند.مثل:من عصبانی هستم. 
من می‌خواهم الان حرف بزنم. 

۲ اسان سس کید کل میات حور 
صادقانه ابراز کنید مثلاً وقتی مهمانی دیشب برایتان 
خسته کننده بوده بگویید که اوقات لذت بخشی را 
گذرانده‌اید.ی امثلاً وقتی دوست دارید تنها باشید 
بگویید که کارمهمی‌دارید که‌بایدانجامش دهید 
وکتی همست رقان راازاحساه ات تھے تحت 
می کنید در واقع خود رانیز منحرف می کنید وابر از 
۷۹۷۹۳ پ)+ درم و 

۳-همخوان (هماهنگ) باشید:وقتی در حال ابر از 
احساس خود هستید سعی کید که تن صداوزبان 
بدن شمایعنی حر کات دست وحالات چهره شما با 
می گویید که من ناراحت هستم در حالی که می‌خند ید 
فکر می کنید همسر شما کدام راباور می کند. گر هنگام 
بیان احساستان زبان بدن شما وحر فهایتان هماهنگ 
N‏ اہ دیگر ی است ا 
شماعادت دارید هنگام گفتن خبرهای ناراحت کننده 
بخندید کهدراین صورت بايد | نقدر جلوی آیینه 
تمرین کنید تاحالت بدن.تن صداوحر کات شما با 
آنچه واقعاً احساس می کید هماهنگ شوند. 


خوان باشد.مثلا"وقتی 


مش ee‏ جوان رااز عشق منع کید چنان است که مر دص داز کسالتش سر زفق دهد 


و دو کلوس 


کے سیر تحولات ایَزَآن 
س یں مے ےچ چسوں 


چو سے 


انقلا 


عزل میر زا آقاخان از صدارت 

در پی شکست‌های مداوم میر زاآقاخان نوری در 
سیاست‌های داخلی و خارجی و شکست تلخ هرات. 
اصرالدین شاه در سال ۲۷۴ ۱ق ۸۵۸۱ ١م)‏ وی رااز 
صدارت عزل واز تهران تبعید کرد.میرزا آقاخان پس 
از مبادله‌اسناد مصوبه عهد نامه پاریسنامه‌ای به وزیر 
خارجه انگلیس نوشت وبا ابراز شادمانی از برقراری 
صلح, مقصر بحر ان سیاسی ۔نظامی میان تهر ان ولندن 
راسفیر انگلیس در تھران دانست وتقاضای احضار اورا 
نمود.ولی گرد پالمرستون" پاسخ تندی به صدراعظم 
ایران داد ووی رامسبب این بحران‌ها معرفی کرد. 
پاسخ تند وزارت خارجه انگلیس, در تصمیم شاه مبنی 
بر عزل میرزا آ قاخان موثر بود. (تاریخ روابط خارجی 
ایران -ص ۲۸۱) 

انجام وظا یف صدر اعظم توسط شاه 


ناصرالدین شاه که هنوز تحت تاثیر 
امیر کبیر و سیاست‌های نافذ دوران وی قرار داشت. 
مصمم شد تامدتی صد راعظم معر فی نکند. به همین 
جهت در فاصله سال‌های ۱۲۷۴ تا ۱۲۸۴ قمری.وی 
وظایف اجرایی صدراعظم را میان وزرای خارجه. 
داخله» جنگ مالیه, عدلیه, وظایف واوقاف تقسیم 
کرد و کنترل کامل امور رانیز خود به عهده‌داشت. 
در فاصله این سال‌هاء حا کمیت سلطنت استبدادی 
کامل شد وپادشاه‌قاجارهمزمان صدراعظم مملکت 
نیز بود. 

دولت انگلستان‌هم برای‌نشان دادن رضایت لندن 
از این تحولات. "سر چارلز موری" سفیر خود در تهران 
رااحضار کرد و وزیر مختار جدیدی‌به‌نام ‏ سرهنری 
راولینسون" که شخصی دانشمند وایران شناس بود. 
به جای او اعزام نمود. وی همان فردی است که موفق 
به خواندن کتیبه‌های خطوط میخی در کوه‌بیستون 
کرمانشاه گردید. 

رقابت‌های منطقه ای 

در این سال‌هاء یک بار دیگر رقابت‌های استعماری 
دولت‌های روسبه و انگلیس همانند دوران سلطنت 
فتحعلی شام به‌اوج رسید. این دولت‌ه ااز ضعف 
حاکمیت ایران که پس از عزل و قتل امیر کبیر پیش 
آمده‌بود. استفاده کرده و به امتیا زگیری از ایران 


پرداختند.در نتیجه رقابتهای استعماری, بخش‌های 
دیگری به این شرح از سرزمین تاریخی ایران جداشد. 
و ضربه جبران ناپذیری به استقلال و تمامیت ارضی 
کشورمان وارد آمد: 

١۔جداشدنمنطقەتر‏ کستان»حوزه‌ماوراءالنهر 
شهرهای مرو بلخ وبخارادر شمال شرق ازایران 
توسط روسیه تزاری. 

به موجب انعقاد پیمان سے حدی "آخال "در سال 
۹ -۱۸۸۱م-میان ایران وروسیه, رود اترک 
به عنوان مر زبین دو کشور شناخته شد. پس از دو 
قرارداد ‏ گلستان وتر کمنچای ,پیمان آخال سومین 
ضربه روسیه تزاری به تمامیت ارضی اير ان در دوران 
قاجاریه بود. 

۲-تحریکات دولت انگلیس در خلیج فارس 
برای کاهش حاکمیت ایران بر مجمع الجزایر 
بحرین و در نهایت جداسازی این حوزه از ایران. 

این اقدام انگلستان با بهانه مقابله با دزدان دریایی 
کر کلم فارس مورت گر فت در سال ۱۴۷۷ ق رار 
با ۱۸۶۷ میلادی. در پی انعقاد قر اردادی میان نمایندہ 
سیاسی انگلیس با شيخ بحرین, اين مجمع الجزایر 
رسماً تحت الحمايه دولت انگلیس گردید. 

بروز این مشکلات معلول محروم شدن مردم 
ایران از وجود صدراعظم قدر تمند مردمی و آ گاه به 
مسابل ذاخلی وخارجی مامت می رزانتی خان امیر کیر 
بود. این رجل اصلاح طلب که در جریان تحولات 
سیاسی گذشته به ویزه‌انعقاد معاهده مرزی "ارزروم" 
بادولت عنمانی, توانایی شایسته خود رانشان داده‌بود. 
اگر در این مر حله هم حضور فعال در حا کمیت سیاسی 
ایران داشت.بدون شک نتایج دیگری برای استقلال 
و تمامیت ارضی ایران رقم زده می شد و این مشکلات 
پیش نمی آمد. 

ورود نیروی سوم در سیاست خارجی 

فشارهای‌روزافزون دولت‌های استعماری‌انگلیس 
وروسیه تزاری به ایران: ناصر الد ین شاه رابه این فکر 
انداخت که برای مقابله بامداخلات روزافز ون این 
دو دولت وایجاد تعادل و توازن درسیاست خارجی. 
توسعه روابط با دولت آلمان به عنوان نیروی سوم را 
موردنظر قرار دهد. آلمان تحت هدایت "پرنس فن 
بیسمارک "صد راعظم قدرتمند. با بر نامه و خوش 
فکر این کشور, موفق به توسعه و رشد صنعتی قابل 
ملاحظه‌ای شد و با غلبه بر قوای اتریش وفرانسه 
امپراتوری بزر گی را تشکیل داده و به صورت رقیب 
قدرتمندی برای روسیه وانگلیس در آمده بود.لذا 
ناصرالدین شاه مصمم بود تادر برابر فشار دوقدرت 
استعماری روسیه و انگلستان از ورود متغیر جدیدی 
به نام "آلمان " به عنوان نیروی سوم و عامل توازن و 
تعادل در سیاست خارجی ایران استفاده نماید. 

بیسمار ک که مایل به حضور فعالت ر آلمان در 
معادلات خاورمیانه بود از توسعه همه جانبه روابط 
ایران و آلمان استقبال کرد. 

بے عنوان گام اول و در پی مکاتبات محرمانەمیان 
ناصرالدین شاهو بیسمار ک در سال ۱۳۰۳/۵۱۸۸۵ 


ره هھ 
اطلاعات ی س رو ۳٦٣٣‏ 


ق / دو دولت تصمیم به ایجاد روابط سیاسی و تاسیس 
سفارت در پایتخت‌های یکدیگر گرفتند. 
زیارت عتبات عالیات 

درسال YAF‏ اق.ناصر الدین شاه به فکر سفر به 
عراق عرب وزیارت قبور مطهر ائمے دین (ع) در 
عتبات عالیات افتاد. به دلیل حاکمیت دولت عثمانی 
بر عراق عرب وضرورت راضی کردن سلطان عثمانی 
به این سفر, پس از دهه‌های متوالی رقابت و خصومت. 
ایران در گام اول سارت خود درش هر استانبول مقر 
خلافت عثمانی رابه سفارت کبری ار تقاء داد. میر زا 
حسین خان مشیر الدوله وزیر مختار ایران‌در بابعالی " 
نیز به رتبه "سفارت کبری ترفیع مقام داده‌شد. میرزا 
حسین خان که درمدت ۰ ۱سال‌مقام سفارت. توانسته 
بود نقش موثری در بهبود روابط دو کشورمسلمان 
ایران و عثمانی ایفا کند. از نفوذ خود در "بابعالی " 
استفاده کرد و مقامات عنمانی رابه انجام سفر زیارتی 
ناصرالدین شاه به عتبات عالیات راضی نمود. 

در جریان این سفر.دولت عثمانی پذیرایی‌شایان 
توجهی از سلطان ایران نمود و هیأت ایرانی, از همه 
اما کن مقدس دینی و قبور مطهر امامان معصوم (ع) 
در کربلاء نجف اشرف. کاظمین و سامرا بازدید کرد 
و تلاش‌هایی برای توسعه‌اماکن دینی در این شهرها 
صورت گرفت.اين سفر حدود یک سال به طول 
انجامید و توانمندی‌میر زاحسین خان بر ای انجام 
موفقیت آمیز برنامه‌ها قابل توجه بود. 

صدارت سپهسالار 

پس از باز گشت ناصرالدین شاه از سفر به عتبات 
عالبات وی سوه خسین خان مشیر الدولفرآذرسال 
۱ھ ابتدابه وزارت عدليه و جنگ منصوب نمود. 
وسپس بااعطای لقب ''سپھسالار "به وی:اورابەعنوان 
صدراعظم منصوب کرد. با آغاز صدارت سپھسالار, 
دوران فترت ده‌ساله. که کشور بدون نخست وزير 
اداره می شد. پایان یافت. 

سپھسالارمانند قاٹم متام وامی ر کییں در مجموع 
دارایافکار اصلاح طلبانه بود.اوبه علت اقامت طولانی 
در کشورهای خارجی, با اوضاع جهان آشنایی داشت 
واز میزان توسعه و پیشر فت ممالک اروپایی و روسیه 
آگاه‌بود. لذا در اندیشے وفکر رشد و توسعه ایران بود 
واز اف کار ترقی خواهانه حمایت می کرد ولی در زمینه 
شناخت اهداف استعمار گران و برنامه و تلاش این 
قدرت ها در جھت تضعیف ایران, حساسیت امثال 
قائم مقام وامیر کبیر رانداشت.اوصدراعظمی اصلاح 
طلب و خواهان تجدید عظمت ایران بود ولی در جهت 
لزوم مقابله با قدرتهای استعماری و مهار استبداد به 
عنوان مر کز ثقل عقب ماند گی ایسران: همانند میرزا 
تقی خان حساس.جسور و پیگیر نبود. (تاریخ جنبش 
ملی ایران -مهندس عزت اله سحابی) به همین جهت 
از ابتدای صدارت خود. بیش از حد معمول به توسعه 
مناسبات ایران بادولت انگلی س پرداخت کە این 
امر مشکلات جندی رابرای‌ایران به وجود اوردو 
ضمن اینکه حساسیت همسایه شمالی را بر انگیخت. 
واکنش‌های سیاسی مردمی را در داخل موجب شد 


که بدان خواهیم پرداخت. (عصر بی خبری یاتاریخ 
امتیازات در ایران. ابراھیم تیموری) 
برنامەریزی برای سفرهای اروپایی شاه 
ممرراحسین غان‌سپھسالارباان فلاف که 
ناصرالدین شاه بیش از پیش با مظاهر تمدن و صنعت 
غرب آشناشود برنامه‌ریزی برای سفرهای اروپایی 
شاه را در دستور کار دولت خود قرار داد. 
هدف اوازانجام این سفرهاء دیدن مظاهر پیشرفت 
صنعتی اروپا از نزدیک توسط شاه و سایر دولتمردان 
حکومت بود تا پس از باز گشت. برنامه‌ریزی برای 
رشد و توسعه ایران راییگیری کند. 
سفر اول به اروپا 
نخستین سفر شاه به ار وپاء در ماه مه ۱۸۷۲ براہر با 
۰ قمری از راه روسیه و قفقاز انجام شد. 
در این سفر. کشورهای روسیه. آلمان, بلژڑیک: 
آکاپس تاس سرٹس ارس تلاو علمانی 
مورد بازدید قرار گرفت. در جریان این سفر, توافقات 
مهمی میان ایران واین کشورهابه امضاء نر سید و 
دستاورد ویژه‌ای نیز برای مردم ایران وحل مشکلات 
کشور نداشت. تنها دستاورد قابل ذ کر باز دید شاه و 
دولتیان از پیشرفت‌های صنعتی این کشورها بود. با 
این امید که تحت تاثیر قرار گر فته و برای پیشرفت 
ایران فکر نموده و برنامه ریزی نمایند. 
سفر دوم به اروپا 
دومین سفر به اروپا در سال ۱۸۷۸م /۱۲۹۵ق/ 
انجام شد. در این سفر که مقارن با تشکیل کنگره‌وین و 
بروز اختلافات شدید ميان دول اروپایی بود. پذیرایی 
شایان و گستردہای از ناصرالدین شاه همانند سفر اول 
نشد و توافق‌های مھمی نیز به امضاء نرسید. 
البته روسیهاز خلاء موجود در اروپااستفادہ کر د. 
و باپذیرایی گسترده از شاه و سپه‌سالار. توانست 
موافقت تشکیل یک نیر وی جدید سواره نظام به سبک 
قزاق‌های روسی درارتش ایران راازشاه‌بگیرد.نیرویی 
که در تحولات بعدی ایران» به ویژہ در جریان نهضت 
مشروطیت. عليه جنبش مردم ایران ایفای نقش نمود. 
همچنین روس‌ها امتیاز بهره برداری کامل از شیلات 
دریای مازندران راهم گرفتند. 
سفر سوم به ارو پا 
سومین سفر ناصر الدین شاه به اروپادر سال ۱۳۰۶ 
قمری ودر زمانی انجام شد که به جای سپهسالار. امین 
السلطان صد راعظم ایران بود. 
البته هزینه این سفر با قرض چهل هزار لیره‌ای از 
جورج رویتر سر مایه دار انگلیسی تامین شد هو بیشتر 
تشریفاتی و تفریحی بود و کشورهای انگلیس. فرانسه. 
اتریش, آلمان و روسیه مورد بازدید قرار گرفت. 
همچنین ناصرالدین شاه از نمایشگاه جهانی پاریس 
که به مناسبت یکصدمین سال انقلاب کبیر فرانسه 
برپاشده‌بود. باز دید کرد.در جریان این سفر. اسراف 
و ولخر جی‌های فراوانی صورت گرفت که اثرات منفی 
برای کش ور به دنبال داشت و زمینه ساز جنبش‌های 
اعتراضی از سوی محافل مر دمی و دینی جامعه شد. 


#برسش و پاسح 


مترجم: مریم نیک پور 


۱)چرا قطب شمال از گرم شدن هوا؛ 

بیشتر از بقیه جاها صدمه می‌بیند؟ 

در چند دهه اخیر» سرعت گرم شدن اقیانوس 
منجمد شمالی تقریباً دوبرابر میانگین جهانی افزایش 
دمای زمین بوده است. این بدیده‌ی عجیب به دلیل 
انباشته شدن لایه‌ای غیر معمول از هوای گرم در 
قطب شمال است.همچنین آب شدن لایه منعکس 
کننده یخ‌های قطبی» سرعت گرم شدن این منطقه را 
بیشتر کرده است. 


٢ا‏ سیاره‌ها باید کروی باشند؟ 

جاذبه‌ی گرانشی جسم طوری عمل می کند که 
گویا از مر کز آن جسم سر چشمه می گیرد بنابراین 
جرم تشکیل دهنده‌ی یک سارہ به طرف درون 
کشیده می شود. سیاره‌ها می‌توانند از مواد صخره‌ای. 
یخی یا گازی تشکیل شده باشند اما تحت کشش 
رو به داخل گرانش سیاره‌همه‌ی آنها مثل سیالات 
رفتار ہے کنند اکر زمان کل وجود داش ته باش ده 
مواد به طور طبیعی تمایل دارند تمام جرم خود را تا 
حد ممکن به مر کز گرانش نزدیک کنند که باعث 
می شود سیارات. شکل کروی بگیرند. 


۳) شیر فاسد در چای می‌برد؟ 

شیر وقتی می‌بندد که پروتئین‌های آن از حالت 
اصلی خود خارج و دور هم جمع شوند و از چربی و 
اب موجود در شیر جدا شوند. درست مثل خون 
دلمه بسته و لخته شده. اصلی ترین پروتئین شیر 
کارت ات که احتاری بسیاری ساده‌تر از 
دیگر پروتئین‌ها دارد. گرم کردن باعث تغییر حالت 
کازئین نمی شود هر چند در رویارویی با اسیدها تغییر 
حالت می‌دهد. پس اگر شیر رادرون آب یا چای داغ 
بریزیم. نمی‌برد. اما اگر شیر کمی باکتری داشته 
باشد. گرمااین با کتری‌ها رابه حر کت درمی آورد و 
باعث فعالیت آنها می‌شود و اسید لا کتیک موجود در 
با کتری‌ها, موجب بریدن شیر می‌شود. 


۴) چربی‌سوزها وجود دارند؟ 

غذاهای چربی‌سوز بیشتر از آنچه که کالری 
دارند. کالری می‌سوزانند بنابراین با چربی‌های 
اب سک 
غذایی در رژیم غذایی روزانه استفاده کنیم و ورزش 
راهم از یادنبریم, سوخت و ساز بدن بالا می‌رود و 
می توانید کالری‌بیشتری‌باسرعت بالا تری بسوزانید. 
میوه‌های غنی از ویتامین لبنیات سرشار از کلسیم, 


سیب کلم هویج. سویاء هندوانه, فلفل, آجیل و... از 


انواع مواد غذایی هستند که به چربی سوزی بدن 
کمک فراواتی می کنند, 


۱مروا و۳٩‏ اطاعات ی 


۵)/جیب محلی خطرناک است؟ 

بررسی‌ها و تحقیقات ژنتیک روی باکتری‌های 
اسکناس نشان داده که تعداد زیادی از با کتری‌های 
گوناگون روی این کاغذهای کثیف از دستی به 
دستی دیگر منتقل می‌شوند. نتایج این تحقیقات. 
از وجود ۲۰۰۰ نوع باکتری روی این کاغذهای 
دوست‌داشتنی خبر داده. پیش از این با بررسی‌های 
ہت ار 
شناسایی شده بودند. اما آنالیزه ای ژنتیک به 
محققان این امکان را دادند که با دقت بیشتری 
انواع با کتری‌های روی پول را بشناسند. از طرفی: 
بخش قابل ملاحظه‌ای از مولکول‌های دی.ان. 
ای ا ای رر ی سای دان ااه 
مانده‌اند و این یعنی. ممکن است حدود ۱۰هزار نوع 
با کتری دیگر هم روی اسکناس وجود داشته باشد. 
یکی‌ازشایع ترین‌با کتری‌های‌روی‌اسکناس,با کتری 
مولد جوش و | کنه است. با کتری‌های مولد التهاب 
گوارشی, زخم معده. سینه پهلو مسمومیت‌های 
TS‏ اس ها ی 
مهم‌تر و قابل توجه‌تر اينکه, برخی از باکتری‌هایی 
که روی اسکناس‌ها زند گی می کنند. حامل ژن‌هایی 
ها 101101۷۹" 
مقاوم می کند و این مسئله» اسکناس را به خطری 
جدی برای سلامتی انسان تبدیل می کند. گرمای 
۶٦٥‏ هار گرم کی دار وم 
مناسبی را برای رشد با کتری‌ها ایجاد می کند. 
عرق کردن نیز موجب می شود رطوبت. املاح و 
مواد غذایی مورد نیاز برای باکتری‌ها تامین شود. 
پس جیب مامحل مناسبی برای آغاز و همه گیری 
بیماری‌های خطر ناک است! 


ع)آیا فیل‌ها حیوانات باهوشی هستند؟ 

می توان گفت فیل‌ها حیوانات شگفت‌انگیزی 
هستند. آنها به صورت گروهی و محدود زند گی 
می کنند به بقیه اعضای گر وه خود کمک می کنند. 
برایشان اب و غذافراهم می کنند و تا وقتی 
مشکلشان حل نشده آنها را نها نمی گذارند. 
فیل‌ها برای مر گ اعضای خانواده‌ی خود عزاداری 
می کنند و گاهی جسد او رادفن می کنند وروی آن 
770 فل ا کی رن 
و نقشهی ذھنی پیچیده‌ای دارند و می توان برخی 
ار ای دراه اا عل کدرا 
می توانند چند بل وک روی هم بگذارند تا به غذا 
77۳ کا 
7 ۶۳7 ک۶ کے کد 
نکته‌ی شگفت انگیز تر اینکه» آنها صدای بقیه فیل‌ها 
وبرخی از کلمات آدم‌هاراتقلید می کنند. فیل‌ها 
می توانند خودشان را در اینه تشخیص بدهند و 
ای کا 
در برخی از انواع میمون‌هاء کلاغ‌ه او گونه‌ای از 


دلفین‌ها دیده می‌شود. 


کے 


دوہ 


« 


از همه چ داشتن 
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دنداد های بو ت و 


« 
¢ ۰ 


دا کت است 


9ا ندرس شر 


سھراب صفادار 


بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان باخوشحالی ودر حالی که جام 
جهانی رادر دست گر فته‌اند. به خانه برمی گردند.تیم ملی آلمان که از ابتدای 
مسابقات باقدرت ظاهر شده‌بود. توانست در دیدار نهایی نیز تیم آرژانتین رابا 
نتیجه‌ی یک بر صفر شکست دهد و فاتح جام شود. 


یک‌راننده‌هندی‌هنگام سحر روی صندوق تا کسی‌اش 
استراحت می کند. او یک تا کسی از مدل «سفیر» دار د. تولید خودروی سفیر که‌اولین 
خودروی ساخت کشور هند است. به‌دلیل کاهش میزان تقاضاء متوقف شده است. 


ساخته شدن هواییماهای سبک و بدون سر نشین, قابلیت 
عکسبرداری از زوایا و مناظر بدیعی رابرای همه مر دم فر اهم کرده است. این تصویر 
نیز که از یک عقاب در حال پرواز در محدوده باغ‌وحش اندونزی گرفته شدہ بر نده 
اال مات کے اوراز س ودای کے ودا 


ہو ق 
۳۴ اطلاعات ی سارہ ۳۹۱۵ 


یک مرد اسیانیایی سعی دار د یکی از اسب‌های وحشی را 
مهار کند. «راپاداس بستاس» یکی از دیگر رسم‌های عجیب مر دم اسپانیا است و 
اینطور که می گویند. قدرت انسان در برابر حیوان, محور اصلی این سنت است.در 
این رسم که در واقع کشتی گرفتن با اسب است. صد ها اسب وحشی رادور هم جمع 
مک ون فا موس بای ی سام ات 
باقیچی یال ودم انهارابچینند. قدمت این سنت به قبل از قرن هجدهم میلادی 
بر می‌گردد وهنوزهم هر ساله بر گزار می شود. بعد از مراسم.اسب‌ها رادوباره‌در 


طبیعت رعامی کنند. 7 
0 اا 


وج 


مردم لندن از دیدن طوطی بزرگی که در پیادەرو خوابیده 
متعجب شد هاند. مدل بز ر گی از یک طوطی آبی در ساحل جنوبی لندن گذاشته 
مجسمه‌ساز بیش از دو ماه برای ساخت مجمسه‌ای از این نوع طوطی که طوطی آبی 
نروژی نام دارد. زمان گذاشته‌اند. 


بط فد 


«استفانو گارو» این تصویر رااز طوفان سهمگینی که اخیراً 
سا ارا اراد ر نوردید از بالکن خانه‌ان در ساروا کرات تعدادو 
شدت رعد وبرق‌های این طوفان به قدری زیاد بود که اسم آن راطوفان الکتریک 
ES‏ 


به باغ سوهانک رفتیم. روزهای گرم تابسستان را 
در سوهانک می گذراندیے تااز گرمای تهران دور 
باشیم. بعد از شسهریور که هوارو به خنکی می‌رفت. 
برمی گشتیم تهران.زند گی آرام وزیبایی بود. مادر 
زمستان‌هاداستان‌های زیادی‌بر ای ماتعر یف می کرد. 
تابستان‌ها خیلی گرفتار بود و ماباید سر خودمان رابا 
بقیه بچه‌ها گرم می کردیم. 

بهترین روزهای زند گی ام همان روزها بود. سیزده 
ساله بودم که پدرم فوت کرد. م رگ ناگهانی او زند گی 
ماراتغییر داد. مادرم مغازه فرش فروشی پدرم در 
بازار بز رگ تهران راسپرد به عمویم وبرای‌همیشه 
راهی قزویی خانه پدریزر گم که دی دای هار ۳۰ 
از مابه خوبی استقبال کر دند. پد ر بزر گم از روحانی‌های 
سرشناس شهر بود. قر آن رااو به من یاد داد وبه اصرار 
اونیمی از قرآن راحفظ کردم. هر از گاهی کسی از 
تهران می‌آمد و امانتی عو رامی‌داد به مادرم اما عمو 
گاهی کمتر و گاهی بیش تر پول می‌فر ستاد تاسه بچه 
یتیم برادرش در آسایش زندگی کنند. 

پانزده‌سالم بود که پدر بز رگ هم فوت کر د. خاله‌ها 
و دایی‌ها یکی یکی رفتند سر خانه وزند گی شان وما 
ماندیم ومادربز رگ‌پیرم.علاقه‌ای به درس خواندن 
نداشتم. در همان پانز ده سالگی همراه دایی بزر گم به 
مکه رفتم. آن روزها مکه رفتن حکایتی بود. از سفر که 
بر گشتم. برای خودم مردی شده بودم. دایی مرابرد 
درمغازه‌اش‌مشغول به کار کر دودر هفده‌سالگی, با 
دختر دایی شانز ده ساله‌ام عروسی کردم. 

امااز سیل اتفاق‌های آینده ناغافل بودم. در یک 
نیمه شب زمستانی خبر آمد که برادرم تب شدید 
کرده‌وبه صبح نر سیده» در بغل مادرم با ناباوری وبهت 
ازدفیارفت: این اقاق مادرمرایر ای ۰۸ ۴۰۳۰۰ 
کرد و خیره به دیوار. 

مادر دیگر به زند گی برنگشت.ان‌گار بام رگ 


کیانا نصرت‌زاده 


برادرم.روح اوهم مرد.بعدها کارهای عجیب وغریبی 
می کر د. یک روز همه لباس‌هایش راریخت توی حیاط 
وجلوچشم همه آ تش زد. بعضی روزها با موهای افشان 
در خیابان راه‌می‌رفت وماسر اسیمه دنبالش می رفتیم. 
دایی‌هایم از من خواستند مادر راب ر گردانم تهران چون 
بااین کارهایش آبروی آنهارامی‌برد. برای عمو نامه 
نوشتم و او هم قبول کرد. 

سال ۱۳۳۹ بود و من نوزده‌سال داشتم. همراه‌مادر 
وهمسرمبه تهران بر گشتیم. خواهرم به عقد یکی از 
پسرهای فامیل در | مده بود و در قزوین ماند. عمو که 
دو سالی از فوت همسرش می گذشت. حسابی تنها 
شدهبود و اصرار کرد در خانه اوزند گی کنیم. من هم 
قبول کر دم. به ماه نکشید که از مادرم خواستگاری 
کرد. خبر شوک آور بود. گفتم نه اما مادرم گفت بله و 
این شروع یک جدایی طولانی بود. دست زنم را گر فتم 
وراهی اصفهان شدم.نه کسی رامی شناختم نه راو 
چاه زند گی رادرست می‌دانستم.رفتم دنبال یک کار 
ساده. حاضر بودم کار گری کنم. بالاخره شاگرد یک 
خیاط شدم. در | مدمان خیلی کم بود وزن من به این 
زند گی سخت عادت نداشت ولی تحمل کرد. خیلی 
شب‌ها چیزی برای خوردن نداشتیم وما دوتا که‌از 
خانواده‌های متمولی بودیم: هر گز چنین سختی‌هایی را 
تجربه نکر ده بودیم. 

زندگی به من درس‌های زیادی داد. در اصفهان 
صاحب سه فر زند شدم. بچه‌هایم لهجه‌ی اصفهانی 
داشتند و من و زنم آنقدر به زندگی در این شهر عادت 
کردیم که دیگر گذشته رافراموش کردہبودیم. ۳۰ 
سال دور از خانواده زندگی کردیم. جنگ شروع شد. 
خبردار شدیم برادر همسرم در جنگ شهید شده. بعد 
از بیست سال راهی قز وین شدیم. خیلی‌ها در این مدت 
فوت کرده‌بودند؛ کلی هم به اعضای خانواده اضافه 
شده بودند. دلم برای مادر و خواهرم تنگ شده بود 


۱ لمات مم 


رك 


ولی غرورم اجازہ نمی‌داد با آنھا تماس بگیرم. چون 
می‌دانستم خواهرم از مادرم حمایت کردہ:اوراھم 
نمی‌خواستم ببینم. 

دوری از خان_واده‌رن ح بزرگی است.هر وقت ما 
می‌خواهیم کسی راتنبیه کنیم.انگار ناخود آ گاه 
خودمان راداریم شلاق می‌زنیم. بچه‌هایم خیلی 
مشتاق بودند که مادر بزر گ وعمه‌شان رایبینند ولی 
من قبول نمی کر دم. همه بدبختی‌ها و گرسنگی‌هایی را 
که کشیده بودم. تقصیر مادرم می‌دانستم. 

سه سال بعد از سفر ما به قزوین, دایی‌ام به من 
بفرستم. گفتم نه. چنان قاطع حرف زدم که دیگر هیچ 
کس جرات نکر د تکرارش کند. دو ماه بعد خبر فوت 
مادرم‌راشنیدم.خدامی‌داند چقدر در تنهایی‌اشک 
ریختم. می‌دانستم غم از دست دادن برادرم و قهر من 
او را خیلی عذاب داده. می‌دانستم بعد از فوت پدرم 
هر گز خوشبخت نبوده. از خودم بدم می آمد که جرا 
نگذاشتم نوه‌هایش راببیند. اما کاراز کار گذشته بود. 
به ماه نکشید که خبر فوت عمویم هم رسید و موضوع 
ارثیه پدرم که به من و خواهرم می رسید و من بايد به 
تهران می‌رفتم. 

همراه پسر بزر گم راهی تهران شدم. مغازه پدرم 
درست مثل سال‌های قبل کار می کر د. سهم من از 
اجاره مغازه» هر ماه به یک حساب بانکی ریخته می‌شد 
که حالا می‌توانستم آن رابرداشت کنم. رفتم خانه 
عمویم تاوسایل مادرم راهم راه‌خواهرم جمع کنم. 
همسایه‌ها زار زار گریه می کر دن د. می گفتند بعد از 
رفتن من حال‌مادرم بدترشده‌بود. عمواوراپیش 
همه د کتر ها بر ده بود.می گفتند مثل یک پرستار ازاو 
مراقبت می کر د. عمو خودش رابازنشسته کر ده بود 
تاشبانه‌روز مراقب مادرم باشد. این حرف‌ها را که 
می‌شسنیدم.انگار یکی توی قلبم خنجر فرو می کرد اما 
دیگر دیر شده بود. 

حالا من پیرمردی شده‌ام که کلی نوہ و عروس و 
داماددارم.اماهر گز زخم قلبم التیام پیدانکر دو همیشه 
فکر می کنم ظلمی به مادرم کر ده‌ام که هر گز نمی‌توانم 
جبرانش کنم. کاش مادر مرا برای همه کارهای بدم 


می بخشید! ۳ 


دا ھی که طول ان هزار کیله 


هر 


۰ 


داشد 


۰ قد م یہ قد م یم ده 


می شو 


۵ 


٭مثل ڈاہنی 


/ ماجراهای خواستکاری 
کورش کاشانی 


کک کک سے 


واقعی‌تر از لیلی ومجنون هستیم 


حس کردم پشیمان شدہام اما در همان دو هفته» همه 
چیز آنقدر تند وسریع گذشت که نمی‌دانستم چه 
داردبەسرممی آید؟ادر ٠سالگی,مادرم‏ انقدر آەو 
خودت یکی راانتخاب کن. به دو روز نکشید که خودم 
رادم در خانه‌ی زهره دیدم. شیرینی به دست. 
مادراز قبل زهره رابرای من انتخاب کر ده‌بود. 
وقتی هم رفتیم خواستگاری, جوری صحبت کرد 
وعروسی راتعیین کنیم. پدر زهره اصرار کردمن 
ودخترش یک جلسه حرف‌هایمان رابزنيم. همان 
جلسے اول رفتیم تو حیاط. نیم ساعت بیشتر حرف 
نداشستیم. زهره‌دلش می‌خواست بعد از ازدواج به 
کارش ادام 4 بدهد.من‌هم شرطاول و آخرماین 


در پيچ و خم دادگاه 


سس 


سرنوشت عجیب یک زن 


خجالت کشیدم وقتی قاضی شناسنامه‌ام را 
آورد بالاو با تعجب از من پرسید: این چه بخت و 
اقبالی است؟" 

سرم را پایین انداختم. همان موقع بود که احمد 
زبانش دراز شد و شروع کرد به بد گفتن به من. هر 
چه می گفت دروغ بود اما چه می‌توانستم بگویم ؟! 
مطمتن بودم همه حق رابه اومی‌دهند. اما قاضی 
انگار گوشش از این حرف‌ها پر بود. رو به من کرد 
و گفت: 

" دخترم تو بگوا فقط سی سال داری و اسم پنج 
مرد در شناسنامه‌ات هست. می‌خواهم بدانم این 
چه سرنوشتی است که تو داری؟" 

گفتم: "از بدبختی, از بی کسی. حالا هم اگر احمد 
اقا می‌خواهد مرا طلاق بدهد. حرفی ندارم. حق و 
حقوقم را بدهد. من هم می‌روم." 

احمد سرم داد کشید وبه من بد و بیراه گفت. 
مدام تکرار می کرد که من کلاهبردارم وبا نقشه 
زنش شده‌ام. بغض کرده بودم. لبم را گاز می گرفتم 
ولی حرفی نزدم. قاضی. احمد رااز داد گاه‌بیرون 
کرد و از من خواست داستان زند گی ام برایش 


تعریف کنم: 


راشین مختاری 


بود که با مادرم زندگی کنیم واز من نخواهد روزی 
روز گاری از مادرم جداشوم.اوهم قبول کرد.اين 
اول و آخر گفتگوی ما بود. بعد بزر گترها نشستند و 
قراره ای‌بعدی را گذاشتند. از فردای آن روز هر 
بعد ازظهر با مادرهایمان می رفتیم خرید. چشم روی 
هم گذاشتم.دیدم فقط قرار جشن عر وسی مانده. 
وحشت مرا گرفت. به خودم گفتم دارم چه می کنم ؟ 
آیامن آمادگی ازدواج‌رادارم؟ حال غریبی بود.ولی 
چطور می‌توانستم این موضوع رابه مادرم بگویم که 
از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید ؟ حال 
بدی داشتم. 

یک روز صبح جمعه که سر کار نمی رفتم وتالنگ 
فرش کرابت ناسنا فردادز از خراے سد ارشدم 
ودی دم تلفن راباعصبانیت کوبیدو گفت خیلی هم 
دلشان بخواهد که.... تازه فهمیدم چه‌اتفاقی افتاده. 


"خودتان نگاه کنید. تاریخ اولین عقدم راببینید. 
فقط ۱۳ سال داشتم. پدرم آمد همین داد گاهو 
از همین همکارهای شما حکم رشدم را گرفت و 
مرابه عقد پسر صاحبکارش در آورد. قرار بود 
عوض این کار نصف مغازه را به نامش بزند. پسر 
صاحب‌کار پدرم دیوانه بود. کم عقل بود ولی از همه 
مردهایی که در زند گی من بودند انسان‌تر بود. نه 
مثل پدرم مرا به خاطر سه دانگ مغازه فروخت و 
نه مثل بقیه نامردی می کر د. فقط خل وضع بود. از او 
می ترسیدم. چشم‌هایش یک جوری بود ولی خیلی 
دوستم داشت. همه گل‌های پارک دم خانه‌شان 
رامی کند برای من می آورد. یک بار مامور پا رک 
دنبالش کردہ بود تا دم خانه. 

پدرش اما اصرار داشت من زودتر بچه‌دار شوم. 
سه ماه از ازدواجمان که گذشت. مادرشوهرم را 
مجبور کرد مراببرد د کتر. د کتر تا مرادید گفت 
این که خودش بچه است و وقتی وضعیت شوهرم 
رافهمید. گفت بهتر است اصلا بچه‌دار نشوند. از 
همان روز روز گارم سیاه شد. پدرشوهرم اصرار 
داشت مرا بر گردانند خانه پدرم. شوهرم با همان 
معلوم‌الحالی‌اش نمی گذاشت مرا بر گردانند. شش 


اطلاعات بش سم رو ۳۹۱۵ 


هرکز واقعیت رابه کسی نگفتم ولی چه خوب شد 
که من همه این اتفاق‌ها راپشت سر گذاشتم و با 


زهره عرووسی جو 6 


مادر زهره‌ز نگ زده‌و عذرخواهی کرده‌بود که 
نمی توانند با این وصلت کنار بیایند و هرچه بیشتر 
فکر می کنند می بینند اختلاف سلیقه‌ها خیلی زیاد 
نه تنها مادرم بلکه من هم شو که شده بودم. دیگر 
یادم رفته بود خودم‌هم تمایلی به‌ این وصلت نداشتم. 
مادردوسەساعتی پای تلفن نشست و از این و ان 
مشورت گرفت وبادوست و آشناها همفکری کرد تا 
بالاخره فهمید ماجرا از چه قرار است. گویا پسر خاله 
زهره‌از خارج آمده و از زهره‌خواستگاری کرده 
بود. آنهاهم سبک‌سنگین کرده‌ودیده‌بودنداوبه 
به شدت روی غرورم تاثیر گذاشته بود.صبح روز 
بعد.به جای اینکه بروم سر کار مستقیم رفتم دم در 


" دخترم تو بگوا فقط سی سال داری و اسم پنج مرد 
در شناسنامه‌ات هست. می‌خواهم بدانم این چه 


سرنوشتی است که تو داری؟" 


سد کت 


ماه تمام حرف‌ها را شنیدم تابالاخره ساکم راجمع 
کردم وب ر گشتم. پدرم گفت چه بھتر شوهر درست 
و حسابی می کنی و سر و سامان می گیری و ماهم 
نصف مغازه را برنمی گردانیم. 

دو سال بعد ۱۵ سالم بود که شوهرم دادند 
به یک مرد ۲۷ ساله که زنش مرده بود ویک بچه 
دو ساله روی دستش مانده بود. از همان روز اول 
بچه‌داری کردم. برایم خیلی سخت بود ولی اقبالم 
همین بود. سه سال زنش بودم. بچه حسابی بهم 
عادت کرده بود و به من می گفت مامان. نمی دانید 
چه احساس خوبی داشتم. شوهرم اما مرد درست 
وحسابی نبود. عیاش بود. خیلی شب‌ها مست به 
خانه می‌آمد. دوست دخترهایش به خانه زنگ 
می زدند و اوبابی‌پروایی, جلو من با آنها حرف 
می زد. وضع مالی‌اش هم خوب بود. تا اینکه خبر 
رسید کار مهاج رتش به کانادادرست شده. همه 
وسایل خانه را فروخت. برای خودش و بچه بلیت 
خرید. پرسیدم تکلیف من چه می‌شود؟ گفت اول 
بای د او برود بعد مرامی‌برد. دروغ می گفت. حتی 
از من خداحافظی هم نکرد. رفت و سے هفته بعد 
احضاریه از دادگاہ آمد که می خواھد مرا طلاق 


مدرسه‌ای که زهره‌در آن کار می کرد. 
ایستادم‌تاازراه‌بر سد.به او گفتم چرابا 
من‌این کاررامی کنی؟ اوهم بابغعض 
گفت که خانواده‌اش مجبورش کرده‌اند. 
گفت اصلاً پسر خاله‌اش را دوست ندارد 
و نمی‌خواهد به خارج از کشور برود...او 
عاشق شغل معلمی بود ونمی‌خواست 
حتی از ان محله هم دور شود. 
دادم کهبه‌اين آسانی کنار نمی‌روم. 
چشم‌های زهره برق افتاد. گفت هميشه 
آرزوداشته شوهری‌مثل من داشته 
باشد. رفتم محل کار پدرش به او گفتم 
نامردی‌است که‌این جوری زیر قول وقرارهایش 
بزند. گفتم کافی است این ماجرارا کاسب‌های محل 
بفهمند. آن وقت دیگر نمی تواند با اعتبار گذشته کار 
گفتم از خدا بترسد و این خیلی کار بدی است که در 
حق من کرده‌اند و 

می‌دانستم مادر و پسدرش نمی‌توانن د از این 
حرف‌ها راحت بگذرند برای همین بر گشتم دم در 
مدرسه و وقتی زهره تعطیل شد. به او اطمینان دادم 


بدهد. پدرم گفت مهریه را بدهید. آنها 
هم نمی‌دانم با چند سکه دهان پدرم را 
بستند و طلاقم دادند. 

۸ سالم بود و دو بار طلاق گرفته 
بودم. در یک کار گاه عروسک‌سازی 
کار پی دا کردم و قسم خوردم دیگر 
شوهر نمی کنم. پنج سال کار کردم. 
خرج خودم را در می آوردم. تا اينکه 
یکی از ھمکارھایم برای دایی‌اش‌ از من 
خواستگاری کرد. گفت زنش ۱5 دارد 
و فلج افتاده گوشے خانه برای همین 
می‌خواهد زن دوم بگیرد. نمی‌دانم چرا 
بدبختی‌های گذشته یادم رفته بود که 
دوباره تن به ازد واج دادم. صادق مراعقد کرد وبرد 
خانەی خودش. به همسرش گفت من پرستارم و 
استخدامم کر ده تااز او مراقبت کنم. شو که شدم ولی 
چاره‌ای نداشتم. این دیگر اوج نامردی بود. صبح تا 
شب در أن خانه کار می کردم واز آن زن مراقبت 
می کردم و شب‌ها, به دور از چشم زنش می آمد 
پیش من.... نمی دانید چه زجری می کشیدم. بهش 
می گفتم به خدا این ظلم است. می گفت زنم همین 
امروز و فردا تمام می کند. 

زن مهربان و متینی داشت. یک روز وقتی دید 
چشم‌هایم سرخ است ولب باز نمی کنم.باخونسردی 
گفت که از اولش هم می‌دانسته من پر ستار نیستم 
و زن صادق هستم ولی چاره‌ای نداشته جز اینکه 
بی‌توجه به این قضیه مرا بپذیر د. از من خواست هر 
چه زودتر از دست صادق فرار کنم. می گفت این 


وقتی به خانه برسد. متوجه می شود همه چیز عوض 
شده. همین اتفاق هم افتاد. مادر زهره به مادرم زنگ 
زد و کلی عذرخواهی وبهانه‌ردیف کرد.مادرم 
اما کوتاه نمی آمد و می گفت دیگر نمی خواهد زهره 
عروسش شود. آخر شب بود که خود زهره به مادرم 
تلفن کر د. نمی دانم چه می گفت که ماد رم با بغض از 
او می‌خواست گریه نکند. 

خلاصه‌اوضاع به شکل قبل بر گشت. قرارهای 
قبلی سر جایش بود. وقتی سر سفرہعقد نشستیم, 


مرد کارهای خلاف می کند؛ شاید تو رامجبور کند 
برایسش کارهای خلاف بکنی. مواد رد و بدل کنی یا 
هر کار دیگری. وحشت کردم. شبانه‌از آن خانه 
فرار کردم. یک سال دوند گی کردم تا طلاقم داد. 

۶ سالم بود که یک دل نه صد دل» عاشق 
پسری شدم که از خودم دو سال کوچکتر بود. برای 
اولین بار حس کردم دلم می‌خواهد با او ازدواج 
کنم و زندگی خوبی داشته باشم. به دور از چشم 
خانواده‌ها عقد کردیم. شش ماه‌هم طاقت اوردیم 
ولی وقتی مادر آن پسر فهمید. زمین و زمان رابه 
هم چسباند. آبروی مراهمه جا برد ودست آخر 
پسرش گفت که بهتر است از هم جدا شویم چون 
زندگی‌مان را می‌سازیم. به پول آنها احتیاج نداریم. 
گفت نه... و رفت! 


2۱ !۳ رطزاي ره تش 


۳ 
۱ 
| بیش از گذشته عاشق زهره‌شدم‌ولی 
۰ او همیشه فکر می کرد مثل روزهای 
اول دوستش ندارم. هر گز واقعیت رابه 


ِ ان گار یک فیلم طنز ران_گاه‌می کردم. 
همه فکر می کر دند یک دل نه صد دل 


عاشق زهره هستم. .حتی زهره هم همین 
احساس راداشست.خودم اماصادقانه 
بگویم؛ بیشتر گیج بودم تاعاشق! 

این وصلت ۳۵ سال عمر کرده. من و 


۳ 


زهره حالا صاحب سے دختر ویک پسر 
هستیم نوه داریم عروس و داماد و 
در زند گی هرچه بیشتر جلو رفتیم 


کسی نگفتم ولی چه خوب شد که من همه 
این اتفاق‌هاراپشت سر گذاشتم وبازهرهعروسی 
کردم. بچه‌هايم بارهاوبارهاداستان عروسی‌ما 
رامثل داستان لیلی و مجنون برای دوستانشان 
تعریف می کنند ومن هر چند سکوت می کنم. در 
دلم باور دارم که داستان لیلی و مجنونی مااین روزها 
شنیدنی‌تر و واقعی تر است. هر دو بازنشسته شدیم 
کنار هم روزهای سخت و خوبی را گذ رانده‌ایم و در 
کنار هم آرام می گیر یم و دلمان به همین قرص است 
و هیچ مشکلی پشتمان را نمی‌لر زاند. ۰ 


این سر نوشت من بود تااینکه 
احمد سر راهم پیداشد. ۲۷ سال از من 
بزرگتر است. گفت زنی می‌خواهد که 
اوح سال هارا ارام در کارش زف کی 
کند. بچه‌هایش رفته‌اند سر زند گی‌شان 
۱ ویک زن می‌خواهد که انتظار بچه هم 
نداشته باشد. دیگر از دربه‌دری خسته 
شده بودم.از اينکه مدام سرم به سنگ 
بخورد. خسته بودم. قبول کردم بااو 
| ازدواج کنم. پارسال همین موقع‌ها بود. 
سرم را پایین انداختم و زند گی ام را 
کردم. هر چه می گفت. بی چون و چرا 
گوش می‌دادم. هر کاری می‌خواست. 
پراش افص امس دادم نااینکہ جد ماه بیش 
دخترش بعد از سال‌ها از همسرش طلاق گرفت 
و به ایران آمد. از همان روز اول سر ناسا ز گاری 
گذاشت. به من تهمت می زد که دزدی می کنم. 
می گفت پدرش را چیز خور کرده‌ام و.. 

احم د بی چون و چرا حرف اورا قبول می کرد. 
می گفت این زن آمده تا هر چه دارد. بالا بکشد. 
احمد هم خواست مرا طلاق بدهد. دیدم دیگر توان 
نامردی را ندارم. گفتم همه مهریه‌ام را بده تاطلاق 
بگیرم.از ترسم رفتم مهرم را به اجرا گذاشتم و 
احمد روزگارم راسیاه کرد. حالا هم وضعم این 
است که می‌بینید. 

نمی دانم قاضی چه حکمی بد هد ولی امیدوارم به 
حق حکم بدهد. من در سی سالگی همه دنیا را تیره 
و تار می بینم و هیچ شانسی ندارم. ۰ 


ھیچ کس جز خود مامستو ل دددختی هاو با خو س 


تی های ماذیست 


٥9‏ ود 
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رسانه‌ها می خوانیم و می ‌شنویم؛ ساده عبور نکنیم. 
ساد گی همیشه خوب نیست. سهراب که در شعر بلند 


3 
یم 


صدای‌پای آب گفته است: ساده‌باشیم /ساده‌باشیم 
چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت... ؛منظور 
بی پیرایگی وبی‌تکلفی اسست. یعنی هر کی هستی,برای 
خودتی. وقتی وارد بانک شدی. مثل بقیه مشتری‌هاء 
از دستگاه نوبت ده‌مستقر در ورودی‌بانک, نوبت 
بگیر. از نیوتن یاد بگیر که در زیر درخت. جقدر ساده 
رفتار می کر د؛طوری که با افتادن یک سیب ساده به 
ساد گی جاذبه زمین را کشف کر د.(بعید است تابه حال 
یک همچین تفسیر عمیقی بر شعر سهر آب زده‌باشند 
بزرگان دیگر. خداوجود ناز نین مارابرای ادبیات این 
مملکت حفظ فرمایدا) 

خطاب به ما ی خاکی: 

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 

تاد گر ماد رگیتی, چو تو فرزند بزاید 
راستای‌همین آب‌عزیزی است که‌یدان اشاره‌شد. 
پاره‌ای از جراید. با اشاره به خشکسالی‌های پنج ساله 
گذشته در ایالت کالیفر نیای آمریکا, دیر وز این گونه 
تبتر زده‌بودند که: قیمت آب در کالیفرنیا 9 ١‏ برابر 
شد . 

چند بر داشت آزاد:در این وانفسای کمبود آب تا 
حد جدی بودن قضیه و رسیدن به بحران در این زمینه؛ 
۳ بالا چه برداشت هایی 
می توان داشت؟ نگارنده‌اين موارد رابرداشت کرده 
است: 

۱-برداشت اقتصادی:قدر قبض‌های آب خود 
را کهباعزت واحترام.به درمنازل‌شمافرستاده 
می‌شود. بدانید. خیلی با شما کم حساب می‌شود. گر 
الآن در کالیفر نیا می‌بودید. باید ده‌برابر اینی که الآان 
پرداخت می کنید بر داخت می کر دید آن وفت معنی 
یک نوع آب سنگین رامی‌فهمیدید. آبی که‌پرداخت 

۲-برداشت فر هنگی :هر چه در خصوص فرهنگ 
مص ف ای تد ک داد ن ود ھی ت کرش 
اندازید. بفرمایید. کالیفر نیا هم باهمه ادعای آمریکاء 
اموات خود راهم تحویل خشکشوبی دهیم. خش که 


۳-برداشت سیاسی:اگر آمریکاازاین تحریم‌های 
غیرانسانی دست بردارد.ای بسا که در یک اقدام 
انسیانی. کمک‌های آبی خود راروانه کالیفر نیا کنیم. 
حتما که نباید لوله کشی کنیم. کشتی‌های نفتکش تا 
اطلاع ثانوی, ابکش می‌شوند. بلکه با تمام وجود ان 
شعر سعدی ما در سازمان ملل داخل نیویورک خود 
رابفهمند که: "چو عضوی به درد آورد روز گار /د گر 
عضوها را نماند قرار'/دقیقا یعنی چه؟! 

۴بر داشت هنری:هر کس هر هنری دارد. 
بەخرج دهد تاجلوبحران آب گر فته شود. از آواز 
نخواندن زیر دوش آب گرفته تا هدر ندادن باقیمانده 
آب داخل لیوان, تا تعویض واشر شیر آبی که دارد 
چکه می کند. تا پر نکردن وان حمام با آب شرب شهر. 
تاشستن ماشین باشیلنگ اب شهری تا..... هزار و 
یسک راه‌جلوگیری دیگر. خود بن ده نیز به عنوان یک 
طنز نوی س,باید سعی کنم که کمتر به مطالبم آب 
ببندم. شوخی نداریم که! 

برداشت آزاد:هر کس هر چقدر می خواهد اب 
برداشت کند تا فرداروزنامه‌های آمریکا تیتر بزنند 
که: قیمت آب در تهران ٣۳‏ . چیزی که 
عوض دارد. گله ندارد. آن هم در گرماگرم دور ششم 
نشست مذاکرات هسته‌ای در وین که نمی دانیم چه 
ربطی به بحث ماداشت که عرض کردیم ؟... حالا 
یک چیزی گفتیم دیگر؛ خود تان ربطش دهید. بروم 
شیر اب آشپزخانه راببندم که دارد قطره قطر ه هدر 
می رود. کدام آدم بی توجھی جز خودم می‌تواند سفت 
نبسته باشدش؟... 


ce © ©‏ 
اتواعافطاری مو جود است! 
افطاری دادن از قدیم الایام. فک بت حستەةای 
بوده که مردم ما ان را خیلی دوست داشته‌اند وبه 
صورت خود جوش در خانه‌های خود و در سطح فامیل 
یا در و همسایه و دوست و آشناء اقدام به بر گزاری آن 
می کر دند. خود نگارنده از هم ان بچگی, وقتی با پدر 
خداییامرزم به افطاری دعوت می‌ش_دم.از خوشحالی 
پر در می آوردم. 
خنکای‌ه وای دم غروب وصدای ملکوتی ربنا 
واذان و همهمه مهمانان گشنه و تشنه و لیوان‌های 
وسوسه انگیز شربت و خاکشیر و ظرف‌های چشمک 
زن زولبیا و بامیه و ساد گی سبزی و پنیر و چای شیرین 


لحظات. شیرین ترین خاطرات کود کی رارقم می زد. 
هنوز که‌هنوز است. طعم شیر ینش رادردهانم مزه‌مزه 
می کنم. لطفاً یک نفر باز مر ابه افطاری‌های کود کی ام 
دعوت کندا! 

الان ولی یک کمی کار سخت شده است. به هر 
افطاری که دعوت می‌شوم.اول نگاەمی کنم ببینم 
دعوت کننده کی هست و وابسته به چه جریانی هست 
پولش رااز کجا آورده است(یک سوّال از کجا آورده‌ای 
خودمانی و خودجوش!) و بعد از کسب رضای خداء 
قصدش از بر گزاری این افطاری چی هست و هر پرس 


۱ کر 0 
اضلاعات یں عارہ ۳۳۱۵ 


غذادر آینده‌برایم چقدر آب خواه د خورد؟ و س0 
فلذا گاه‌به‌ این نتیجه‌می‌رسم که‌بر سر سفره‌ساده 
افطاری منزل بنشینم وصبر پیش گیرم. دنباله کار 
خویش گیرم. به نظرم جناب سعدی نیز به یک افطاری 
دعوت بوده است. 

انواع واقسام افطاری:بایک ن گاه کلی و گذرا 
ای 7 گرا 
می‌شود. در یک نتیجه گیری شتاب زدہ می توان به 
مواردی چند اشاره کرد: 

۱-افطاری مسوّولان :این نوع افطاری رامعمولاً 
مسوولان ومقامات کشوری ولشکری بر گزار می کنند 
وعموماً نیز به قصد رسیدن به وحدت بیشتر گروهها 
و گرایش‌های مختلف سیاسی صورت می گیر د. مثل 
همین افطاری رئیس جمھور در کاخ سعد اباد که ابتدا 
بااصول گرایان و سپس با اصلاح طلبان به عمل آمد. 
قطعاا گر فضای مجلس ادامه‌می‌داد وجمعیت بیشتری 
جامی‌شد؛ همه را در وعده‌دعوت می کر دند که به 
وکا ےر یب فد مه حال از نات شگرف 
٢ٰ ۱ٔ 9٘4 7070:‏ 

۲-افطاری هنر مندان : مخصوص عوامل سینما و 
تلویزیون که برای به دست آوردن دل هنرمندان, آنها 
رابدون توجه به فیلم‌هایی که بازی کر ده اند. گرد یک 
سفره می نشانند تاضمن تحبیب قلوب بیشتر, زمینه 
آشنایی‌های کاری بیشتر برای حضور در فیلم‌های 
دیگرفراهم اب ان جریان متأس_فانه دچار یک 
جریان انحرافی هم شده که اخیر | بعضی‌ها به ملت 
ماک ہے زی 21:5 حواهان , کزاری انظطا زی ای 
بر 
بگیرید تادر قبال پر داخت مبلغی خاص, زمینه این 
کار رافراهم آورید. به طور قطع,هنر مندان خوب 
خر ار را 
کوبنده‌ای در حد تیم ملی خواهند داد. 

۳-افطاری فرهنگی:جریان مختلف منسوب به 
حوزه‌های نویسند گی و شاعری و مترجمی و امثالهم. 
دورهم جمع می شوند تاهم لبخند روزه خود راباز کنند 
وهم بیشتر باهم از نزدیک آشناشوند که‌احیانا بر 
فرص ار را دروا ای 
مکتوب و مجازی, راجع به هم چیزهایی بنویسند ونثار 
کنند؛شناخت دقیق تر ونزدیکتری از همدیگر داشته 
باشند. بدانند دقیقاً به کجاها بزنند. 

۴-افطاری مدیران‌سابق: کسانی که به‌هر 
دلیسل از گودسیاست وفر ھنگ واقتصادو ..... غیره 
ومناصب ومقامات اجرایی آن دور افتاده‌اند. برای 
یاد آوری حضور خود و تحکیم روابط بادوستان سابق 
در زیرمجموعه‌هایشان اقدام به دادن افطاری در 
رستوران‌های خصوصی یا وابسته به دوستان فعلی 
وسابق می‌نمایند؛ تا علاوہ بر جنبه معنوی کار. جنبه 
آینده‌نگری کار هم لحاظ شود. فردا راچه دیدید؟... 
چرخ و فلک مدیریت‌ها در چرخش است. قانون 
بقای‌مدیریت فراموشتان نشود. مدیرآن از بین 
نمی‌روند.بلکه تنها از صورتی به صور تی دیگر تبدیل 
فی وا 


#به بادستیحت عدسی 


مصطفی گلیاری 


۰ sooshtraa@yahoo com 


a ہیْٔے‎ 


ورزش خانواد گی ممنوع! 
این عکس رایکی از دوستان فیس بو کی برایم فر ستاده و توضیح داده: آين 
جماعت برای تماشای هراسم اعدام آمده‌اند. زن وبچه هم بین تماش اچی‌ها 
هست.یادم می آید بچه که بودیم ومی‌خواستند گوسفندی قربان کنند. جلو 
چشم‌مارامی گر فتند تاصحنه‌ی خشن نبینیم وروح لطیفمان آ زار نبیند. حالا 
اینجا می بینید که اجازه می‌دهند زن و بچه و خانواده و پیر و جوان مراسم اعدام 
ببینند. و عجیب ترش این است که اجازه نمی دھند خانواده‌ها به ورزشگاه بروند 
و مثلاً والیبال ببینند. شما قضاوت کنید: زن و بچه رابه تماشای اعدام ببریم 
بهتر است یابه تماشای فوتبال وولیبال؟جواب:به تماشای فوتبال که نباید 
ببرند زیراممکن است از فوتبالیست ها بشنوند که می گویند: "به ماچک دادند 
که‌بر گشت خورد .یک ماشین‌هم دادند که‌سند ندارد ۰ و خوبیت نداردزن‌و 

بچه‌ی آدم از این حرف‌ها بشنود و به فوتبال بدبین شوند. 


آقای پلیس کلید نکن و بگو سیب! 

"مریم آبنیکی این عکس رابه بگو سیب نثار کرده. پشت این کامیون با 
خط هیر و گلیف مدرن نوشته ‏ کلید نکن اسیر تم! حالا معلوم نیست چه کسی 
به این بنده خدا که دارد خاک می‌برد > کلید کرده توا تا توص 
زیرش‌می‌نوشتم: ه١۰٣‏ نم +عکس آدم دارا" ؤال زی رآب زنی: آیا 
کامیون مجاز است روز روشن وارد شهر شود؟ آقایکی شماره‌پلاک کامیون 
این۳۰۱راشطرنجی کندیک وقت ماباعث نشویم | قای‌پلیس کلید کندو 
جریمه‌اش بفرماید. 


خواهر بپوشان آن شراره‌های دوزخ را 

این عکس را ناهید رعنایی از تابلواعلانات دانش کده‌اش برداشته و در 
شرح عکس نوشته: "مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشکده‌ی ما دخترها را 
مثل شو کولات می‌بیند و گفته اگر شو کولات بدون لفاف باشد. مگس رویش 
می‌نشیند. اما شو کولات لفاف دار, در برابر مگس‌ها مصونیت دارد. من خودم 
دختری محجبه‌هستم ولی از وقتی که این پوستر رادر دانشکدهی ما چسبانده‌اند. 
ازاین‌سوی و آن‌سونیش زبان است که به دخترهای محجبه می ز نند.راستی چرا 
اینهایی که کار فرهنگی می کنند. راهش رابلد نیستند و به جای نتیجه‌ی مثبت. 
نتیجه‌ی منفی بار می آ ورند؟" جوابش بماند اما احتمالاً از دید مدیریت فرهنگی 
اجتماعی دانشگاه‌شما؛ شیرینی‌هایی مثل ز ولبیا بامیه و تر حلوا ودانمار کی و 
ناپلئونی وغیرهوذالک که لفاف ندارند. شیرینی‌های بی حجاب محسوب 
می‌شوند و باید ارشاد شوند. 


کوزه بخرید که دارد گران می‌شود! 

این عکس هم از شکارهای رفیق نیر یزی است که کمیاب است. سال‌هاست 
دربلاد کبیره‌ای‌مثل تهران از کوزه فقط برای نگەداری مدارک تحصیلی 
استفاده می کنیم اما این طور که بویش می‌آید.با گران شدن ۰ ۳درصدی قیمت 
برق چه بسادر همین بلاد کبیرەی خودمان و خودتآن از این به بعد از همین 
کوزه‌ها بخریم و یخچال رابه کتابخانه کوهبنانی تبدیل کنیم.برای کمد هم خوب 
است.می‌توانیم در جایخیش قوطی‌های خالی شیکر و قند و چای وروغن بچینیم. 
امیدوارم تا کوزه گران نشده, بجنبیم و چند تایی احتکار کنیم. 


۹۳:۱ ضر طلامات بل کے 


سس عشق ماند گار ہر گر بر حادده‌ی جسمانی 


مبان 


شماو معش 


0 


که ھمو ارہ در حال 


٭ ربارادی آتحیس 


سا ۰۰۳۷ء ۳ 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


محمد آزادی -تهران 

اک عط رک را ار کال انا 
کوچه کشیدہ شده بود می دانستم که او به طرف 
((مرداب گاو خونی))رفته وم مجبور نیستیم وسط 
بازی از سر راه‌او کنار برویم وبا ترس ولرز عبور غیر 
عادی‌اوراتماشاکنیم.زمستانها کار هر روز اوبود 
کهیک نی‌بلند و کلفت رااز و سط دو پایش عبور 
می داد و مثل اینکه سوار بر آن نشسته باشد یک بقچه 
پرازخرده‌نان وتوت خشکه‌وارزن کهاز خانه‌ها 
وپای درختان جمع کرده بودسرنی می بست وهی هی 
کنان به مرداب گاو خونی می‌رفت.نزدیک غروب 
که به روستا بر می گشت گاهی پرنده‌ای را که ما تا 
آن روز ندیده‌بودیم و برای ما عجیب وناشناخته بود 
لای همان بقچه می پیچید پیچید و به روستامی آوردحتی 
بزر گتره ادوراو حلقه می‌زدند وهر یک اسمی‌روی 
7:7717 ہہ ان پرندەی بیچاره که یا 
زخمی بودیاخستگی راه‌اوراضعیف ومریض کردہبود 
نظرات کار شتا ے داد ارما راییشنهاه 
می‌دادند تابه بهان ه ی‌اینکه پر نده خواهد مرد آن را 


در موسسه زبان همه وحشتزده شده بودند. هر 
کس به طرفی می دوید. بخاری نفتی قد یمی وفرسوده 
یکی از کلاسهامنفجر شده‌و آنجارابه آتش کشیده 
بود.«علی درویش» معلم جوان موسسهرابابدنی 
سوخته و چشمانی آسیب دیده‌سوار آمبولانس کردند 
تابه بیمارستان برسانند. صدای فریاد: سوختم! او 
شاگردان آن کلاس در حالتی از جان گذشته تلاش 
کرده‌بود. کاری که هیچکد ام از معلمها و مسئولین و 
شاگردان نکر ده‌بودند.میتراشاگرد آن کلاس نیز با 
بد نی سوخته راهی بیمارستان شد. بوی گوشت و پوست 
سوخته فضای موسسه راپر کر ده‌بود. 


یک ماه بعد... 


انش گذشتهها 


باخواندن‌داستان از آتش 


وجاودانه عشق 


هنری خاص خود در جهان داستانی ویژه‌اش "نی سوار بنارس "رانوشته است.بر پایان 
بندی این داستان کنایه آمیز و غریب درنگ باید کر د؛ درنگی برای اندیشیدن. 


روسی مردم دیگری را ندیده بود بانگاههای وحشت 
زده‌واریب به روستاییان نگاه‌می کرد و گاهی دست وپا 
می زد که خودش رااز دست او نجات دهد اما او خیلی 
نرم وباوسواس پر نده‌رادر دست می گرفت ووقتی 
خوب مردم دہاز دیدنش سیر می‌شدنداورابه یکی 
از قناتهای ده‌می برد وماهیهای ریز رامی گرفت و به 
پرنده‌می‌داد و آ نقدر از اومراقبت می کرد تاوقتی پر نده 
جان می گرفت وبالهایش را باز می کرد و پر پر می‌زد و 
به آسمان خیره می‌شد. آن وقت یر نده رابه تالاب گاو 


-سلام استاد! 

على که دیگر همه جارا تاریک و سیاه‌می‌دید, با 
شنیدن صدای‌شا گردمحبوبش باهیجان گفت: سلام. 
میتراخانم.شمایید؟ آمده‌اید برای ملاقات ؟ امیدوارم 
که شما بر خلاف سایر شاگردانم آسیب ندیده‌باشید." 
صدای غمگین میترادر گوشش نشست. 

صورت و دستهام سوخته.نامزدم هم مرا ترک 
کرد خوب خودش رانشان داد. از اول هم با این وصلت 
مخالف بودم و کوچکترین علاقه‌ای به او نداشته و 
ندارم. ِ 

علی نفسی به آسود گی کشید.میترابا خوداندیشید: 
از همان روز اول که تورادیدم نه یک دل که صد دل 

باصدای علی به خودش آمد: والد ینتان چطور 


الهام پدری-تهران 


گذشته‌ها نوشته الهام پدری ؛مضمون‌دیرین 


"به خاطر می آیدودر ذهن زنده‌می‌شود. الهام پدری این 
مضمون شگفت و راز آمیز رابا انتخاب یک موضوع تازه در قالب داستانی 
گیرا و خواندنی پرورانده است. 
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"محمد آزادی" به لطف قریحه نیرومند و خلاقش:این بار هم بر پایه هویت و دید گاه 


٦٠ے‏ ے۔۔ 


خونی می برد.اورارھامی کرد ومی ایسستاد آنقدر اورا 
اوراپذیرفته واگر جفتی هم پیدامی کرد چنان ذوق زدہ 
می شد که هنگام باز گشت سرعت نی رابیشتر می کرد 
وروی هوا جفتک می زد اما خودش که چهل ساله بود 
هنوز ازدواج نکر ده بود وشایعات فر اوانی بر سر زبان‌ها 
بوداز جملهاینکه از بس کتاب خوانده دیوانه شده 


وبایک پری آبی در مرداب گاو خونی ازدواج کرده 
شایعه‌یی بود که «خانم بی بی » که اهالی ده به او «بی 


هستند؟" 

-خوب هستند استاد!شما انسان قدا کار و بز رگی 
هستید که خود رافدای بچه‌ها کردید.پاداش شما 
بهشت است! 

-لطف دارید میتراخانم. 

وسپس اندیشید: ایاحاضری بامن ازدواج کنی؟ 
منی که سراپایم سوخته و جز غاله شده؟ می‌دانی که 
هر گزمثل روزاول نخواهم شد.ولی تورادوست 
می‌دارم. عاشقانه عاشقت شدم.درست در همان نگاه 
اول.ای کاش می دانستی که چه قدر در قلبم جاداری. 
صد حیف که دیگر نخواهم توانست توراببینم .از کاری 
که کردہام پشیمان نیستم اگر منتظر آتش نشسانی 
می‌ماندم. آن‌هم در این ترافیک, تمام بچه‌ها حالا در 
قبرستان جای گرفته بودند. 

-شنیدم که تواین یک ماهی که گذشته خیلی‌ها با 
شما مصاحبه کرده‌اند. سر تان شلوغ بوده است... 

علی‌به‌خودآ مدوز یرلب خیل ی آهسته گفت: "حسرت 
دیدارتورابه گورخواهم‌برد. بر خلاف آنچه‌می‌پنداشت. 
میتراصدایش را ش نيد وقلیش تپشی د گر گونه را نز 
کرد. این عشق متقابل در باورش نمی گنجید. شادمان 
ازاتاق محبوبش بیرون آ مد وبه‌اتاق خودش دوید. 
خطاب به مادرش گفت: "در طول این مدت این بهترین 
اتفاق خوشی است که می‌افتد.وای‌مادرانمی‌دانی چه 
قدردوستش‌دارم. "مادرردستی‌به‌موهای کز خورده 
و کم پشت دخترش کشید وبا مهر بانی ھمیشگی اش 
گفت: ایک کم عاقلانه فکر کن میترا جان. او نبینا شددا 
چه طوری می‌خواهی با مردی که بینایی ندارد زند گی 


بی سی بر آنتن)می گفتند بین مردم پخش کردہبود 
که هنگامی که او بچه بودہ شسلوارش راپایین کشیده 
ودیده که اواصلا مردنیست. از خانم بی بی همین قدر 
بگویم که‌به قدری زشت وبدریخت وقیافه بود که یک 
عقب مانده‌ی ذهنی از چند روستاپایین ترسه‌هکتار 
زمین مرغوب از پدر خانم بی بی گرفت و با او سر سفره 
عقد نشست وبعد از پنج سال که پدر ومادر بی بی 
مردندهنوز چهلم آنهانگذ شته بود که اوراطلاق 
داد وزمینهای ش رافروخت وبا کلی پول به روستای 
خودشان بر گشت وبا یک زن زیبا وبیوه که معمولا 
آدمهای زشت وحسود وبیکار پشت سرشان صفحه 
می گذارند وتهمتهای ناروا می‌زنند ازدواج کرداما 
خانم بی بی دست از سرش بر نمی داشت وپشت سرش 
بدترین وزشت‌ترین شایعات را ساخته وپرداخته 
می کردتاآنجا که آن مرد برایش پیغام فرسستاد که 
اگر بر فرض حرفهای تو درست باشد آنوقتھا گه 
می‌خوردم تنها اما حالا عسل می خورم همراه... اما 
خانم بی بی نه تنهادست بر دار نب ود بلکه به عادت 
قبلی خودش هم بر گشت یعنی کنجکاوی در مورد 
اینکه یس هامرد هستند یانه! بنابرین زنهای دہ سعی 
می کر دند که پسر بچه‌های خودشان رااز دسترس 
او دور نگه دارند. مجردها هم زود ازدواج می کر دند 
تاسوزه‌ی شایعات اونباشسند. از شانس بد بارندگیها 
کم شد وابتدازاینده‌رود وبعد هم مر داب گاوخونی 


کنی؟ صحبت از یک عمر زند کی ست." 

مادرامن بەتمام این قضایافکر کرده‌ام. قبل ازاین 
که بابک به خواستگاریام بياید. عاشق علی شده بودم. 
به شما که گفته بودم. پسر عمو مرد زند گی نیست! 

-حالامی‌خواهی چه کنی؟اگر آقای در ویش تورا 
برای ازدواج نخواهد چه؟ شایداین یک هوس کوتاه‌مدت 
باشد... میتراباشور وهیجان گفت: من اورامی شناسم, 
انسان پاک ومومنی است.اگر نبود که عاشقش نمی شدم! 
مطمئنم که عشقش پاک و آسمانی است. امیترا قضیه را 
کەباپدرش درمیان گذاشت,او گفت: "چه طور می خواهی 
در کنار مردی زندگی کنی که تمام بدنش سوخته و 
بی‌ریخت شده؟ حتی رغبت نخواهی کرد نگاهش کنی! 
"میتراملتمسانه گفت:''ولی من دوستش دارم پدر!اونم 
عاشق منه. چه اشکالی داره‌این ازدواج؟" 

رحیم, دوست قدیمی علی نگاهی از سر دلسوزی 
به‌صورت‌اوانداخت و گفت: ظاهرآمیتراخانم تورا 
می خواھد!''علی با نهایت ناراحتی گفت:" چه فایده؟ 
نه خانواده من راضی‌اند نه خانواده‌او.اگر یک درصد 
امید داشتم به خواستگاری‌اش می‌رفتم. 

-حق رابه آنها نمی‌دهی دوست من؟ 

علی نفسی تازه کرد و گفت: بگذریم." 

-ولی حق با آنهاست. صحبت از یسک عمر 
زند گیست.تونابیناشده‌ای. چه طور می‌خواهی یک 
زندگی رابچر خانی؟ " 

-همانطور که سایر معلولین این کار رامی کنند. با 
بزرگتره ای فامیل صحبت می کنم تابلکه والدین من 


خشک شد ند.«او»مانند ماتمزده‌ها صبحها سوارهمان 
نی که از تالاب گاوخونی بریده‌بود به سمت تالاب 
میرف واراحت ومد بر ے کس که کیان 
غیب شد. مردم روستا تمام قناتها, کوهها ودره‌ها و 
خرایه‌هارا کت اماک ری اراز افا حت دست ه 
دامن خانم بی بی هم شدند تاحتی خبری در حد دروغ 
وشایعه از اوبشنوند اماخانم بی بی فقط گر یه کردہ بود. 
زمستان همان سال یک دسته از پرند گان مهاجر که 
از خشکی زاینده‌رود ومرداب گاوخونی بی خبر بودند 
وهزاران کیلومتر از روسیه تااصفهان را پرواز کرده 
بودند به گاوخونی نزدیک شدند. چندین بار دور تالاب 
خشکیده چرخ زدند وبعد از اينکه مطمئن شد ند مسیر 
رااشتباه‌نیامده‌انداز روی غریزه‌پی به فاجعه بر دند وبه 
چند دسته تقسیم شد ند. یک دسته که خیلی خسته و 
گر سنه بودند فرود آمدند دسته‌ی دیگر از همان مسیر 
بر گشتند دسته‌ی دیگر به روستای مانزدیک شدند و 
آنقدر ار تفاع پر وازشان راپایین آوردند که نزدیک بود 
سینه‌هایشان به کف پشت‌بامها کشیده شوند. پس از 
اینکه له‌له زنان جند دور در اسمان روستا زدند روی 
پشت‌بام‌اوفرود آمدند وبانگاههای پرسشگروتمنا 
گونه خانه‌ی اورابرانداز می کر دند مر دم از گندم جو 
گرفته تاعدس ولوبیا ونان خشک برای آ نها ریختند اما 
پرند گان وحشت زده فقط رم کر دند وبا وجود خستگی 
و گرسنگی در آسمان نایدید شد ند. فقط او می‌دانست 


-خوب فکرهایت را پکن, 
- خیلی وقت است که فکرهایم را کر ده‌ام. 


پدر بز رگ علی. دست نوەی جوانش را گرفت و 
خجولانه گفت: همینطور است آقا جون! ولی با این 
وضعیتی که من دارم هیچ دختری رابه من نمی‌دهند. 
آمده‌ام تا پلکه شماو مادر جون به فکری برایم بکنيد. 
نمی دانید جه دختر خوب و نازنینی است. " 

-اونم صورتش سوخته؟ 

-بله آقا جون. 

- کمکت می کنم علی جون. نگران هیچ چیز 
باشن: 
باش 


میترا که روبنده زده بود. کنار عمویش نشست و 
درد دلش رابا او آغاز کرد. سخنانش که تمام شد عمو 
بادلسوزی‌پرسید: مطمئنی که‌می‌تونی به‌اوتکیه 
کنی؟" 

-بله عموجان. می توانید درباره‌اش تحقیق کنید و 
یا با خودش صحبت کنید. 
صحبت از یک عمر زند گی است. کم چیزی که نیست. 
میتراحق رابه او داد و می‌دانست نتیجه تحقیقاتش 
عالی خواهد شد. 
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که آن پر نده‌ها ماهیخوار بودند. چند سالی گذشت و 
من برای ادامه تحصیل به شهر «پونا» در هند رفتم. 
بعد از چند ماه‌اقامت برای یک سفر تحقیقاتی به شهر 
بنارس رفتم واگر بگویم از دیدن اویکه خوردم حق 
مطلب ادا نشده. تنم لرزید و مانند دوران بچگی از سر 
راه‌او کنار رفتم. در کنار رود «گنگا»سوار بر تکه چوبی 
نی مانند شده بود وبه توده‌ای هیزم که پیرزن مرده‌ای 
درون آن آماده‌ی سوختن بود نزد یک می‌شد. مردم 
هند معتقدنداگر کسی دراین شهر مقدس بمیرد 
دیگر هر گز پای به این جهان نخواهد گذاشت وپیر 
زن یکی از این افراد خوشبخت بود که توفیق مردن 
دراین شهرراپیدا کرده‌بود. من نمی دانم آیااومرا 
شناخت یانه؟اما بدون توجه به من از مقابلم عبور 
کرد. منتظر شدم تا پیر زن وهیز مها سوختند وخاکستر 
شدند.بستگان مر ده‌خا کستر پیر زن راباجند دسته 
گل به «گنگا» ریختند. بعد اولخت مادر زادشد و 
وحشی وآزاد به گنگا زد و باهمان نی که یک تور به آن 
بسته بود گلهای پژمر ده وهیزمهای نیم سوخته رااز 
گنگامی گر فت وهمراه‌یک دختر روسی کە از اعضای 
«انجمن دوستداران زمین»بود توی یک کیسەی زباله 
شب که بر گشتم هتل تمام شبکه‌های داخل وخارج 
مراسم اهدای جایزه‌ی طر فداری از محیط زیست رابه 
«ال گور» نشان می‌دادند! ال گور را که می‌شناسید ؟ 


میترادر کوچه وخیابان آرامش نداشت. همه 
خیره‌نگاهش می کردند. به همین علت روبنده را 
انتخاب کر ده بود و دستهایش راهم بادستکشی نخی 
می‌پوش‌اند.از اینکه نابینا نشده و تمام بدنش نسوخته 
بود خداوند متعال را شاکر بود. 

باصدای زنگ در به خود آمد. نکند اوباشد؟رو 
بنده‌اش رازدودر حالی که گره‌ی روسری‌اش را 
محکم می کرد به طرف در حیاط رفت. آن را که گشود 
باچهر هی سوخته‌ی علی روبروشد.عینکی دودی بر 
چشم گذاشته بود وعلاوه بر عصای سفید. مرد جوانی 
هم راهنمایش شده بود. 

-سلام علی آقا. بفرمایید تو. 

-سلام میتراخانم. درست حدس زدم؟ 


کنار بخاری که نشست میتر ابا اندوه و حسر تی بر 
دل نگاهش کرد. علی لبهای سوخته و تر ک خورده‌اش 
رااز هم باز کرد: "بعد از این شش ماه خانواده‌ام به این 
وصلت راضی شده‌اند. خانواده شما چطور ؟" 

-متاسفانه نه. عمویم خیلی با آنهاصحبت کرده 
ولی بی‌فایده بوده. 

-بهتر است پدر بز رگ من هم مدتی با آنهاصحبت 
کند.امیدوار باشید میتراخانوم. و هر دوبابغضی در گلو 
به آینده اشان فکر می کردند. 


یک سال بعد: 
-خانمالطفا چای را بیاورید. 
وبا این ندای علی.میترا با سینی چای وارد اتاق شد 


و از والدین هر دوشان پذیرایی کرد. 
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٭ آلکس مک کززی 


مز او رازھا 


سیروس گنجوی 


۔ معسای پساران‌مازا 


می گوینددر روز گاران گذ شته خشکسالی شدیدی 
سراسر کش ور عزیزمان‌ایران را گر فته‌بود.مدت‌ها 
باران نباریده‌بود و خطر بی آبی, کشتزارهاراتهدید 
می کرد. فرمانروای وقت پر سید: 

-تقصیر از کیست که باران نمی‌بارد؟ 

-تقصیر از آسمان است! 

سپس دستور داد آسمان رابه توپ ببندند .چند 
گلوله توپ شلیک شد ودیر ی‌نگذ شت کەھمەسپاھیان 
با شگفتی دیدند که باران شروع به باریدن کرد. آنها 
8 تالی که از خوش حالی سراز پا ثمی‌شناختند با 
چشمان از حدقه درآ مده به این منظره‌نگریستند. آنها 
این اقدام رابه حساب قدرت نمایی فرمانروای خود 
گذاشتند و گمان کر دن داز چنان اقتداری بر خور دار 
است که حتی طبیعت هم از او حساب می‌برد. اما 
آمروزه‌می‌دانیم درپشت این موضوع. یک واقعیت 
کاملاً علمی نهفته است! 

آمروزه‌بامقدار کمی "يدور نقره"یامواد شیمیایی 
مشابه می توان در سراسر جهان باران مصنوعی ایجاد 
کرد. این آزمایش در بیشتر کشورها با موفقیت انجام 
شده‌است.البته باید به دقت محاسبه و کنترل شود 
وگرنه حوادث جبران ناپذیری به بار خواهد آمد! 

بااین مقدمه بیایید عقر به زمان رابه سال‌های اوایل 
قرن‌بیستم یعنی زمانی که بشرھنوزازاین واقعیت آ گاه 
نبود. بر گردانیم وبه سراغ مرد عجیبی به نام چارلز 
هت فیلد " برویم که به مرد "باران ساز" مشهور بود. 

در آن‌روزگار شسهر سان‌دیگو واقع در جنوب 
ابالت کالیفرنیا دچار خشکسالی شد یدی شد.درمدت 
دوسال تنها ۵سانتیمتر باران‌باریده‌بود. موجودی آب 
مخزن شهر به پایان رسیده بود وزند گی مردم شهر در 
معرض خطر قرار گرفته بود بنابراین باید هر چه زود تر 
کاری انجام می‌شد. 

انجمن شهر برای آن که به اهمال کاری متهم نشود. 
تصمیم گرفت یک "باران‌ساز "حرفه ای استخدام کند. 
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مردی به‌نام "چارلز هت فیلد " که در گذشته فروشنده 
چرخ خیاطی بود ادعا کرد که در مقابل دریافت پول 
می‌تواند باران تولید کندا پیگیری و پشتکار عجیب او 
سرانجام به نتیجه رسید و انجمن شهر این کار را به او 
واگذار کرد. 

"هت فیلد " کار خود راشروع کرد و دیری نپایید 
که باران باریداعوام می پنداشتند که او معجزه می کند. 
در حالی که بنابه اظهار خودش, معجزه‌ای در کار نبود. 
بلکه فقط با بر هم زدن موازنه طبیعت و تشکیل آب در 
جو می‌توانست باران تولید کند. او گفت: 

من همیشه دیده‌بودم که پس از جنگ‌های بز رگ. 
طوفان‌های سهمگینی می آید. همچنین دیده بودم که 
دراین جنگ‌های بزرگ, دود ناشی از شلیک گلوله 
تسوپ مانند توده‌ای‌ابر به‌هوامی‌رود.اين مشاهدات 
مرابه فکر فر وبر د و مطمئن شدم که باروت سوخته 
می تواند تعادل طبیعت رادر هواد گر گون کند.ابرھای 
باران زا تشکیل شود و در پی آن باران ببارد! 

"هت فیلد چند سال در مزرعه پدرش در 
"'کانزاس" آزمایش کردوبرای‌انجام‌این آزمایش: 
واز درون این تشت‌ها,بخاره ای شیمیایی مانند 
توده‌ه ای‌ابر به‌هوامی‌رفت ودر عوضاز آسمان 
باریسدن می گرفت. از آن پسس, هفت فیلد "دریافت 
افرادی وجود دارند که حاضرند در ازای این خدمت 
پول خوبی به او پپردازند. 

برای مثال > کشاورزان دره "سن جو کين' 7 
استخدام کردند تا برایشان باران 
بسازد. در ازای این کار سالانه مبلغ ده 
هزار دلار به او پر داختند وازنتیجه کار 
کاملاً خشنود بودند. کار کنان معدن 


بار ا اوت ۱9 
پرداختندتااز آسمان برایشان آب‌نازل کند.و 
اودر این راہ دہ سانتیمتر باران در بر داشت. 

بتابراین هگا که اعضای انحمن هر "سان 
دیگو سرانجام دست بەدامن او شدند. با آدم گمنام 
وبی‌تجر به‌ای سر و کار نداشتند. همان روزی که اورا 
استخدام کر دند. مشغول پیاده کر دن قطعات برج‌های 
بلندی بود که در دره کالیفر نیای شمالی بر پا کر ده بود 
و توانسته بود با بر هم زدن موازنه طبیعت. در حدود 
۵ سانتیمتر باران ببارند. 

اگر موفق می شد نصف این مقدار باران تولید کند. 
شهر "سان دیگو از خطر بی آبی نجات می یافت. واگر 
دراین راه شکست می‌خورد. هیچ چیز فر قی نمی کرد 
و شهر همچنان در تشنگی باقی می‌ماند. 

منبع اصلی ذخیره آب شهر سان‌دیگو :در یاچه 
''مورنا''بود که به طور مصنوعی آن راساخته بودندودر 
مدت‌بیست سالی که از ساخته شدن آن می گذشت. 
هیچ وقت مقدار آب موجود در آن به بیش از یک سوم 
نر سیده بود. 

هنگامی که هت فیلد "قدم به میدان گذاشت. 
سطح آب این دریاچه به پایین تر از نقطه خطر رسیده 
بود وبه گودال وحشتناکی از گل و لای تبدیل شده 
بود که‌هر کس به داخل آن سقوط می کردم رگش 
حتمی بود. 

"هت فیلد به انجمن شهر دو پیشنهاد ارائه کر د: 
یادر ازای هر یک سانتیمتر باران. یک هزار دلار به او 
بپردازند و یا آنکه حاضر است دریاچه را که تا آن زمان 
هر گز پر نشده‌بود.با ۱۸ میلیارد گالن آب باران پر کند 
ودرازای این کار مبلغ ده هزار دلار دریافت نمایدابا 
پر شدن این دریاچه‌از اب.مردم شهر می‌توانستند 
به مدت دو سال حتی اگر قطره‌ای باران نمی‌بار ید. از 
خطر بی آبی در امان باشند. 

انجمن شسهر چند روز دیگر صبر کرد تابلکه لطف 
طبیعت شامل حال آن سر زمین خشک و سوزان شود و 
مردمش ازبی آبی‌نجات یابند ولی این انتظار بیهوده‌بود 
زیرانه تنهاباران‌نبارید.هواروز به روز گرم تر شد ونیاز 
مردم‌به آب افزایش یافت.همین که چهار روز گذشت 
واز باران خبری نشد. انجمن شهر بااستخدام "هت 
فیلد "موافقت کرد و به تعدادی از کار گران دستور داد 
تابرج‌های چوبی بلند او رابرافراشتند. بیست و چهار 
ساعت پس از آن که بخارهای بدبوی آقای "هت فیلر " 
از فراز این برج‌ها به آسمان فرستادہ شد.باران شروع 
به‌باریدن کر د.مر دم تشنه در حالی که از خوشحالی سر 
از پا نمی‌شناختند. در خیابان‌های شهر ازدحام کر دند 
تااز "هت فیلد "تجلیل کنند. کشاورزان با قلبی آکندہ 
از شوق, در زیر باران سیل آسا به کنار 
دریاچه هجوم بردند تا به نشانه سپاس» 
دست این مرد باران ساز''رابفشارند. 
ولی این شادمانی چندان دوام نداشت زیرا 
در سومین روز این بارش متوالی. حوادث 
ناگواری رخ داد. نمایشگاه شهر "سان 
دیگو" بر اثر جاری شدن سیل ویران شد و 


ون سور 

انجمن شسهر "سان دیگو از این وضع احساس 
نگرانی کرد. هت فیلد "رااحضار کرد وازاو خواست 
تابرای‌متوقف ساختن باران کاری انجام دهد.اما چه 
کاری از او ساخته بود؟ 

فردای آن روز, ۱۶ سگ در بر که شهر غرق شدند. 
گله داران را که در محاصره سیل قرار گرفته بودند. 
باقایق‌های‌نجات از مهلکه دور کر دند.هواشناسان 
اعلام کر دند که برای نخستین بار در تاریخ هواشناسی 
ان شهر قادر به پیش‌بینی وضع هوا نیستند. 

سیم های تلفن و تلگراف پاره شد ند وپل‌های‌راه 
اهن» بر اثر جاری شدن این سیل بنیان کن ویران شد. 
اما باران همچنان می‌بارید. 

مخازن آب شیرین پر وآب ازس رآنھا 
جاری شد وباشکستن آبگیرها ءجریان : 8 
آب دیوانه وار به سوی دره‌سرازیر شد... ۱ 
دیواری از آب به‌ارتفاع ۵ امتر تشکیل ٢‏ 
شد که مر گ ۵۰ تن رادر پی داشت. 

در شهر وضع اضطراری اعلام شد . 
فوری احضار شدند. دریاجه مورنا" 
برای نخستین بار در تاریخ همان گونه که . 
"هت فیلد "پیش بینی کرده‌بود.از آب 
رارش اهت فيلا وسایلش رام 
کرد ویرای دکیزہ خردی تجن شیر 
مراجعه کرداماانجمن شھر که در گیر مبارزہ باسیل 
بود. از پرداخت مبلغ مورد توافق سر باز زد. این دعوا 
سال‌ها ادامه داشت تا اینکه سرانجام فیصله یافت. 

دانشمندان آن زمان هت فیلد "را آدمی شیاد 
ودغلب از نامیدن دوروش اورابی ارزش وغیرعملی 
سوہ ےس اعت ۳۷ 7 
می شود که از زمان خود جلوتر گام برمی دارند. 

خوشبختانه این مرد بدعت گذار عمرش به دنیا 
بودو آن قدر زنده‌ماند تائمره‌ابتکار خود رادر آینده 
ببیند. پیش از آن که دیده از جهان فرو بندد. مطلع شد 
که‌دانشمندان با تکمیل‌همان روش‌های‌ساده‌وابتدایی 
او. یعنی فرستادن بخارهای شیمیایی به آسمان: موفق 
به ایجاد باران مصنوعی شده‌اند. و این همان کاری بود 
که او چهل سال پیش انجام داده بود. 


۱ شمافر ستاده‌اید: 


قابق سواری در اثاق! 

مھ رک -باغستان کرج 

یک خاطره‌از زمان کود کی ام دارم که هیچ گاه 
فراموشم نمی‌شود. پنج شش ساله بودم که همراه 
مادرم به بهشهر مازندران رفتے, به خانه یکی از 
اقوام که دو بچه قد و نیم قد هم سن و سال من داشتند. 
از اینکه دو همبازی جدید پیدا کرده بودم. احساس 
یی کردم اند مرس از ور ود مال جارالت 
| شروع بەباریدن کرد. در آن استان‌باران خیز این 


دکتر ایروینگ لنسی میور دا من نامدار 


آمریکایی وبرنده‌جایزه‌نوبل,در فرهنگستان‌ملی 


علوم حرف‌هایی زد که خبر ساز شد و تیتر درشت 
روزنامه‌ها رابه خود اختصاص داد.او گفت: 
"ساختن هوا آسان تر از پیش بینی آن است!" 
این دانشمند نامدار سپس فاش کرد که جگونه 
توانستند با استفاده از مقدار ناچیزی "يدور نقره "و 
پخش کردن آن در جو بالای ایالت نیومکزیکو واقع 
در جن وب باختری آمریکا در نقطه‌ای دیگر. یعنی 
ناحیه شمال مر کزی آمریکا و در مساحتی به وسعت 
۰ ۰مایل مرن مقادیر زیادی باران تولید کنند.اين 
5 همان موضوعی است که‌در 
8 آغاز این مطلب به آن اشاره 
۴ کردیم! 
: دیری نگذشت که همه 
| دانستند که نیروهای مسلح 
امھ 
در ناحیه جنوب باختری 
آن کشور دست به انجام 
ازمایش‌هایی زده‌است تا 
8 ببیند آیا می‌ت-وان در دیگر 
5 نقاط آمری کاب اران ایجاد 
ا کرد. با این اقدام. علاوہ بر آن 
که می‌توانستند بخش‌هایی از آن کشور رااز خطر 
خشکسالی نجات دهند. قادر بودند با بارش باران‌های 
سهمگین در منطقه مورد نظر, تانک‌های دشمن را 
در میان گل ولای از کار بیندازن د.امادر آن زمان. 
همه از این آزمایش آگاه شدندو همین آگاهی مردم 
بود که نیروهای مسلح آمریکاراوادار به تجدید نظر 
در برنامه‌هایشان کرد زیر ابه واسطه اشتباهی که در 
محاسباتشان رخ داده بود. به اما کن تفریحی مردم 
در مسیر آزمایش خسارت‌های زیادی وارد شد و 
صاحبان این اما کن تفریحی رابه دردسر بز ر گی دچار 
کردانیروهای مس لح که چنگالنمایند گان خشمگین 
کنگره‌رابر گر یبان خود احساس کرده‌بودند.بی‌درنگ 
آزمایش‌ها رامتوقف ساختند و برای فرار از خشم 
مردم.اطلاعیه‌های خبری تهیه و در ان اعلام کردند 


مسئله‌ای کاملاً طبیعی بود. خانه ویلایی که در آن 
مهمان بودیم. چند پله می خورد و می‌رفت پائین. 

شب.من و دو بچه دیگر راروی یک تخت چوبی 
خواباندند. ان شب در خواب ديدم که تنهایی سوار 
یکقایق هستم ودر میان‌|مواج متلاطم در یاسر گردان 
مانده‌ام. خیلی ترسیده‌بودم. وقتی از سر وصداچشم 
باز کردم.هواروشن شده‌بود امااحساس می کر دم 
هنوز توی قایق هستم ومثل گهواره‌بالا و پایین می‌روم. 
به نظرم رسید که سقف اتاق هم کوتاه‌تر شده است. 

چشمانم رامالیدم. تازه متوجه شدم که تخت ما 
روی آب شناور است!فهمیدم شب گذشته سیل 
عظیمی امده و خانه پر از اب شده است. 


۱مررا و۳٩‏ لمات ڪڪ 


که‌نتایج‌اين آزمایش‌هابه آن‌قاطعیتی نبود که‌به 
مردم تفهیم شده بود! 

این سخنان یک فریب | شکار بود اما به هر حال, به 
کاهش موچ تارضایتی‌ها کنک کرو 

بااین‌حال.این حرف‌ها کسانی هد کتر لنگ 
میوری"رامی‌شناختند. قانع نکر د زیر اومردی نبود 
که بدون مطالعه حر فی بزند. او واقعیت رامی گفت و 
همین واقعیت بود که برای نیروهای مسلح آمریکا 
دردسر س از شد ونا گزیر شدند حقایق را جور دیگری 
وانمود کنند. 

دو هواشناس آمریکایی به نام‌های "وانیگات" 
و شفر از کسانی بودند که گفتند آزمایش‌های 
انجام شده‌با "ید ور نقره" سبب بارش باران می‌شود. 
دانش‌مندان استرالیایی هم با آزمایش‌های خود و 
اطلاعیه‌هایی که بعداً صادر کردند. این موضوع را 
مورد تائید قرار دادند. امروزه بسیاری از کشورها به 
فوت وفن ایجاد باران مصنوعی پی بر ده‌اند و در برابر 
دریافت وجه قابل ملاحظه‌ای.برای کشورهای در حال 
توسسعه باران ایجادمی کنند اما گاهی بر اثر محاسبات 
غلط.این بارش کش ور مورد نظررادرنوردیده‌در 
نقطه‌ای هم مر با آن نازل می شود که به نوبه خود 


۰ 


۱ 


دردسر ساز می‌شود. 


از دست مده ودر کار سستی مکی که موه 


دز دیدن ابرها! 


آن د 


۰ 


زمانی یکی از مخترعان هواپیمای جدیدی طراحی 
کردہ بود که می‌توانست ابرها را از نواحی باران خیز 
بدزدد وبه دنبال خود به مناطقی بکش‌اند که نیاز به 
بارش باران داشت.ابرها آنجا بارور می شدند و شروع 


۰ ۱9 


به باریدن می کر دنداهر چند دست بردن در کار 
می شود زمانی هم مانند بارش‌های سیل آسابرای 
ساکنان این کرہ خاکی خالی از خطر نیست! 

برخی از کارشناسان یک نشانی به مامی دھند که 
بیش و کم درست به نظر می‌رسد:اگر آسمان برق 
زدام اصدای‌غرش رعد به گوش نرسید بدانید در 


ناخ ث 


کار طبیعت دست بر ده‌شده واحتمالاً باران مصنوعی 
در نقطه‌ای از این جهان در حال فر و ریختن است. اما 
خدا کند مانند آن چیز که هت فیلد "(پدر باران‌های 
مصنوعی) انجام داد. دنیا را آب نبردا! 

7 

مادرم وزن میزبان تلاش می کر دند چفت در 

اتاق راجوری محکم کنند تا باز نشود. و گرنه اب ما 
وتخت راباهم می بر داپدر خانواده‌هم سر اسیمه 
در میان آب مراقب تخت مابچه‌ها بود تاواژ گون 
نشود. جدال بی |مانی بین انسان و خشم طبیعت در 
گرفته بود!عاقبت. تخت مارابه طرف پنجره‌ای که 
روبه حیاط باز می‌شد. هد ایت کر دند و همسایه‌ها از 
بیرون پنجره ماسه تا بچه را گرفتند واز آن گورستان 
خیس نجات دادنداجالب اینکے دوبچه‌دیگر آن 
قدر خوابشان سنگین بود که از این همه سر و صدا 
بیدارنشده‌بودند. یس از گذشت این همه سال این 
خاطره هنوز در خاطرم مانده است! ۳ 


از گوشه و کنار جهان 017( 


غار «کر وبرا» که به غار «ورونیا» هم معروف است (در روسی به معنی غار 
در مناطق کوهستانی غربی گر جستان قرار دارد. در این ناحیه کوهستانی, صدها 


رویارد هیک در لو ای ان هل هگا که کرهیا 
تازه ارتفاع می گرفتند. تشکیل شده‌اند. ۵ عدد از این غارها دارای عمقی بیشتر از 
٠‏ متر هستند که در میان انها؛ غار کروبرا ۱۹۷ ۲متر عمق دارد و تنها غار 
زمین است که‌عمق آن از مرز ۲۰۰۰متر گذشته است.درعمق ۲۰۰۰متری» 
غار به دو شاخه تقسیم می‌شود. یک شاخه فرعی که کاوشگران تاعمق ۱۲۹۳ 
متری آن پیش رفته‌اند و شاخه اصلی که ۱۹۷ ۲متر عمق دارد. شناخت و کشف 
این غار نیز از سخت ترین پر وژه‌های زمین‌شناسی بوده‌است.غار نوردان در مسیر 
خودبا تونل‌های پر از اب بسیار مواجه شده‌اند که مجبور شده‌اند بر ای رفتن به 
عمق بیشتر با تجهیزات غواصی آن را طی کنند و عمیق‌ترین این تونل‌های آبی, 
حدود ۲متر پایین می‌رفته است. مجموع طول مسیرهای کشف شده‌در این 
ارجا هر روت اس هاگ I‏ خسف ات که 
مسیرھای بین راه رابه یکدیگر متصل می کنند.عر ض تونل در بسیاری از نقاط, 
از جمله ابتدای راہ بسیار باریک است واولین گر وه کتشافی مجبور بودند بسیاری 
از دیواره‌ها رابرای ایجاد فضای کافی بر ای عبور بتر اشند. در نقاط عمیق تر عرض 
۹7 0 یوک ار ور ان 
در آنهانصب شسدہاسست.ھماکنون این غار به یکی از جاذبه‌های مورد علاقه 
غارنوردان و گروه‌های اکتشافی از کشورهای مختلف جھان تبدیل ةا 


غازها گونه‌ای از پرند گان دریایی 

هستند که بیشتر غذایشان راماهی 

ماهیگیر ی‌هستند. آ نهادر کنارساحل 

یالب هرود خانه منتظر شکارشان 

می‌مانند وبایک حر کت دقیق, به 

زیر آب شیرجه‌میزنندوبا کمک 

بال‌ها و پاهایشان د نبال ماهی می‌روند و آن راشکار می کنند. در زمان‌های قدیم 

در کشورهای ژاپن و چین ماهیگیران آموخته بودند که از این پر ند گان نگهداری 

و آنهاراتربیت کنند تادر گرفتن‌ماهی کمکشان کنن د.این نوع ماهیگیری را 

ماهیگی ری باغاز یا به اصطلاح ژاپنی دیو کای» می‌نامند. این روش هنوز هم 

در مناطق خاص ودورافتاده‌ژاین به کار گر فته می‌شود. به خصوص در مناطق 

NC EO‏ ار 

برمی گردد ومردم ساکن آن هنوز هم سعی می کنند سنت‌ها و مراسم دیرین خود 

راحفظ کنند. این روش ماهیگیری در تاریکی و کمی قبل از روشن شدن هواانجام 

می شود. گر وهی از ماهیگیران که در قایق‌های چوبی و دراز هستند,حدود ۱۰ تا 

ماهی‌هارا یک جامی‌بلعند. نخی که ماهیگیران به گر دن غازهامی‌بندند. باعث 

می شود که غاز تنها ماهی‌های کوچکتر راببلعد. وقتی که پرنده ماهی بز ر گتری را 

و ماهی در گلویش باقی می‌ماند. وقتی غازها به قایق برمی گر دند ماهیگیران این 

ماهی‌ها رااز گلویشان خارج و اینگونه ماهی صید می کنند. هر غاز می تواند تا ۶ 

عدد ماهی رادر گلویش نگه دار د. در هر قایق آتشی روشن است که نور لازم برای 
هدایت غازها توسط ماهیگیران و شکار کردن غازها را فراهم می کند. 


دهک ده کوچک آلبر وب و در جنوب‌ایالت پا گلیادر کشسور ایتالیا قرار دار د.اين دهکده‌به 
مجموعهای از خانه‌های قد یمی‌اش معر وف است که خانه‌های کوچک ویااصطلاحاً «ترولی» 
نامیده‌می‌شوند. این کلبه‌های‌سنگی از تکه سنگ‌های آ هکی ساخته شده‌اند که روی‌هم چیده 
نک دی راد الات کل داد اند ور کی ال این خانه‌هاای اس کے ذره‌ای 
سیمان در ساخت آنهابه کار نر فته است اما با وجود قدمت بالایی که دارند. از استحکام بسیار 
" بالایی برخوردارندوهنوز تخریب‌نش-دهاند. ترولی‌هادر برهه‌ای اززمان دراین کشور ساخته 
شده‌اند که ساخت و ساز. مالیات زیادی داشت و به خصوص استفاده از سیمان هزینه‌ها می‌افزود. 
همین باعث شد که مرد م ایتالیا به خانه‌های ترولی روی بیاورند. خانه‌هایی که می‌شد در صورت 
ا لازم واگر مامور مالیات در نزدیکی شهر بود. در اند ک زمانی آنها راتخریب کرد تاهزینه اضافی 

! پرداخت نکنند.اینطور که گفته شده‌است. این اتفاق در سال ۱۶۴۴میلادی افتاده‌است که در آن 
ماموران الا توسط اد تا شور نال به ساط مختلف فر ساده می غد نال اکر سومین 
شهر پر جمعیت ایتالیا است. دیوارهای این خانه‌ها به طور مستقیم روی زمین محکم شده‌اند و هیچ 
لایه زیرینی وجود ندارد. فضاهای لازم بر ای اجاق و شومینه نیز درون دیوارها تعبیه شده‌اند. سقف 


هنر با استفاده از کاغذ, از 

ساختن‌جعبه‌های‌ساده گر فته 

تا مجسمه‌های کاغذی انواع 

مختلف و پیچیدگی‌های 

خاص خودش رادارد. دو 

هنرمند هندی بے نام‌های 

«دیتی نایر» و «هاریکریشنان 

پانیکر»‌جلوه‌ای‌ازهنر کاغذی 

را تانق داده و توانستند 

عنوان برترین اثر سال در 

این زمینه رااز آن خود کنند. 

آنها تابلوهایی ساختەاند 

که لایه‌هایی از کاغذهای 

برش خورده‌در آن قرار 

داده شده است و پشت انها 

نیز لامپھای 10تاقرار 

داده‌شده‌است که‌نور رااز 

پشت به این لایه‌های کاغذی 

می‌تاباندوفاصله‌های‌مختلف 

این کاغذهاو سایه‌های 

آنها تصاویر خارق‌العاده‌ای 

می آفریند. یکی ازاین‌هنر مندان می گوید:« کاغذ در عین‌سادگی که‌دارد. 

قدرت بسیاری در خلق زیباترین آثار رادارد. کاغذ به توجه و حوصله هنرمند 

در حین کار نیاز دارد و باید در هنگام تا کر دن آن, دقت بسیاری داشت. کاغذ به 

هر شکل که می‌خواهید در می اید سبک است. در عین سفید بودن اما می تواند 

رنگین باشد وسایه‌های مختلفی داشته باشد. نور رامنعکس می کند. می تواند 

عمق و تصوراتی رادر آثار ایجاد کند. به طوری که دست هنر مند رابرای ایجاد 

اشکال مختلف باز می گذارد. اما همه‌ی اینها به توانایی و شناخت کافی هنر مند از 

این ماد عجیب بستگی دارد».شاید یکی از بهتر ین اشکال ایجاد شده توسط کاغذ. 

همین تابلوهای نوری باشند که هم در زمان خاموش بودن لامپ و هم روشن 

بودن ش. طرح بی نظیری دار ند. اما تفاوت این دو وضعیت به قدری زیاد است 

وتر کیب سایه‌هابه اندازه‌ای جالب است که حسی جاد ویی به با دید کنند گان 

می دھد. در تصاویر تعدادی از این شاهکارهای کاغذی را مشاهده‌می کنید. یکی 
از آنها را در حالت خاموش بودن لامپ نیز می بینید. 


برج‌های عجیب وغریبی که مبنای ساختشان قارچ است. در منطقه‌ای از شهر 


نیویورک احداث شده‌اند. این برج‌های جالب. محصولی از «دیوید بنجامین» و 
شر کت او هستند که همواره روی مواد مبتنی بر مواد طبیعی کار می کنند. برج‌های 
قارچی از | جرهایی ساخته شده‌اند که توسط ماده‌ای به نام «میسلیوم رویشی» 
ایجاد می‌شوند. این ماده در واقع ریش قارچ است که در شرایط خاصی قرار داده 
می شود تار شد کند سپس می توان آن رابه شکل دلخواه‌برش داد. در واقع بهتر 
است بگوییم مصالح به کار رفته در این برج ها ساخته نشده‌اند. بلکه رشد کر دهاند! 
این برج‌ها در حقیقت مر ز بیولوژی و معماری را کمرنگ می کنند. این قارچ‌ها در 
کنار اضافات مزارع ذرت قرار داده‌می‌شوند تاتغذیه کنند. محفظه حاوی انها 
درواقع همان شکل اجراست که پس ازاینکه قار چ‌ها تمام فضای داخلش راپر 
می کند اجر آماده‌شده‌است.ساخته شدن‌هر کدام از این اجر های طبیعی حدود 
۵ روز زمان می‌برد. در تهیه‌این آجرها تقریباً هیچ انرڑی مصرف نشده همچنین 
هیچ‌دی| کسید کربنی هم تولید نمی‌شود. جالب است بدانید که استحکام این 
آجرها به شدت بالاست وقدرت تحمل وزن بسیاری رادارند که اگر از مصالح 
کنونی بهتر نباشد. کمتر هم نیست. ویژ گی دیگر سازه‌هایی که توسط این آجرهای 
قارچی ساخته می‌شوند این است که هر وقت قصد تخریب سازه را داشته باشیم. 
این مواد کاملاً قابل تجزیه هستند واین یعنی هیچ زباله‌ای تولید نخواهد شد.| گر در 
تصاویر دقت کنید. در لبه‌ی بالایی برج. اجرهای درخشانی رامی‌بینید که همان 
محفظه‌هایی هستند که این قارچ‌هادرونشان رشد کرده‌ و اجرهارامی‌سازند. 
برج‌های قارچی توانستند بر نده جایزه بهترین فر آیند ساخت و ساز سال شوند و 
تا هفتم ماه سپتامبر سال جاری برای بازدید عموم برپا خواهند بود. 


اقتادن در گل و لای ذنگ ذست. ذنگت در ادن است که حمانحادمانی 


هدنل آلمانی 


RY EN‏ سک هک ات ار ورور آب باران به داعل 
جلو گیری کند. سقف هابه شکل هر می و مخر وطی ساخته شده‌اند و در پایین آنها؛مسیرهای خاصی 
در نظر گرفته شده‌است که آب بارانی را که از روی سقف پایین می آید. جمع آوری وبەمخازن 
از چوب ساخته شده‌اند. بر خی از ترولی‌های بز ر گتر به صورت دو طبقه در آمده‌اند ومحل زندگی 
خانواده‌های پر جمعیت تر هستند. دیوارهای سنگی ضخیم خانه‌هاء فضای داخل رااز آفتاب سوزان 
بیر ون حفاظت و حتی در تابستان هوای مطبوعی در داخل ایجاد می کند. البته این دیوارهای سنگی 
در فصل سر مابشدت سرد می شوند و فضای داخل تنها توسط اجاق‌ها وشومینه‌ها گرم می‌شود. 
سقف‌های یکپار چه این مجموعه خانه‌ها که کنار یکد یگر ساخته شده‌اند. از مناظر زیبای این دهکده 
هستند که تضاد جالبی با دیوارهای سفید رنگشان دارند. دیگر از این نوع خانه‌ها ساخته نمی شود 
و ترولی‌های موجود مربوط به قرن‌های هفدهم و هجدهم میلادی هستند. هنوز هم در اکثر آنها 
خانواده‌ها زند گی می کنند و برخی از آنها به مغازه تبدیل شده‌اند. از آنجا که حدود ۱۵۰۰ ترولی 
در آلبروبلو وجود دارد. یونسکو این شهر را جزو میراث جهانی ثبت کرده است. 


۱ لیات ی 


راز سلامتی حمیده‌اخوان 


ی ی 


چهار میوه برای تقوبت هوش 
نوع تغذیه از جمله نکات مھمی است که بايد به آن توجه کرد. به منظو 


مختلف می‌وانند منجر به تقویت حافظه و هوش شوند . 
انگور:انگوردارای‌پتا سیم بوده که موجب 

م 24 احساس شادی می‌شود. از طرف دیگر.حاوی 
36۷۱ ا فسفات زیادی است که‌غذای مغز وسلسله 


ا 
اعصاب است وباعث ازدیاد هوش وحافظه 
می شودھمچنین به علت داشتن منگنز,عامل 
رشد محسوب می‌شود. چهره رآروشن کردهو 

غذای مناسبی بر ای سلسله اعصاب به شمار می رود. 
این میوه خوشمزه باعث تقویت نیروی عضلانی نیز می گردد. این میوه جوانی 
دوباره‌ای به فر د می‌بخشد., ذهن را فعال و عضلات را قوی می سازد و از سقط 
جنین جلو گیری می‌کند . 
انار خضوردن انار معده را تقویت کر ده‌و ذهن را 
نیرو می بخشد و موجب تقویت حافظه می گر دد. 
چون انار قادر است معد و روده‌ها را پاک 
کند. لذا جداره روده رابرای‌دفاع و دور کردن 
ویروس‌ها آماده‌می‌سازد .بنابراین سموم به 


خون و قلب وارد نمی شوند و قلب رونق و حیات 
تازه‌ای می‌یابد و به این طریق, سلول‌های کبد فعال 

می‌شوند.هم چنین باعث دفع اوره و کلسترول و سموم دیگر می‌شود. آب انار 
در حفظ تعادل مایعات بدن به خصوص خون, نقش مهمی دار د:چون املاح 
اب انار بامواد ا لی تر کیب شده:زود جذب می‌شود و در بیماری راشیتیسم. 
کم خونی ضعف اعصاب و تقویت عمومی بدن بسیار موثر است.اگر خانم‌های 
بار دار دراین دوران انارمصرف کنند. بزر گترین خدمت رابه فرزند آیندەخود 
کرده‌اند؛چرا که علاوه‌بر تقویت مادر به رشد آینده کود ک هم کمک می کند. 
انار خون‌ساز است. در موقع مصرف.افزودن کمی گلپر علاوه‌بر بوی مطبوع: به 
هضم یس سی . نا گفته نماند انار مقوی روح و ذهن است ٠‏ 
انجیر :انجیر به علت داشتن کلسیم و فسفر 
فراوان سبب تقویت استخوان‌هاورشد 
کود کان شده و ویتامین‌ه ای آن موجب 
۴ تقوبت چشم می‌شسود.این میوه‌منبع تولید 
انرژی است. انجیر خشک قدرت غذایی 
فراوانی دارد و مقوی مغز و اعصاب است. 
سیب :سیب یکی از بهترین میوه‌های معجزه 
اسااست که هم خاصیت خنثی کردن سم را 
دارد وهم خاصیت غذایی و به علت داشتن 
مواد قلیایی. اسید اوریسک راحل می کند و 
برای معالجه چاقی بسیار مفید است و به علت 
داشتن فسفر تقویت کنندهاعصاب ومغز است 
وباداشتن ویتامیرهای ۸ 3و واملاح سودمندی 

مانند: کلسیم. فسفر. منیزیم, آهن, پتاسیم و سد یم برای همه سنین بخصوص 
کود کان مفیداست .سیب با خستگی .فشار ذهنی و کمبود مواد معدنی مبارزه 
می کند. تقویت کننده اعصاب و عضلات و دشمن سر سخت بوی بد دهان و 
آرامش دھندہقلب است .بوییدن و خوردن آن موجب نشاط ءشادی: ءتقویت 
حافظه و سلسله اعصاب می شو د. سیب قر مز بیشتر از سیب سفید مفید است؛ 
البته به شرطی که تازه باشد. 


َو 
اطلاعات ہل ارو ۳٦٣٣‏ 


تخمه مندوائہ منبعی عالی 
هندوانه یکی از محبوب ترین میوه‌های 
تابستانی است؛ دانه‌های این میوه ۵ 


سرشار از مواد مغ ذی از جمله 
اسےدھا ٤‏ ت ن‌ها : 
یدهای چسرب پروتتین‌های ا 
SS‏ نیاز داردامااسید آمینه‌ای 
مانند آرژنین ولایسین که بدن نمی تواند به طور طبیعی آن راتولید کند. باید 
از منابع غذایی تامین شود. دانه‌های هند وانه حاوی بر خی از این اسیدهای 
آمینه است مانند تریپتوفان و گلوتامیک اسید.لیسین در جذب کلسیم برای 
تولی د کلاژن وبافت های پیوندی به بدن کمک می کند در حالی که آرژنین 
سوخت و ساز بدن و سیستم قلبی عروقی را بهبود می بخشد. 
##هر تس گرم تخم هندوانه. ۹ درصد نیاز روزانه بدن به‌منیزیم را 
و ساز بدن حیاتی است. 
##روغن طبیعی ان رشد مو را بهبود می‌بخشد برای سلامت پوست سر 
مفید است و مانع از شکستگی می‌شود . 
##جوشانده یک مشت تخمه هند وانه در یک لیتر آب به مدت ۴۵دقیقه 
٭برای بهبود بیمار ءها و تقویت حافظه مفید است . 
٭اسید چربی‌های اشباع نشدہ در آن, پوست رامرطوب. نرم و سفت نگه 
می دارد و از بروز آ کنه و اختلالات پوستی دیگر پیشگیری می‌کند ۰ 
#«ماده‌مغذی موجود در آن.از پوست در بر اہر سر طان وعفونت محافظت 
٭تخمه هندوانه تفت داده حاوی مس است که در تولید رنگدانه موو 


چرا هویج بوی بد دهان را 
برطرف می‌کند؟ 
دکتر زمرد پدرامی متخصص دهان ودندان ۵ 
گفت: مصر ف هویج سیب. کرفس وجویدن | 
گیاهانی مانند بر گ رزماری, زیره.| کالییتوس. 
تر خون.نعنا و گشنیز شیوه مو ثری برای رفع 
بوی نامطبوع دهان مفید است. 
وی تصریح کر د: فیبر هویج سیب و کرفس با افزایش تر شح بزاق دهان. 
موجب رفع بوی بد دهان می شوند. از سویی دیگر.اگر خوراکی‌های فیبر دار 
بعد از غذای اصلی مصرف شود پلاک باکتریابی دندان را به طور کامل از 
بین می برد و مثل یک مسواک طبیعی عمل می کند. 
پدرامی اظهار داشت: همچنین با کتریهای فعال و مفید ماست به طور 
مستقیم بر فعالیت باکت یهای بد ده ان تأثیر می گذارد و مانع از ایجاد بوی 
نامطبوع می‌شود. مصرف آسیاب شده و محلول ب رگ رزماری» زیره و 
اکالیپت-وس, ترخون, نعناو گشنیز بعد از غذاء به هضم بهتر کمک موّثری 
می کند. 


دزدی پدر و پسر 


پدر و پسری که دخل مغازه‌ها را خالی می کر دند. سرانجام به دام افتادند. 

در پی شکایتی در کلانتری ۱۶ کلانشهر تبریز مبنی بر کش روی از دخل یک 
مغازه توسط پدر و پسر ناشناس و به دنبال تحقیقات انجام شده پیر امون چند 
پرونده سرقت بدین شیوه پلیس وارد ماجرا شد. 

در بررسی‌ها و تحقیقات مشخص شد این نوع سرقت با شگردهای یک متهم 


منطبق است با توجه به حساسیت موضوع و سابقه دار بودن وی, موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و بدین تر تیب کار | گاهان تصاویر 
دوربین مداربسته مغازه را بررسی کردند که در بازبینی ان مشخص شد دزد 
با کود ک خردسالش وارد مغازه شده و درخواست کالایی می کند که کالای 
درخواستی در مغازه وجود نداشته است. سپس به بهانه‌ای صاحب مغازه را 
برای نشان دادن جنس مورد درخواستی که در مغازه همسایه وجود دارد 
بیرون کشیده و در آن مدت کوتاه پسر خردسال وی که در مغازه بوده اقدام 
به دخل زنی می کند. 

می شود و به بیش از ۱۸ مورد سر قت اعتر اف می کند و تحقیقات بیشتر از وی 
ادامه دارد. 


اقام کیری یک دختر عاشق 
دختری که با استفاده از انتشار عکس‌های خود در فضای مجازی 
قصد انتقامگیری از پسر مورد علاقه‌اش را داشت دستگیر شد. 
هفته گذشته دختری با مراجعه به پلیس فتاء درخواست رسید گی 
به شکایت خود مبنی بر سوعاستفاده از عکس‌های شخصی اش در 
فضای مجازی و شبکه اجتماعی را کرد.وی در این مورد گفت: 
صفحهای حاوی عکس‌ها و تصاویر مبتذل از وی در اینترنت و 
شبکه‌های اجتماعی درست شده است که در این صفحه شماره 
تماس‌های او نیز وجود دارد و حالا تماس‌های مکرر برای او ایجاد 
مزاحمت می کنند و قصد بدنامی‌اش را دارند. بدین تر تیب پلیس فتا 
بابررسی و تحقیقات پسر جوانی رادستگیر کرد که با این دختر رابطه 
دوستی داشت. اما پسر در بازجویی‌های خود ادعا کرد دختر جوان 
رامی‌شناسد. ولی از ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی بی اطلاع 
است و این عمل کار او نبوده است.در این میان کار آ گاهان تحقیقات 
خود را ادامه دادند و پس 
از دو ماه تلاش و پیگیری 
دریافتند که زن جوان خود 
عامل اصلی این موضوع 
است و در بازجویی اعتراف 
کرد که به علت اہک در 
رابطه‌اش شکست خورده 
بود. تصمیم می گیرد با 
این اقدام و انتشار تصاویر 
غیراخلاقی از خود. پسر 
موردعلاقهاش را به دام 
اندازد که شاید بااین نیت 


به اهدافش بر سد. 


کلاهبرداری عجیب یک 

دروعکو 
زن کلاهبرداری در انگلیس به بهانه این 
که دوقلوهایی به دنیا خواهد آورد. برای 
واگذاری فرزندانش به دو زوج جوان از 
آنها کلاهبرداری کرد. 
این زن کلاهبردار ۲۸ سلله باادعای 
باردار بودن بچه‌های دوقلو, بابت پیش فروش کود کان از هر زوجی ۱۵ هزار 
پوند برای هزینه درمان و نگهداری دوقلوها در دوران بارداری پول دریافت 
کرده‌بود.زن جوان کے در تمامی ملاقات‌ها با دو زوج با ایجاد تغییراتی در 
شکل ظاهری خود تظاهر به بارداری می کرد پس از مدتی با ادعای اینکه 
خودروی یکی از بستگانش مدت کوتاهعی در اختیارش بوده و در تصادف 
خسارت دیده و برای جبران آن مجبور به فروش خانه‌اش و نقل مکان از 
آن محل است. از آنها طلب پول دوباره کرد. اما آنها از او گواهی سلامت 
دو جنین را خواستند. بنابراین سوژه موردنظر مدتی بعد از آنجا که یک 
کلاهبر دار حرفه‌ای بود. با جعل یک گواهی پزشکی از سقط شدن دوقلوها 
خبر داد ولی از آنجا که شواهد مشکوک نشان می داد یکی از این دو زوج که 
تامرز افسردگی پیش رفته بود. گواهی را پیش یک پزشک برد و توانست 
با افشا شدن این کلاهبرداری, زن ۲۸ ساله دستگیر و در بازجویی به چندین 
مورد کلاهبرداری با این روش اعتراف کرد. 


فریب دادن رانند گان وانت بار 


کلاهبر دار حرفه‌ای با کر ايه خود ر وهای سواری وفریب رانند گان‌دراراک با کارت‌های 
شکسته و باطله عابر بانک. از آنان پول دریافت می کرد و از محل متواری می‌شد. 

بر اساس این گزارش؛ مردی, با مر کز پلیس تماس گرفت و ادعا کرد راننده یک خودرو 
راک الست که بن شهرهایارای وفراهان کال جنھجاے کد و هدف کلاهیرداری فرار 
گرفته است.او گفت: یک مرد شیاد به من مراجعه کرد و گفت: قصد دارد مقداری بار را 
از اراک به سمت فراهان جابه‌جا کند و بعد از صحبت‌های اولیه و طی مسافتی در یکی از 
میدان‌های شلوغ شهر دستور توقف داد و گفت: می‌خواهد از عابر بانک پول بگیرد و بعد از 
جند دقیقه بر گشت و اظهار داشت کارت عابر بانکش شکسته و به من نشان داد و در ادامه 
با عذرخواهی از من تقاضای مبلغی پول کرد تا بعد آن را به من باز گرداند. بعد از تحویل 
پول به او وی محل رات رک کرد و چند دقیقه‌ای منتظرش ماندم, ولی او دیگر برنگشست. 
باتوجه به ادعاهای مالباخته پرونده‌ای در کلانتری فراهان تشکیل شد و موضوع در دستور 
کار مأموران قرار گرفت. 

بعد از گذشت مدتی یکی مک از رانند گان خطوط شهری با پلیس آ گاهی تماس گرفت و 
اعلام داشت شخصی با مشخصات اعلامی به وی مراجعه کرده و اعلام داشته قصد دارد 
باری را به اراک انتقال دهد در اینجا بود که مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند و در 
عملیاتی وی را که به سمت باغات میوه متواری شده بود دستگیر و در بازرسی بدنی از وی 
تعدادی کارت عابر بانک شکسته وباطله کشف کر دند. این مر دشیاددر بازجویی بەماموران 
پلیس گفت: برای جلب اعتماد رانند گان از قبل 
تعدادی کارت عابر بانک شکسته و باطل شده ۱ ۲۶ 
رااز سطل زباله جلوی بانک‌ها تهیه کرده و به 1 
بهانه کرایه خودرو رانند گان رابه یکی از میادین 
شلوغ شهر برده و با نشان دادن کارت عابربانکم 
ادعا می کردم در دریافت پول با مشکل مواجه 
شده‌ام و مبلغی از آنها گرفته و به بهانه خرید از 
آنجا فرار می کردم. 


وی 


وت جح 


می شو م اما خر د نمی شو م 


۶ 


سلسله ی صفار بان صفار بان. مھم تر بن جنگ بعفوب لبث با خلانت 


در شماره‌ی پیش گفتم که: یعقوب لیث کرمان و فارس را گرفت و علی 
قریشی را که حاکم آنجابود. شکنجه کرد وجای گنج‌هارا فهمید.به کابل و 
بامیان نیز تاخت و قدرت خود را اثبات کرد. با عبدالررحمان خارجی نیز جنگید واو 
رامطیع خود کرد. از این نیز گفتم که بعقوب به بهانه‌ی دستگیری تروریست‌هایی 


شر بت دزد رفیق قافله 

برای یعقوب ليث مهم نبود که خلیفه چه حکمی 
به چه کسی می‌دهد. او شمشیرش راداشت و در 
خراسان با تمام قدرت حکومت می کرد و با قدرتی که 
به دست | ورده بود از خلیفه هیچ هراسی نداشت حتی 
گر وهی از راهزنان به نام (صعالیک) یادسالو کان» با 
یعقوب بیعت کر دند و مطیع او شدند. سالو کان کسانی 
بودند که از ضعف دولت طاهریان و دستگاه خلافت 
سود می‌جستند و در بیابان‌ها به کاروانیان می تاختند 
ومردم راغارت می کردند. شیوه‌ی آنهامانند عیاران 
بود بادو تفاوت: عیاران ساکن شهر بودند. سالو کان در 
بیابان زند گی می کر دن د؛عیاران به مرام جوانمردی 
گرایش داشتند اماسالوکان کمتر به چنین رسمی 
پایبند بودند. آنھادر اواخر طاهریان بسی گستاخ 
شده بودند و راه‌های خراسان راناامن کردہ بودند. 
هنگامی که یعقوب لیث از نیشابور به سوی سیستان 
رفت,برخی از رھبران سال و کان به دیدارش آمدندو 
گردن اطاعت خم کردند زیرادانسته بودند یعقوب 
قدرتی دارد و در روز گار او نمی‌توانند گردنکشی کنند 
همچنین می‌دانستند اگر به یعقوب بپیوندند در پناه 
او می توانند به دولتیان بتازند وراهزنی خود راقانونی 
جلوه دهند از سویی غنیمتی که از این راه‌به دست 
می آورند. از راهزنی وسر کشی بیشتتر بود.«احمد 
خجستانی»» (عزیز بن سری»» «پسر الیاس‌بن اسد» 
و«پسران سر کب» از رھبران سالو کان بود ند که به 
فرمان یعقوب گردن نهادند. 

سربازان یعق وب از فرقه‌های گوناگون بودند. 
عیاران زرنج و مطوعه‌ی بست و خوارج و سالو کان با او 
بودند.رهبری و مدیریت چنین افرادی بسیار دشوار 
بود ولی یعقوب همه را به خوبی مدیریت می کرد. در 
این باره‌مورخان داستان‌هایی نوشته‌اند که‌ نشان 
می‌دهد این مرد چه نفوذی در افر ادش داشته است. 
چند حکایت برای شما نقل می‌کنم: 


چند حکایت 
«مسعودی» می گوید: «یعقوب به فارس لشکر 
برده‌بود ولشکریان رافر موده بود در جایی خیمه 
بزنند.ناگهان کاری پیش آمد و یعقوب به منادیان 
فر مود بانگ زنید چارپایان را از چراگاه فراز آورند و 
آهنگ کوچ کنند. یکی از سربازان رادیدند که روی 


به چارپای خود آورد و باشتابی تمام آن پاره علف را 
که حیوان در دهان داشت »بیرون کشید وبه فارسی 
گفت: «امیر. دواب(چهارپایان) رااز تره(علف) برید.» 
این شتاب سرباز از آن‌بود که پس از شنیدن فرمان 
یعقوب لیث,رواندانست چارپایش حتی یک دم به 
چراباشد. در همان حال یکی از سر کرد گان رادیدند که 
جوشن(زره) رابر تن برهنه‌ی خویش پوشاند بی آن که 
بین آهن و پوست تن او جامه‌ای در میان باشد. از او 
سبب پرسیدند. گفت: «چون منادی بانگ زد آهنگ 
کوچ کنید. من برهنه بودم و به غسل مشغول. فرصت 
جامه پوشیدن نبود. همچنان برهنه جوشن بر تن 
کردم.» 

هنگامی که یعقوب در طبر ستان بود و«حسن 
بن زید علوی» راشکست داده‌بود و تعقیبش می کرد. 
فرستاده‌ی خلیف ه نز داو آمد واز لشکریان یعقوب 
تمجیده | کرد. یعقوب گفت:«ا کنون چیزی خواهی 
دید که‌ازاین نیز ش گفت تر است.» آنگاه یعقوب و 
لشکر یانش بهار د و گاه‌حسن بن زید رسیدند.رخت و 
وید کن بابد رههای سین (نقره) ومنلاح‌فای یاز 
بر جای مانده‌بود. دو لشکر از سپاہ یعقوب زودتر 
به آنجا رسیده بودند وهیچ کس به آن اموال دست 
نیازیده بود.یعقوب به فرستاده‌ی خلیفه گفت:«اینجا 
کسی نبود که فرمانی بد هد اما می‌بینی که سربازانم به 
چیزی دست نزده‌اند تا خودم از راه برسم.» 

روزی‌یکی از روستاییان سیستان به دادخواهی 
نزدیعقوب آمد و گفت سے تن از عیاران به خانه‌ام 
یورش آورده‌ومراغارت کردند. یعقوب به سر بازانش 
بانگ زد که چه کسی چنین کرده؟ کسی پاسخی 
نداد. یعقوب گفت:«تا آن سے ناجوانمرد پیدا نشوند 
و گردنشان رانزنم. آسوده نخواهم بود.» پاسی که 
گذشت سے نفر به خیمه‌ی یعقوب آمدند و خود را 
معرفی کردن د. یعقوب فرمود گردن آنها را بزنند. 
آن سه مرداعتراضی نکر دند وبه مسلخ رفتند. پس 
از این که جلاد. آنها را گردن زد چند سرباز آمدند و 
از اردوگاه‌بیر ون نر فتند واین روستایی رانیازردند. 
یعقوب پر سید: «پس جرا این گناه را گردن گر فتند؟» 
آنهاگفتند:«زیراتو گفته بودی تا آن سے تن‌پیدا 
نشوند, نخواهی آسود. و ما توراچنان دوست داریم که 
حاضریم بمیریم و اسایش تو پریشان نشود.» 


سر هه 
O an‏ اطلاعات ی سارو ۵ ۳۳۱ 


که قصد جانش را کر ده بودند. به خراسان و مازندران لشکر کشید ونزدیک 
بود ری رانیز تاخت و تاز کند اماحاکم ری تروریست‌هارادستگیر کرد وبرای 
بعقوب فر ستاد. المعتمد عباسی از این کارها بیمنا ک شد و یعقوب رالعنت کرد. 
حکمی نیز نوشت و امارت خراسان را به سامانیان داد. 


نیرنگ موفق عباسی 
یعقوب باوجود چنین افرادی:از این که خلیفه او 
رادر جمع حاجیان لعن کردہ و حکومت خراسان را به 
سامانیان داده‌بود. هیچ با کی نداشت زیرامی دانست 


خواهد توانست به بغداد بتازد و خلیفه رااز تختش 
پایین بکشد.اوبا چنین اعتماد به‌نفسی از نیشابور به 
سیستان رفت و نیابت حکومت رابه «ازهر بن یحیی) 
داد وبه سوی فارس رفت.در آن زمان امارت فارس 
در دست «محمد بن‌واصل» بود که خلیفه او رابه 
حکومت گماشته بودولی پس از چندی از فرمان خلیفه 
سرپیچید و به یعقوب گروید. کمی بعد اعلام استقلال 
کرد وبا یعقوب نیز از در ستیز بر آمد و اهوازرا تصرف 
کرد.یعقوب اطراف «بیضاء» با او جنگید. واصل 
شکست خورد وبه فسا گر بخت. یعقوب در «استخر» 
به اموال او دست یافت و از راہ «رامهر مز» به اهواز و به 
عسکریه رفت. در آنجا فرستاده‌ی خلیفه به دیدارش 
آمد و پیام دوستی خلیفه را برایش آورد. 

واقعیت این بود که پس زاين که خلیفه در جمع 
حاجیان خطبه خوان د و یعقوب رالعن کر د.از قدرتی 
که او به دست آورده‌بود بسیار بیمناک شد زیرا 
ی س ات مسج کوش وود 
کار خلافت عباسیان تمام است ناجار فرستاده‌ای نزد 
یعقوب فرستاد و از گذشته‌ها پوزش خواست. یعقوب 
گفت:«به خلیفه بگو تمام ولایت طاهریان را همراه با 
شرطگی بغداد و سامراو امارت فارس و کرمان و سند 
رابه من بدهد ضمناً تمام بز رگان طاهری را فر ابخواند 
و حکم خلیفه را برای آنها بخواند.» 

واضح است که خلیفه عاقل تر از آن بود که این 
شرط‌ها رابیذیر داما چندی نگذشت که«الموفق». 
برادر و ولیعهد خلیفه نامه‌ای به یعقوب لیث نوشت و 
گفت «از طر ف خلیفه همه ی شر ط هابت رامی پذیر م». 
اگر یعقوب با احتیاط بیشستری به الموفق نگاەمی کرد 
حوادث تاریخی پس از این توافق, طور دیگری نوشته 
می‌شد امایعقوب وعده‌های الموفق راباور کردو 
به این ننگریست که برایش بسی بهتر است که با 
«صاحب الزن ج» وزنگیانش توافق کن د زیرادر آن 
روز گار, بخشی از خوزستان و عراق در تصرف زنگیان 
بود و اگر یعقوب اتحاد آنها رابه سود خود می‌خرید. 
کار خلافت عباسیان تمام بود و چه بسا که تمام قلمرو 
بز رگ خلافت. از آفریقا و آسیا گر فته تابخش‌هایی از 


ربا به چنگ صفاریان می‌افتاد. 

الموفق به خلیفه گفته بود باید یعقوب رارام کنیم 
و به‌او بقبولانیم بازنگیان همداستان نشود. شاید به 
گفته‌ی مورخ معاصر «نولد که» یعقوب نیز از اتحاد با 
زنگیان بیم داشت زیراعقاید آنان مانند خوارج بود و 
امکان داشت روزی خوارجی که با او بودند. به صاحب 
الز نج بپیوند ند بنابر این بهتر دانست با خلافت متحد 
شود تاقدرتش فزونی یابد. الموفق نامه‌هایی محر مانه 
برای یعقوب نوشت و اعلام کرد که با او هیچ مخالفتی 
ندارد وحتی هنگامی که خلیفه در جمع حاجیان, او 
رالعن کردهالموفق مخالف بودەوھمیشےەھمەی 
کارهای یعقوب راتأیید کردہ.این ولیعھد و سپهسالار 
خلیفه طوری با یعقوب ليث حرف می زد که او فکر کند 
منظورش این است که اگر خلیفه رااز سر راه بردارد. 
یعقوب را به مقامی بسیار بالا منصوب خواهد کرد. 

طعمه‌ی ارزنده» دام است! 

یعقوب به سسخنان الموفق فکر کرد ونتیجه گرفت 
که بايد خلیفه را از تخت به زیر بکشد و الموفق را 
جای‌اوبنش‌اند تاامارت خودش را که با زور شمشیر 
به دست آورده بود و امارت استیلا نامیده می شد به 
امارت استکفا تبدیل کند و حمایت دستگاه خلافت 
و مسلمانان رابه سوی خود جلب نماید. یعقوب در 
نامه‌های محرمانەی خود به الموفق. آشکارا به او 
می گفت خلیفه رابرمی دارم و تورا جایش می‌نشانم. 
تو مر دی لایقی و لازم نیست سال‌ها انتظار بکشی تا 
خلیفه بمیر د وبر تخت بنشینی. من خودم ساعت مر گ 
خلیفے رانزدیک می کنم... به نوشته‌ی «گردیزی» 
الموفق تمام این نامه‌هارا به «معتمد عباسی)نشان 
می‌داد. معتمد به الموفق گفته بود تاجایی که می تواند 
دل یعق وب رابا وعده‌های شیرین خوش کند و به او 
خبر بدهد که در بغداد هیچ لشکری‌نیست که از خلیفه 
دفاع کند. الموفق برای یعقوب نوشت: 

«تا ماه رجب ۲۶۲ باید بغداد رافتح کر ده باشی. 
جنگی نیز در کار نیست زیراهنگامی که به بغداد 
نزدیک شدی,من که سپهسالارم. با سپاهم بیرون 
می آیم و به تو می‌پیوندم وباهم وارد بغداد می‌شویم. 
تمام محافظان و سربازان مخصوص خلیفه نیز بامن 
بیعت کرده‌اند.» 

یعقوب از خواندن این نامه خرسند شد و با این 
خیال که الموفق بااوهمدست اس ,در کار جنگ با 
خلیفه احتیاطھای جنگی رارعایت نکرد و لشکرش 
رااز سیستان به سوی بغداد راند. هیچ کس از نقشه‌ی 
الموفق والمعتمد خبر نداشت طوری که بزر گان 
کش وری ولشکری هنگامی که شنید ند یعقوب لیث 
بالشکری به سوی بغداد می اید. حیر ان شد ند و از 
یکدیگر می پرسیدند چرا الموفق سپاه خود را تجهیز 
نمی کند. حتی به او بد گمان شدند و نهانی به گوش 
خلیفه رساندند که انگار الموفق قصد شورش دارد 
ویعقوب را به یاری طلبیسدہ. خلیفه به آنھامی گفت: 
«جنگی در کار نیست. یعقوب لیث دار د به دست‌بوس 
من می آید و می‌خواهد بیعت خود رامحکم کند.» اين 
رانیز بگویم که خود یعقوب هم به سربازانش گفته بود: 


«به ملاقات خلیفه می‌روم تا بر وفاداری خودم تأ کید 
ورزم». یعقوب این حرف راشایع کرده بود تا افراد 
«مطوعه» که در سپاهش بودند طغیان نکنند زیرا 
مطوعه اعتقاد داشتند خلیفه.امام مسلمانان است و 
اطاعت از او واجب الهی است. شایعه‌ای که بعقوب بین 
ربا زامن روا داد باع شش ریا آرایش 
جنگی نداشته باشند و مانند کسانی به سوی بغداد 
بروند که فر مانده‌خود رابرای دیداری رسمی همراهی 
می کنند. مورخان نوشته‌اند یعقوب چنان به وعده‌های 
الموفق دلخوش بود که بدون آرایش جنگی به اطراف 
«نهر وان» و «واسط »ر سید وهنو ز تشخیص نداده‌بود 
طعمه‌ی ارزنده‌ای که به سویش می رود: دامی است 
خطرناک. 
جنک آب و آتش و خون 

هنگامی که یعقوب ليث به نهر وان ر سید. خلیفه 
سپاهی گران آراست وخرقه‌ی پیامبر(ص) را که از 
برد یمانی بود.پوشید ودستمالی را که به پیامبر(ص) 
منسوب بود در دست گرفت و در حضور فر ماندهان و 
سر با زانش‌نمایان‌شد و«صفار»رالعن کر دولشکر یانش 
رابه جنگ بااوتشسویق کرد. کمانی نیز برداشت وبر 
اسب نشست و گفت:«می‌خواهم نخستین کس باشم 
که نخستین تیر را به سوی صفاریان پر تاب می کند.» 

لشکریان یعقوب که بیش از ده هزار تن بودند. 
جایی نزدیک «دیر العاقول» بودند و جارپایان قوی 
و چالاک داشتند اما کسی انتظار جنگ نداشت وبا 
این که می دیدند سپاهی انبوه به سوی آنها می‌آید. 
آرای ش جنگی نمی گر فتند زیر وعده‌های شیرین 
الموفق, قدرت تشخیص یعقوب را تسخیر کرده‌بود و 
می‌پنداشت سر بازانی که می ایند به پیشواز امده‌اند 
نه جنگ. 

از آن سوی, خلیفه به همه‌ی سربازانش پاداش 
داد وهمه رابرای جنگی خونین آماده کرد. از قبل نیز 
تمام درختان و بیشه‌زارهای سر راه رابریده و در مسیر 
سپاه یعقوب انداخته بودن د تاحر کت آنهارانامنظم 
کنند. خلیفه پیش اپیش فرماندهانش قرار گرفته بود 
و تیر اندازان و شمشیر زنان جلو او صف بسته بودند. 
مورخان نوشته‌اند این جنگ در جمادی‌الاخر یارجب 


دا د۹۳ امت مک 


رع 


سال ۲۶۲ ھجری اتفاق افتاد. 

جنگ,ناگھانی آغاز شد. یعقوب چابکی پیشه کرد 
و شتابان به افرادش آرایش جنگی داد و با دلاوری و 
کنستاغی مام به شک ر خلرفه تاخت.الموفق گیٹو 
برهنه کر ده بود و با سوارانش به صفاریان می تاخت.از 
هر دو طرف تعداد زیادی کشته شدند و صفاریان چنان 
بادل وجان می جنگیدند که نز دیک بود سپاه‌خلیفه 
شکست بخورد اما الموفق کاری کرد که دسته‌ای از 
سپاهیان یعقوب. او وافرادش رادنبال کنند.هنگامی که 
آنها راتا جایی که گود بود. کشاند. افرادی که در بالا 
دست بودند. سدی را که از قبل بر نهر «سبت» بسته 
بودند. گشودند و سیلابی عظیم به سوی گودی جاری 
شد وبسیاری از صفاریان راغرق کرد. گروهی دیگر 
از سربازان الموفق,به پشت لشکر یعقوب رفتند که 
جای بار وبُنه وچارپایان بار کش بود. آنها آن قسمت 
را آتش زدند وشتران وچارپایان دیگر رم کردندو 
سربازان رابالگد کوفتند. اوضاع عليه صفاریان شد و 
شیرازه‌ی کار در دست یعقوب گسیخت. سربازانش 
بین آب و آتش گرفتار شده‌بودند واز همه طرف تیر 
می‌بارید. یعقوب فر مان عقب نشینی داد. 

باروبنه‌ی یعقوب به دست خلیفه افتاد که چند 
هزار شتر و اسب و استر ورخت و اسباب فراوان بود. 
«محمد بن‌طاهر»: | خرین امیر طاهریان خر اسان نیز 
که در اردوی یعقوب به بند کشیده شده بود. به دست 
سربازان خلیفه افتاد و او رانزد المعتمد بر دند. خلیفه 
بند از او گشود و خلعت نثارش کرد. 

این شکست. نزدی ک غر وب آفتاب روی داد 
0+ -صسئ00 
برخوردند وچون راەرانمی شناختند بسیار آسیب 
دیدند اما خلیفه دنبال آنھانرفت زیرافکر می کرد این 
عقب نشینی یعقوب. تا کتیک جنگی اوست و می خواهد 
سربازان خلیفه را به بیابان بکش‌اند و همه رابه دام 
بیندازد. 

یعقوب ویارانش به سوی «واسط» عقب نشستند 
وجون بار وبنه‌ی خود رااز دست داده بودند. سر 
راه‌دست به تاراج روستاییان گشودند. سر کرده‌ی 
عیاران. افرادش رابه شوش برد و به جمع آوری خراج 
پرداخت تالشکرش راسامان دهد واین شکست را 
تلافی کند.به قول گردیزی:«هر گز از خصمان هزیمت 
نشده بود و مکر هیچ کس بر آوروانشده بود.» یعقوب 
بیش از این که از شکستی که خورده بود ناراحت 
باشد.از نیرنگی که الموفق و خلیفے به او زده بودند. 
عصبی بود وافزون بر انتقام. به چیزی نمی‌اند یشید. 
شهرت عیاری او لطمه دیده بود وباید جبران می کرد 
تا محبوبیتش رااز دست ندهد. یکی از ویژگی‌های 
عیاران, هوشیاری و زیر کی و نیرنگ‌بازی آنها بود ولی 
حالا سر کرده‌ی عیاران, به قول امروزی‌ها از الموفق 
وخلیف ه رکب خورده بود. یعقوب باید اعتبارش رابه 
دست می آورد بنابراین به پر کر دن خزانه و گردآوری 
سپاہ پرداخت تابت_ازد و کار خلافت راتمام کند. آیا 
موفق می‌شود از الموفق انتقام بکشد؟ 


ادامه دارد 


رح هر که هستیم و هر کحاهستیم خو دمان 


ادنکه نہ 
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2 کسحے a.‏ 
مصطفی گلیاری 


پلک گشود م وبه یاد داشت کوتاهی که‌ازحرف‌های 
«عارفه‌ی» نوجوان برداشته بودم. نگاه کردم: «مایه 
گمشده‌داریم! کمک کنین تاپیسداش کنم.» بعد به 
داده‌اند. برای شسما می‌نویسم. شاید از بیمه تأمین 
اجتماعی وبا نک و ثبت حوال و فیسبوک وجاهای 

«من گیتی‌هستم. دومین ونخستین د ختر 
خانواده‌ای ٩نفره.‏ ناجار خیلی زود مسءولیت‌هایی بر 
دوش کوچکم استوار شد و کود کیم راگم کردم. تاجایی 
که‌یادم هست. ماد رم هميشه حامله بود. هنوز این یکی 
رااز شیر نگر فته بود که بعدی از راه می‌رسید و کار 
من‌بیشتر می‌شد.اوایل, تر وخشک کردن‌بچه‌های 
مادرم. برایم مثل عروسک بازی بود ولی هر کاری که 
وظیفه‌ات بشود. حالت اجباری به خودش می گیرد و 
آدم راخسته‌می کند.ومن خسته‌بودمودلم می خواست 
مثل همس‌ال‌هایم بی دغدغه و سبکبال باشم. دلم لک 
زده‌بود که یک دل سیر عروسک بازی کنم.باخودم 
می گفتم به امید خدابچه‌ها بز رگ می‌شوند. مادرم هم 
نازایی می گیرد و آخرش روزی لای‌لای گفتن و کهنه 
عوض کردن و شیر خشک دادن و آروغ گرفتن بچه‌ها 
تمام می شود وفرصتی خواهم یافت دنبال خود م بگر د م 
و در سایه‌ی تابستان حیاطمان بازی کنم. 

روزی که چهارده‌س له بودم. کن ار حوض میوه 
می‌شستم.مادرم گفته بود مهمان‌داریم. از پنجره 
صدایم کرد: 

«گیتی عجله کن!الان می‌رسن و توهنوز حتی 
موهاتو شونه نکر دی.» 
که‌مهمان‌می آید.من‌وخواهر بر ادرهایم جزوبزر گترها 
به حساب می آییم ؟ میوه‌ها را که به آشپز خانه بردم. 
فهمیدم آن مهمان‌ها آمده‌اند مراببینند. خانواده‌ی 
دختر عموی مادرم به خواستگاری من آمده‌بودند. 
اسمش‌داودبود. ۱ ۲سال‌داشت.مادرش کلی 
وعده داد که پسرش بسیار بالیاقت و مهربان 
وخانواده‌دوست وفعال است.حتی‌وعده 
داد از نظر خانه و مس‌ائل مالی دیگر:اورا 
کاملا حمایت خواهند کرد. مادرم هم که به 
این وصلت اصرار داشت. با دختر عمویش 


و خودشان بریدند و دوختند ومن 
نونهال راپای سفر هی عقد نشاندند. قرار شد 
موقتاً در خانه‌ی آنها زند گی کنیم تابه‌زودی 
خانه ای مستقل فر اهم کنند. آن خانه هشتاد 
متر بود. خودشان هشت نفر بودند. و من که 
دریک خان واده‌ی ٩‏ نفره زند گی می کردم. 
بار دیگر به همان سرنوشت دچار شدم بااین 
تفاوت که خانه‌ی پدر خودم بز ر گتر بود. 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این قصه‌ی آه گیتی قربانی است که می‌خو اهد از دور گلش را تماشا کند! 


یک سال بعد پسری از من زاده‌شد. خودم هنوز بچه 
بودم و آرزوهای کود کانه‌ای داشتم. هنوز در حسرت 
عروسک بازی بودم البته در بچه‌داری مهارت داشتم 
وخوب بلدبودم کهنه‌راسه گوشه تا کنم وبچه رابا 
آن ببن دم. قنداق کردن و کاره ای دیگر راهم کاملاً 
بلد بودم ومثل‌مادری‌سی چهل ساله تجر به داشتم. 
اسمش را گذاشتند «همایون».برای‌این که باناخن‌های 
نرم وظر یف وصور تی اش به گونه‌ی لطیف تراز گلب رگ 
یاسش‌چنگ نزن د.برایش دس تکش‌های کوچکی 
دوختم و گلدوزی کردم.دلم می خواست ساعت‌ها 
کنارش دراز بکشم و نفس‌هایش رابشمارم. دوست 
داشتم هنگامی که خواب است. لبخندش رانگاه کنم و 
باخودم بگویم:«فرشته‌ها دارن نگاش می کنن.» بویش 
رادوست داشتم. بوی بهشت می‌داد. خوشحالی من 
این بود که از کنارش تکان نخورم ولی مگ می‌شد؟ 
هزارویک کاروهزارویک کارفر ماداشتم.همه‌را 
تاب می آوردم.از کار کردن عارم نمی آمد ولی خیلی 
عارم می آمد وقتی که مادرشوهرم اخم می کرد و داد 
می کشید: 

«خودمون نانخور کم داشتیم دوتاهم بهمون اضافه 
شد. شوهر مفتخورت دو تأمفتخور دیگه هم سر مون 
خراب کرد.» 

داود بی‌کار بود.برای پی دا کردن کار تک ودوبی 
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هم نمی کر د. خانواده‌اش مرا مسوول می‌دانستند و 
ايراد می گرفتند که جرادست شوهرت به جیبش 
نمی‌رسد؟ جرا وادارش نمی کنی سر کار بر ود؟ ما که 
نمی توانیم تاابد خرج تو و پسرت رابدهیم. چراپدرت 
برای شسماخانهای اجارەنمی کندوش تان راازس رما 
کم نمی کنید و هزار ویک سر کوفت دیگر. 

روزی گری ان ودادخ واه پیش مادرم رفتم وزخم 
زبان‌های مادرشوهرم را که دختر عموی خودش هم 
بود برایش تعریف کردم. پدرم از ماجراباخبر شد و 
گفت تا وقتی که داود شغل مناسبی پیدا می کند. بیاید 
در میوه فروشی خودم کار کند. میوه فروشی و انبار 
بزرگی داشت و میوه‌های چند تا از باغ‌های اباد ملا یر 
واطرافش رابەطور امانی می گرفت و می‌فروخت. با 
خوشحالی.پیشنھاد پدرم رابەداود گفتم. پشت چشمی 
نازک کردو گفت:«باخودت چی فکر کردی؟حالا 
دیگه همینم مونده که برم شاگرد بابات شم.» 

امانیم ساعت نگذشت که مادرش آمد و پرسید: 
«اگه داود واسه‌بابات کار کنه. چقدر مزد میده؟ یه 
شرطش هم اينه که میوه‌ی ما مجانی باشه». 

پدرم یک ماه حقوقش راپیش داد و اوضاع ما 
بهتر شد. دیگر کمتر سر کوفت می زدند و این اميد 
راداشتم که داود بتوان د خانه‌ی کوچکی اجاره کند و 
خلاص شوم. چند روز که گذشت متوجه شدم وقتی 
که آخرهای شب داود از سر کار برمی گرد یک راست 
به زیرزمین‌می رود و چیزهایی آنجا می‌برد. دومین 
بار که این صحنه رادیدم.رفتم ببینم چه خبر است. 
مادر شوهرم راهم رابست ونگذاشت. از فرداشب 
هملامپ‌حیاط راخاموش کرد ومن دیگر چیزی 
به وضوح نمی‌دیدم. چند روزبعد دیدم یک وانت 
جلو خانه ایستاد و آن را با جعبه‌هایی که از زیرزمین 
می آوردند. پر کردند. مشکوک شدم ولی بر وز ندادم. 

یک هفته بعد کلید زیرزمین را گیر آوردم ورفتم 

تماشا. پر از جعبه‌هایی بود که همگی سر گل میوه 
بودند. کسی که‌میوه‌فر وش باشد.می‌دانداین یعنی 
از هر جعبه‌ای بهتر ینش راسوا کر ده‌اند. شب به 
داود گفتم‌داری دزدی می کنی وضرر زیادی‌به 
پدرم‌می‌زنی.حواست باشد که‌میوه‌هایی که پدرم 
می‌فروشد. مال خودش نیست و باید کلی تاوان 
بدهد. داود گفت:«مال دزدی که نیست چون 
شر ط کردیم میوه‌ی ما مجانی باشد. مشخص 
نکردیم که چقدر می وه و از کجا. دیگه این که 


من از جیب بابات درمیارم ومیذارم تو جیب دخترش 
ونوەش. سوم این که اگه به بابات بگی,بیکار میشم و 
خونوادهم اذیتت می کنن.» 

برای من سخت بود که جریان رابه پدرم نگویم و 
جلو ضرر رانگیرم زیراحدس می زدم داود به دخل هم 
رحم نکر ده‌باشد. وظیفه‌داشتم که پدرم راباخبر کنماما 
به قول داود. اگر پدرم او را اخراج می کرد «بیچاره من 
بیچاره‌من /وای‌به روز گار من»! اصلاً طاقتش رانداشتم 
دوباره سر کوفت بزنند و بیکاری پسرشان را گردن من 
بیندازند. در دلم هزار بار از پدرم عذر خواستم وچیزی 
به او نگفتم ولی مگر می شود که ماه زیر ابر بماند؟روزی 
پدرم مج داود را گرفت که به انبار رفته بود وداشت 
سر گل میوه‌ها رابا خودش می‌برد. او رابه دفتر برد و 
برایش حساب کرد که از وقتی که استخدامش کرده. 
چند میلیون زیان دیده و چون دیگر به او اعتماد ندارد. 
اخراج است. واین آغاز یکی دیگر از بدبختی‌های من 
بود. داود از من قهر کرد وبی آن که خبری بدهد. رفت. 
مادرش‌هم در خانه بالاو پایین می رفت وپدرم رانفرین 
می کرد و مرامی‌چزاند. حالم خیلی بد شد. تب شدیدی 
کردم واز حال رفتم. یک هفته گذشت و اخرش‌داود 
آمد و گفت خانه‌ی خواهرش بوده مادرش هم خبر 
داشته. فر دایش گفت می خواهد بر ای خواهر هایش کار 
کند.وشد خانه شاگرد آنها. برایشان خر ید می کرد 
ظرف می‌شست. خانه تمیز می کرد و در مقابلش از آنها 
غذاو کمی پول می گرفت. چند روزی اوضاع خوب بود 
تا این که اتفاق جدیدی افتاد: 

همسایه‌ی سیده و مؤمنی داشتیم که دخترش تازه 
زایمان کرده‌بود. از من خواست شیردوشم رابرای 
ساعتی به دخترش قر ض بدهم. گفتم:«امانت خواهر 
شوهرمه. زود برش گردون.» چند دقیقه بعد مادر 
شوهرم کهاورادر کوچه دیده بود. آمد وبه طرفم 
حمله کرد که داز کیسه‌ی خلیفه می بخشی؟) موهایم 
رادور دستش پیچاند و هر چه ناسزا بلد بود بارم کرد. 
بعد برادر شوهرم.همایون نوزاد رابغلم داد ومرابه 
خان هی پدرم برد و گفت:«مدتی‌اینجاباش تاحالت 
خوب شه.» بیست روز گذشت و کسی دنبالم نیامد. در 
این مدت تنها عشق وامید و آرزویم. همایون بود که 
نگاه معصومش به من می گفت مادر تحمل کن. خود م 
بز ر گ می شوم ودادت رامی گیرم. روز بیستم از داد گاه 
احضاربه امد. داود شکایت کرده بود که پدرم. مراو 
همایون را به زور به خانه‌ی خودش برده. 

ماجرای رفتنم رابه خانه‌ی پدرم برای قاضی 
توضیح دادم و گفتم حالا که این طور اسست, به‌شرطی 
پیش اوبرمی گردم که برایم خانه‌ای مستقل فراهم 
کند. شوھرم به قاضی گفت بیکار است ونمی‌تواند. 
قاضی‌هم گفت وظیفه ی شوهر است که مسکن ونفقه‌ی 
زن و بچه‌اش رافراهم کند. وحکم داد که شوهرم 
خانه‌ای اجاره کند. کر ایه خانه دادن برای ما دشوار بود 
ولی ارزشش راداشت زیرا احساس استقلال می کردم 
و دیگر مادرشوهر و خواهر شوهر روی سرم نداشتم و 
سر کوفت نمی شنید م. سومین ماه‌اجاره‌نشینی راپشت 
سر گذاشتیم و من خوشحال بودم. روزی داود گفت: 


«خودت می‌بینی که باید هر ماه کلی پول بدیم به 
صاحبخونه. اگه موافق باشی, طلاهات رو بفر وش تا یه 
خونه رهن کنیم و دیگه کرایه ندیم.» 

دیسدم حرفش منطقی است از سویی اگر قبول 
نکنم, بهانه می آورد که نمی تواند کرایه بدهد و مجبور 
می‌شویم به خانه‌ی مادرش بر گردیم. 

طلاهایی را که از خانەی پدرم داشتم. فروختم 
وپولش راب داود دادم. چند روز گذشت و گفت: 
«خونه‌ای که پیدا کردم, خیلی کوچیکه بهتره بعضی 
از وسایل اضافی روبفروشیم.» و خودش مقداری از 
جهیزم رابرد تا بفروشد. یک ماه گذشت و هر روز 
امروزفردامی کرد. آخرش گفتم:«توبه من کلک زدی. 
طلاهامو فروختی. جهیزم روهم دس خوش برداشتی. 
پولم روبده تاخودم برم خونه رهن کنم.» همین که این 
را گفتم. فریاد کشید و مرا | نقدر زد که دماغم شکست 
وپلک‌هایم چنان ورم کرد که نمی‌توانستم جایی را 
ببینم. وقتی پدرم مراب ا آن وضع دید به داود گفت: 
«مهر یه روبهت می‌بخشیم. به خاطر کتکی‌هم که زدی: 
شکایت نمی کنیم ونمیندازیمت زندون.فقط مرد باش 
وطلاقش بده و حضانت بچه رو به مادرش واگذار کن. 
اگرم پول می‌خوای. بهت میدیم.» 

وازهم جداشدیم. طلاق برای‌هیچ زنی خوشایند 
نیست. برای من هم که در هفده سالگی بیوه شده بودم. 
خوشایند نبود. به خودم می گفتم سرنوشتم این بوده که 
ازدواج کنم وسختی‌هایی بکشم تادارای فر زند عزیزی 
شوم.همایون بر ایم ارزش زیادی داشت. قیمتش خیلی 
بیشت از رنج‌هایی بود که کشیده بودم بنابراین به 
سرنوشتی که به آن محکوم شده بسودم. تن دادم و 
سعی کردم مادری مهربان و صبور باشم وهمایونم را 
بز رگ کنم. همایون دو ساله بود و هشت ماه بود کسی 
سراغش نیام ده‌بود. روزی داود آمد و گفت:«دل 
مادرم واسه نوەش تنگ شده. بچه رو بده ببرم یکی 
دوساعت ببیندش.»دلشوره داشتم ونمی‌خواستم 
همایون را بدهم ولی به خودم گفتم خوب نیست دل 
مادرش راحسرت‌زده کنم زیر شنیده بودم دنیا دار 
هم روزی حسرت زده می‌شوم. بهتر ین لباس‌همایون 
راتتش کردم وموهایش راشانه کردم واورابوسیدم 
ومثل دسته‌ی گل تحویل پدرش دادم. 

چند ساعت گذشت وبچه‌ام رایس نیاورد. به 
خانه‌ی آنهارفتم.مادرش گفت:«بچه رو برد تهرون.» 
چرا؟ به چه حقی؟ با کدام مجوز؟ گفت:«بچه‌شه و 
حق داره با خودش ببردش.» بجه‌شه؟ | یا بچه‌ی من 
نیست که در هفده سالگی مطلقه شد هام واز همه‌ی حق 
وحقوقم گذشته‌ام تاهمایونم راداشته باشم؟ مریض 
شدم ومرابردند بیمارستان. برادرم علیر ضا که تازه 
سربازیش را تمام کر ده بود به من امیدواری داد که 
دنیسارازیر پامی گذاردوهمایون‌راپیدامی کند۔حتی 
به داد گاه رفت و شکایت کرد که داود بچه را دزدیده. 
قاضی گفت:«آدرسشو بدین تاحکم جلب بنویسم.» 

ولی ما هیچ آدر سی نداشتیم. هیچ یک از فامیل‌های 
داود. هیچ اطلاعی از اوبه مانمی‌دادند. کوشش‌های 


مت 


علیرضا به جایی نر سید ولی از جست و جو دست 
رامی گرفت. علیر ضااز شسهرهای دیگر میوه به ملایر 
وارد می کر د. روزی قرار بود به اهواز بر ود وبار هندوانه 
بیاورد. به من گفت کسی راییدا کر ده که سر نخی از 
داود دارد. به تهران که برسد. دنبالش می‌رود. رفت 
وروزبع داز تهران‌تلفن کرد که ردداودراییدا کرده. 
حالا بهاهوازمی‌رود.وقتی که بر گشتبم مور به محل 
کاراوخواهد رفت.این بهترین خبر عمرم بود. دلم 
می‌خواست به قول سهراب سپهری «بد وم تاسر کوه!» 
قرار بود علیر ضا یکشنبه به تهران بر گر دد وعصرش به 
من تلفن کند. اما تاظهر چهار شنبه هیچ خبری نشد. من 
و خانواده‌ام بسیار نگران بودیم. حدس می زدیم کارش 
باداود به در گیری و کلانتری کشیده. هیچ آدرسی هم 
نداشتیم تاپیگیری کنیم.ظهر چهارشنبه شریکش که 
با او به اهواز رفته بود مانند لشکری که پرچم خود را 
سرنگون کردہ به خانه‌ی ما آمد و خبر داد: 

«اه واز ه واخیلی گرم بود. رفتیم کارون شنا. 
همین که علیرضا وارد اب شد زیر پاش خالی شد 
و گرداب کشید وبردش. دو روز گشتیم تا آخرش 
جسدش رو چند کیلومتر دورتر پیدا کردیم.» 

«غم زمانه کشم یا فراق یار کشم /به طاقتی که 
ندارم کدام بار کشم» برادر عزیزم رو آب برد.اخباری 
هم که از پسرم داشت.باخودش برد و دیگر هیچ 
امیدی نداشستم. از یسرم فقط لباس‌هایش مان ۰ ۳ 
و طعم آخرین بوسه‌اش. بوی موی همایون که برایم 
مثل عطر بهشت بود. هر گزاز مشام دلم پاک نشد. 
من شدم یعقوب و به بیت الاحزان رفتم و در هجران 
همایونم اشک‌ها ریختم. 

روزی که برای هفتم علیرضا به گورستان «بهشت 
هاجر» رفته بودیم وسر خاکش اشک می ریختم و 
مويه می کر دم. چیزی دیدم که انگار خواب بود و رؤیا: 
همایونم رادیدم که کنار مادر داود ایستاده بود. منی 
که از حال رفته بودم. از جا جستم ورفتم طرف پسرم. 
خواهره او مادر داود زود جلوم را گر فتند و گفتند به 
همایون گفتەایم مادرت مرده. گر جلوببایی ( 7 
ببیند.روحیه‌اش خراب می شود. گفتم:بروید کنار! 
بایسد بچهام راببینم. و خودم رابه زور از چنگ آنها 
خلاص کردم ولی دیگر همایون آنجا نبود. آنها با دوره 
کردن من فرصت یافتند همایون رادور کنند. چشمم 
سیاهی رفت و افتادم. دو روز گذشت تا در بیمارستان 
به هوش آمدم و اولین حرفم همایون بود.. 

این آخرین بار بود که همایون رادیدم. هزار ویک 
دررازدم وپسرم راپیدانکر دم.من‌فقط می دانم بر ادری 
به اسم «حمید ملکی فرد» دارد. اسم عموهایش هم 
«مجید» و «فرشید» است. پنج عمه و دو خواهر هم دارد 
ولی آدرس هیچ کدام راندارم. شسمایکی اڑا 
من هستید و امیدوارم بتوانید پسرم را پیدا کنید. حتی 
قول می‌د هم از داود شکایت نکنم واگر نمی خواهد 
پسرم بداند من زنده‌ام. خودم راغریبه نشان بدهم 
وفقط از دور نگاهش کنم و آهبکشم.«هل من ناصر 
ینضرنی»؟ 


۵ 


چنان با 


اش که ده حر کس دتوانی کو ہی دمثل من رفتار 


۰ 


ص۴ 
/تماشاکهراز ۰ 


سس مغ 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده امشب : نثارزخمەھای جان نواز استادمجیددرخشانی 
| 5 ۱ ۹« 
در یک خواب عجیب حالی ست مراء چو آتش واسپندم 
آن غنجه ریسفت مات بر ریشه تاک می زنی پیوندم 
آن غنچه که نشکفت ز حسرت دل مابود 9 7 مانند تبسم گلی از دم صبح 
وان عقده که نگشود ز غم مشکل ما بود باد چیزی خواهد گفت وامی‌شوم از محبت ومی خندم 
02 ۲ 00۰۹ ۱ سیب خواهد افتاد ۳ 
مجنون که به دیوانه گری شهره شهر است و 
در دشت جنون, همسفر عاقل ما بود کک کت حالی ست مرابه رنگ شبنم شده‌ام 
۳ - ھ0۸" هدغلتید ۱ ا 
گر دامن دل رنگ نبود از اثر خون EL‏ بر زخم عمیق خویش مرهم شده ام 
معلوم نمی‌شد دل ماقاتل‌مابود کا و تن کرت کے" یک عاشق سینه چاک در عالم نیست 
سرسبز نگردید هر آن دانه که کشتیم جو باسینەچاک چاک همدم شدهام 
پابسته آفت زد گی حاصل ما بود وم ۳ 
7 , فرو خواهد ریخت 
دردانه مه بود و جگ رگوشه خورشید دع رت ال ت2ر اکا عم مرودی دارم 
این شب افروز که در محفل مابود چسم کو EL‏ 
وت تہ ۱ در مر ماس زا از اتش دل به دیدہ دودی دارم 
این سر یی عم هر ہک ۵ در سایه‌ماهتاب مانند کتان 
در پای غمت هدیه ناقابل ما بود : تماشا ن | پیداست نه تاری و نه پودی دارم 
فرخی‌یزدی | پیچکی دور تماشای خد 3 اکبربهداروند-کرج 
۳۹ راز سر خواهد رفت 
غزل صبح ریشەزھد زمان 7 
شکست رونق ارژنگ پیش دفتر صبح ‏ سرراه‌ظلمات کہ رے ی ۳ 
زروشنای نگاهت که ازازل جاری ست اند مرت ۲ تسا جو a‏ 
شراب نور فشاندی مگر به پیکر صبح ا برق‌خواهد زد قفل بر پنجره آویزی ودروانکنی ۱ 
عروس حجلۂ ناز است شرم دختر صبح امش قهر باشی, تبم از حد حرارت گذرد 
به رغم نیزہ کشان شبانه در افلاک ماقم زا جو و نت 
رسید دختر خورشید در برابر صبح وزش دوست تکان خواهد داد e ۳٦‏ 7 
خمار خواب شبانه گریخت آن سوی وهم بھت پرپر خواهد شد 0۳ ی ور نرسد 
چو دید مستی ماراز فیض ساغر صبح ته شب.یک حشره افتایت نورد یر تن دل یج بزنم ۸ 
تفاخر شب سلطه به خون خود غلتید قسمت خرّم تنهایی را گنی مت ی 
۱ فتاد گر دن بیداد پیش خنجر صبح تجر به خواهد کرد تا 
من و چراغ غزل, آسمان و خورشیدش داخل واژه صبح وی 
رسیده‌ايم به یک نقطة منور صبح صبح خواهد شد مات هی وی ۹۲ وا 
حسین مهر آذین (دلجو) -کرج سهراب‌سپهری 
۳ -. افلاعات لی سارو ۳۹۱۵ 


کمی برای من از آفتاب صحبت کن 
دلم گرفته کمی از شراب صحبت کن 
دلم عجیب گرفته از آسمان,امشب 
برای ینجره از ماهتاب صحبت کن 
دلم به غربت یک شوره زار می‌ماند 
کمی برای دل من از آب صحبت کن 
تو موج نوری واز راه‌دور می‌آیی 
کمی برای دلم از شھاب: صحبت کن 
"من از نهایت شب حرف می‌زنم با تو 
کمی برای من از آفتاب صحبت کن 
جلیل کیانیان سمیاند و آب 


# آقای رضامکانی-رشت 

مراعات النظیر یاتناسب یعنی آوردن کلماتی 
نظیر هم که از نظر نوع. جنس.زمان مکان و...با 
هم تناسب داشته باشند. 

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت 

براید که ماخاک باشیم و خشت 
تیر.دی‌واردیبهشت از نظر نوع و خاک وخشت 
نیز از نظر جنس مراعات النظيرند. 

٭ خانم روفیا حسنوند -تنکابن 

شور با کلماتی چون نور و گور قافیه می‌شود. 

٭ آقای حبیب احمدزاده-تهران 

می رو 
پرواباکلماتی‌چون‌دریاءدنیاواواقافیه 
می درو 

٭ خانم شقایق سلیمی ۔یزد 

بیتی از فردوسی را تقطیع می کنیم: 

بیاورد چون بادءلشکر ز جای 


مگذار درد دوری تو دردسر شود 
این دل میان خاطره‌ها در به در شود 
مگذار شب شبی کەھماواز می شویم 
حتی اگر تمامی جنگل تبر شود 
باری اگر ز آمدنت بی خبر شود 


فریدون شایان نیا(قلاوند)۔۔اندیمشک 


وزن این بیت ''فعولن فعولن فعولن فعول''است. 
چوپیلی-فعولن 

به اسب ان -فعولن 

در آور-فعولن 
دپای-فعول 

بیاور-فعولن 

د چون با-فعولن 
EAE‏ 
ز جای-فعول 

٭ خانم الناز واحدی -کرمان 
سروده‌اید: 

من از عشق 

چیزی نمی‌دانم 

5 

ایاتی که در 

کتاب تو 

رقم خورده است 

کتاب تو 

کتاب عشق است 

ای خدای بز رگ 

اگر به عنصر خیال بهای بیشتری بد هید به مرز 
شعر نزدیکتر خواهید شد. 


۱ا۹۳ طلامات من 


٭+٭ 


تمام ۱۳ 
می خوابم 
می خواہم 
بیدار که‌می‌شوم 

مر دای که 

دراز به دراز روبه رویم ولو می‌شوند 
به تصویر توا" 


دوشعرازهایده‌نثری-تهران 


"1 ۹" 
صورت ماه را 
لیسید 
گربه‌ای تشنه 
کنار حوض 
پم با 
شاخه‌ها تکان می خورند 
ب رگهامی‌ریز ند 
در حیاط روبرویی 
دست تکان می دهد | محمود شمس.حسین 
حسرت عوض زاده-گرمسار, 
5 ۹ محمدکریم‌جوهری- 
وا تاه قرع 
وقتی همه پر ده‌ها رنجبر - اصفهان, 
کنار رفته بودند محمدرضا بایایی - 
ی قم اسماعیل سلیمانی 
نورا ديم مقدم - دهلران(پهله 
وقتی ماه زرین‌آباد)...نامه‌های 
aE‏ ۱ شماهمراهان خوب و 
کک E‏ خوانندگان صمیمی 
برسطرهای‌دفترم | رسید. 
می تابید 1 
۲ ےھت تھے 
نسیم امنی-کرج 


دامشاهد دی ہک در .ہی در نگ لز وم دب ار هاا 


حسا: 


* 


ال کی ۳ 


۵ 


9 احمد شامله 


/ نوشتەھای ناب 


سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
بامی شکسته‌دیدم دربزم می فروشی,گفتم 
بدین شکسته چون باده می‌فروشی؟ تندیدو 
گفت زین جام جز عاشقان ننوشند مست‌شکسته 
داند قدر شکسته نوشی! آوونی سرت 
٭ کاش در شادی علت باشیم.نه شریک و در غم 
شریک باشیم نه علت سومار 
٭ کشکول: روز گاراهمی بینم که هر پستی رابالا برد و 
هر شریفی رافرود آرد. همانند دریا که مروارید در آن 
غرق شود و مردار بر روی آن نمایان ونيز چون ترازو 
که‌هر سنگینی را پایین آرد و هر سبکی را باد برد! 
انتظار 

موب مار 810 ات 
2 4نا ید مرا داری صد یاد تور دارم خواهم به خدااین 
#۶ همه‌هستیم دراین شهر شلوغ»غرق در زند گی 
سخت پر از مشغله‌هاء دلخوری‌ها بسیار دلخوشی 
بی‌مقدار. شاید این بس که همین قدر همه یاد همیم. 
گرچه دور از دیدار 
٭ کاسه شکسته پیوند کر دن مشکل است. دل که 
رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است 

عزیزه حیدری -کازرون 
٭بیاای شیخ و در خمخانه با ماه شرابی خور که در کوثر 
نباشد /بشوی‌اوراق اگر همدرس مایی که علم عشق 
در دفتر نباشد نادر 


ستاره روز 


# فرشته خوشبختی پرسید: دوست می‌خوای یا دنیا 
رو؟ گفتم: :دوستی دارم که خودش یک دنیاست 
رونالدو 
٭واسے کندن از این برزخ گریزی غیر دنیانیست / 
نمی‌دونم. ولی شاید بهشت اندازہ مانیست _ 
آربا 
٭ در مسابقه بین شیر و آھوبسیاری از آھوھابرندہ 
می شوند چون شیر برای غذا می‌دود و آهوبرای 
زند گی» پس هدف مهمتر از نیاز است 
مهد یه -جویبار 
به هیچ چیز تودنیا وابسته نباش, حتی سایه‌ات هم 
وقت تاریکی, تو رو ترک می کنه باس خدایی 
+ خاطرات عجیبند. گاهی تنهایی گریه می کنیم به یاد 
روزهایی که همگی با هم می خندیدیم شاهین 
۶ شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد.ای خوشا 
شمعی که روشن می کند ویرانه‌ای را بهرام املشی 
6« سالهاست.سرم راروی بالش که می گذارم. از 
لابه‌لای اواز قوها عبور می کنم دانیال رحمانیان 
٭ وسعت عزیز بودن هميشه گفتنی نیست!به وسعت 
تمام ناگفته‌هایم. عزیزی 


دنیا-همدان 


قاصد ک.شعر مرااز بر کن»برو آن گوشهی باغ. 
سمت آن نر گس مست و بخوان در گوشش و بگو باور 
کن» یک نفر یاد تورادمی از دل نبرد حسین ارباب 
من به میدان رفاقت گذرم از سر خویش, تا بدانی که 
عزیزم به تو دل باخته ام علیرضا -خاتونلر 
٭ مادر جان! در گلستان خیالم جستجویت می کنم / 
نر گس عشق منی هر لحظه بویت می کنم /من تمام 
غصه‌ها رادر دلم جا داده‌ام /ناز دنیا رافدای تار مویت 
می کنم مهدیه-قوچان 
٭وقتی کەتونیستی دنیاچیزی کم دارد.مثل کم داشتن 
یک وزیدن.یک واژہ. یک ماه! من فکر می کنم در غیاب 
تو همه خانه‌های جهان خالیست. همه پنجرەھا بسته 
است.وقتی که تونیستی من‌هم تنهاترین اتفاق بی دلیل 


زمین ام! علی مقدسی 
# سکوتم رابه حساب از یاد بردنت مگذار.یاد 
لحظه‌های با تو بودن. زبانم رابند آورده 6 ۸1 


میس رص و حر سی 
#از صدف ياد آرنکته حلم وم ہجوت 
بخشش فرشته-فارس 
مشیری:بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم 
واز عشق سرودی بسرایم /آنگاه به صد شوق چو 
مرغان سبکبال, پر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم / 
خورشیداز آن دور /از آن قله پر برف/اغوش کند 
باز همه مھر: همه ناز / آنجاست که سحر گونه گلگون 
تو در خواب. از بو سه خور شید چو ب رگ گل ناز است / 
آنجا که من از روزن هر اختر شبگیر, چشمم به تماشا و 
تمنای تو باز است حلمازینلی یزد 
٭بی آشیانه رامیل ماندن نیست.سنگ رازمین بگذار 
رفیق, من خود پریدە ام _ سید علوت کن 
#۴ خوش به حال عروسک اویزان به | ينه ماشین تمام 
پستی بلندی زند گیش راشاد است 
صادق بوستانی -کنگاور 
*محبت‌هایم را شمردم درست بود. امابیااین عشقت 
راپس بگیر گوشه ندارد سلیمه بینایی -گنبد 
تاج از فرق فلک برداشتن /جاودان آن تاج بر سر 
داشتن/حش مت وجاه‌سلیمان‌یافتن /ش و کت وفر 
سکندر داشتن/تاابد در اوج قدرت زیستن/ملک 
هستی رامسخر داشتن /بر توارزانی که‌ماراخوشتر 
است/لذت یک لحظه مادر داشتن الهام قزلی 


> 
پاسخ به پیغامھا 


مهرابی جان از خودت سوال کن, آتش رفتن ونبودن 
یک انسان حالاپسر ودخترش فرقی نداره.با آتش 
ابراهیم(ع) که جبراییسل در میانه زمین وزمان به او 
می رس وبا او هم صحبت می شه یکیه؟ قر بونت بر مء 
بعضی چیزها اصلاً دیگه نمونه‌ای نداره, مثل علی(ع)! 
بهار عزیز وزیبا. چقدر خوشحالم که من رو با هدیه تولد 
قشنگت شاد کر دی مهر بون دلت شاد! 

شراره قشنگم نوشته‌های پر از عشق توبه‌ من‌جان 
می دہ تا دوباره بنویسیم! 
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نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری ویاقابل استفادہ نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون رابخوانیدتانوشته تکراری نفرستید 
حلماز ینلی-بز د(مواظب کلماتی که استفاده‌می کنید 
باشید. آدما شاید ببخشن امافراموش نمی کنن!) 
ناهیدامینی(بیاموزیم که هیچگاه نجابت رابه حساب 


حماقت نگذاریم) 
تابستان هم برفی باشد) 


هادیه آق قلا(ه ر چه بکاریم. همان رابرداشت 
می کنیم) 

کویر(خدایاءدستانم رازدم زیر چان هام نگاهت 
می‌کنم. طلبکار نیستم...) 

حمیده علیزاده-هشتر ود(دعامی کنم وقتی خدادر 
محشر بگوید چه داری. محمد (ص) بفرماید. حساب 
شد. میهمان من است) 

سیده فاطمه_بابل(خدایا پشت حصار خطایم 
بنویس: جوانی) 

مر تضی خسروی(به اندازه زند گی یاران خرابتم, چه 
فایدہ مردم شهر ما خاتشان شکیب است) 

مریم علیدوست(زمین فرزند آسمان است وباران 
راز آسمان برای حیات زمین) 

عادل (صدای باران زیباترین ترانه خداست) 
شانلی(کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند 
و زنان حرمت زن بودنشان راء آن وقت هر روز روز 
انسان بود) 

مھراندیسش (خوب نیستم مثل درختی پیر که‌با 
نسیمی, شاخە‌ھایش می لرزد) 

اکرم فتحی (سخت است عمرت در حسرت او 
بگذرد. آخر بگوید راہ باز وجادہ دراز) 

حسین غلامی(خدایامن در کلبەحقیرانهخودچیزی 
دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری, زیرامن چو 
تویی دارم و تو چون خود نداری) 

علی رضایی(خودت رادر آغوش بگیر و بخواب که 
هیچ کس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد) 

کتیبه (ببار باران سفر کرده‌ای دارم که‌یادم رفته اب 
پشت پایش بریزم) ۱ 

ما تنها(د یدیم نمی شوددر زمین عاشق‌شد.به آسمان 
پرواز کر دیم. وقتی بر گشتیم به قفسمان انداخت و 
نشد ثابت کنیم پر نده نیستم) 

شیماو حیدی(دشمن امر وز مادوست فر دای ماست. 
اگر از دشمنی‌هایش درس بگیریم) 

شکو(در خیال من بمان:اماخودت برو, ان که‌در 
رویای من است. مرادوست دارد) 

مهدی ذ کر با پور (تنهایم وآن رادوست ندارم. ولی 
ترجیح می‌دهم عمری غصه کسی رانخورم که سهمم 
از او خاطراتی تلخ باشد) 

الهه تنهایی‌ها(به خدا گفتم اگر سرنوشتم راتونوشتی ) 
جمشید حبیبی -منجیل (هیج وقت قرص‌هایی که 
حال آدم راخوب می کنند) 

متولد ۵۹(بازای باران ببار. بر تمام لحظه‌های بی‌بهار 
بر تمام لحظه‌های خشک خشک) 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


افقی: ۲۳ ۳ ۴ ۶ ۷ ٢۳٣٢١٢۲١١٠٢٣ ٩ A‏ ۲۴ ۱۵ 4 
ای ھرائرھنری کەمتکیبەحاات اي ودروی ٣ | |] | | ٠‏ 2 

است نه‌نموده ای ظاهری -امپر اتور قسے القلب روم و 
باستان 7 
۲-مبراء بی گناہ -عهد. پیمان -اندازه لباس 1 
۳-شبنم-تعمیر -جانب. سمت -اسب تر کی بش 

۴سنام‌طایف ه‌ای از تر کمنان ساکن درایران_پایتخت 2 
فراری-زورق -ستاره دنباله دار معروف 2 
۵-کسادی بازار -آبزی غول پیکر -سره 

۶-خودروی تشریفاتی -پدر -قدم یک پا 9 
۷-نوعی پارچه_بیماری تنگی نفس-نام کوهی مر تفع 9 


در غرب کشور 
۸۔پول لری ۔سالی با یک روز اضافه -موی گردن اسب 


شته و 


٩-دل‏ آزار کهنه -آسان گر شیمیابی -عدد ماه 4 
۰-نفس,روح-از واحدهای فنی صداو سیما-پشم 

7 ۹ 
۱ -یکنواختی-رنگ ناخن خانم‌ها -تصدیق فارسی 2 
۴ ۔از اجزاء دوگانه صورت -وسیله‌ای در آزمایشگاه 
-مسافر 3 
۳ -خیلی به انگلیسی - کال -جهانگشای معروف ایرانی ٢‏ 
ای زی سو تپ اج ا ٰ2 
۵-الفبای ساز و آواز -ھ ر گز نه -امانت دار-لولای پا ۱۳ a‏ 2 
۶ ۔درمثل ھمیش دوداز آن بلند می‌شود_شجاع. ْ2 
کک XI XIII ٣‏ 
کرت قرف ری الف ۱۵| | للا | |X | | | (XK‏ | | 1 
۰ ۶ 7 
اسحلولمبوظرت سد یم درآب کابرای نکبری ۱۶ | 96| | | | ا | | | | | |_ 4 


افروزها ۳ -کفشی سنتی -پول استرالیا -پند 
۳-آب‌ویرانگر_فال‌بین_نیا_تصدیق‌انگلیسی_چه ۱۳-مرغابی_اشاره‌به‌دور-زائوترسان قدیم _پانصد 
کی هزار -پول خارجی EA‏ 
۴ سرب النوع قدرت ونیرو درافسانه‌های یونان ۔وداگر ۱۴ -شقایق -تخت شاهی ۔انکار کننده تاک و 
-میوه‌ای شبيه شفتالو ۵ -پادزیست -کوھی که محل زندان ضحاک بوده ۳+ 
۵۔بند گی _میوه‌ای استوایی ایالت بەزبان سوئیسی- ۱۶۱ ۴ ۰ ۶ ۷ ۸ ۹ ٠٢١‏ ۱۲۱۱ ۱۴ ۱۴ 12 ۶ ۱۷ 
بانگ, صدا 

۶-حجمی هندسی -بیماری قند -ساز وب رگ اسب -همه 
۷-بیخوابی -فراموشی -قهوه خانه فرنگی 
۸-ازاستان‌های کویری-سل گرفته_گوساله زرین و 
مرصع عهد حضرت موسی(ع) 

٩-پرنده‌ای‏ حلال گوشت-دهیار درهم ريخته -گوسفند 
ماده 

۰ -سست, تنبل-شیرینی پز -کود کان به لهجه گیلکی 
-وسیله گزیدن بعضی جانوران 

۱-نومیدی-گلیاست باساقه‌های‌بلند وب رگ‌هایی 289 ۱1۳ 2 
دراز -راھرو سرسرا-سرای مهر و کین تفر فا 


دی ٣٦۹٢۲٢9 ١١٢٢٢۰‏ 
۲-درخشنده‌تابان_بازیچه‌ای‌قدیمی از آتش 


حرف 


(ت) جه تعداد است 


4 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || ھمراہبالاپیامک نمایند یک نفروبرای‌جداول سود و کوو. کاکورووهیداتونیز نفربه‌قیدقر عهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


رودی در 
اروپا 


جدول سود و کو ۳۶۱۵ 
اعداد ١‏ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


بالابر خودرو 


سار 
لاحات بش سا رو ۳٣٢٣‏ 


/با هوش خودکلنجار بروید ریت 
52222 
موز 3 دستکش 2 تاج 
خرگوش 
ہے .ا 
کلیپیس ° GJ‏ 


کے فنجان 
شکلبای پنہان در تصویر تاب بازی 


قاشق 
این بچه در حال تاب بازی است و صحنه شادی را به وجود آورده‌است.اما 
درمیان این تصویر ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است ومااین شکلهارابههمراه 
اسامی شان برایتان آوردۂایم قابدانید به دتبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. حال از 


مسواک تا 


پاسخها مقایسه کنید. 
7 7 ۲ 
۵ ۴ ۲۳ ۲ 
۶ ۳ وی ہو ہو 
انتج گا“ ۷ ۱ 
نی ی 1۵“ ۳۱ 
س ےا۵ و نو س 
۴ س ف 8 
سیم ۳۲ ۸ ٦‏ 
۳۵ شاد از 9 ۵ .۰ ۳ ۲ +" 
iv ۳۸‏ ۶۱ ۲*۰ ۷ 
۳۶ ۵۵ 1 
NY:‏ ۶۲ س“ 
ھے سو م 
یر ۰ 
۹ے ۳۸ ۳۹ و 
۰+۲ ف2 
f‏ ہے 
ہے ا پر ا ہے وي 
ی ۷ | ۲۳ ص سس 
کیہ 1 


در میان‌این نقاط واعدادبه هم ريخته یک شکل پنهان شده است.برای پیدا 
کردن آن کافی است نقاط را به تر تیب از شماره یک تا ۴رابه هم وصل کنید. 


ا 


ہے 


9 


سیرک به خطوط و نقاط در هم ریخته‌ای اشاره 
دارد. برای اینکه منظور اورا بفهمیم کافی است 
مداد یا خود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای 


5 
۰ 1 


یہ 


TT 


ا 
SS‏ 


دہ اختلاف در تصویر حیوانات جنگل 
در اینجادو تصویر از قسمتی از یک جنگل رامشاهده‌می کنید که در نگاه‌اول 
کاملاً شبیه به هم به نظر می‌رسند. اما در ميان این دو تصویر ده اختلاف وجود دارد 
که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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۱مروا و۳٩‏ 7)0 


رت هر گر ادد به دشت سر مان نگاه کټ 


ھا ردان لو کو ڈلو 


سید 


-مادرمن, عزیز من نور چشم وسرور من. حرف 
شما کاملاً درست ومتین!برای بز رگ کر دن وبه ثمر 
رسوندن من خیلی زحمت کشیدین. از جونتون مايه 
گذاشتین و به قول خودتون, منو مثل یه بچه گربه به 
دندون گرفتین و کشیدین این ور واون ور.همه‌ی 
حرفاتون رو نه تنها قبول دارم بلکه به خودم قول دادم 
تا آخر عمر نو کرتون باشم اما هرچی فکر می کنم دلیل 
اینکه چرانظر تون نسبت به "مین "یه شبه عوض شده 
رونمی‌فهمم.وقتی بائمین آشناشدم وحس کردم 
دوستش دارم و می‌تونه همسر ایدهآلی برای من و 
یه عروس خوب برای شما باشه.قبل از هرچیزی به 
خودتون گفتم وشماروبائمین آشنا کردم. همون موقع 
بهتون گفتم اگه به هر دلیلی ازش خوشتون نیو مده بهم 
بگین تامن به احترام نظر شما پا روی دلم بذارم. اما 
شماگفتین نه. گفتین همین که ثمین رو ديدم مهرش 
به دلم افتاد. گفتین از رفتار و وجنات این دختر معلومه 
نجیب وباوقار و خانواده داره و ازم خواستین قرار 
خواستگاری رو بذارم تازودتر سر وسامون گرفتن 
وداماد شدن پسرتون روببینین. خب.بااین تفاسیر 
خیلی دلم می‌خواد بدونم شب خواستگاری چی شد 


صب اد یب Saba.Adi@yahoo co‏ 


که یه دفعه رنگ از چهره‌تون پرید ویه کلمه حرف 
نزدین بعد هم که اومدیم خونه» پاتون رو کردین توی 
یه کفش که باید قیداین دختره‌روبزنم؟ یک‌هفته ست 
هرچی اصرار می کنم علت تغییر نظر تون رو نمی گین. 
فقط می گین الا و بلا باید از فکر این دختره بیای بیرون 
وگرنه سیرم رو حلالت نمی کنم. مادر عزیز من, تاج 
سر من من غلط بکنم که بخوام روی حرف شما حرف 
بزنم. چه برسه به اينکه بخوام کاری بکنم که شیر تون 
روحلالم نکنین امااین مورد فرق می کنه. من باید 
علت مخالفتتون رو بدونم مادر. بايد بدونم انتخابم چه 
ایرادی داشته که شمادرست توی شب خواستگاری 
متوجه شدین. پس از تون خواه ش می کنم هرچی 
هست. خیلی راحت بهم بگین!... 

نگاهی‌به احمد "انداختم که چشم به دهانم‌دوخته 
بود.نمی‌توانستم آنچه را که در دلم می گذشت نه‌با 
اوونهبا کس دیگری در میان بگذارم. نمی‌توانستم 
به اوبگویم که اگر بائمین ازدواج کند. روز گارم سیاه 
می‌شود. حتم داشتم اگر احمد واقعیت را بفهمد. هر گز 
مرانمی‌بخشد. دیس برنج راوسط سفره گذاشتم و 
گفتم: خان_واده‌ش به‌مانمی خورن احمد جان!من 
فقط ثمین رو دیده بودم. خان_واده‌ش رو ندیده بودم 


روزگار 


که.اون شب وقتی بااعضای خانوادهش آشنا شدم. 
فهمیدم به هم نمی خوریم و خیلی با هم فاصله داریم." 
احمد خنده‌ای عصبی کرد سپس گفت: چرابه هم 
نمی‌خوریم؟ ما میلیاردریم و اونافقیر وبیچاره؟ جز 
اينه که من و ثمین هر دو از خانواده‌هایی رنج کشیده 
هستیم وبهتر می تونیم همدیگه رو در ک کنیم وبا 
منو خوب می شناسےین,منم به عنوان يه فر زند شمارو 
خوب می‌شناسم ومی دونم دارین یه چیزی رو ازم 
مخفی می کنین. پس باید بهتون بگم که تا دلیل واقعی 
روبھم نگین محاله از از دواج بائمین پشیمون بشم و 
پاپس بکشم "... 

سرم درد می کرد. انگشتان دستم را روی 
کک وبرای عوض کردن بحث گفتم: 
ا وی وم را مشستول غذا 
خوردن نشان دادم .احمد که سنگینی نگاهش راروی 
کور ںی ر بر جادهام گذاشبت, 
آرام صورتم رابالا گرفت و گفت: "مادرجون, خود تون 
خوب می دونین که دارین چیزی رو ازم مخفی می کنین 


مد و 
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واونموضوع اونقدر عذابتون میدہ که توی این یک 
هفته حتی به چشمای من نگاہ نکر دین. از تون خواهش 
می کنم هر چی که هست. گفتنش هر چقدر سخت 
وتحمل شنیدنش هر چقدر برام عذاب آوره بهم 
بگین. هم خودتون روخلاص کنین. هم من روازاین 
همه فکرای جور واجوری که به مغزم راہ پیدا کرده!" 
وسپس بی آنکه لب به غذابز ند از جایش بلند شد و 
به اتاقش رفت. 


بیست و سه ساله بودم که سرطان استخوان به 
جان‌همسرم‌افتاد و اورااز پای در آورد. تاوقتی او 
بود نه اینکه زند گی مرفهی داشتیم, نه اما هر چه بود 
غم نان شبمان راهم نداشتیم. همسرم با کار گری 
خرج زند گی من و پسرمان رادر می آورد وهمین که 
محتاج نبودیم ودستمان پیش کسی دراز نبود. خدا 
راشکر می کر دیم. بعد از فوت همسر ممن ماندم و 
یک پسر چهارساله وخانواده‌ای که می‌دانستم آنقدر 
فقیر و بیچاره ھستند که نمی‌توانم رویش4ان حساب 
کنم. اعضای خانواده همسرم هر کدام س ر گرم زند گی 
خودشان و گرفتاری‌هایشان بودند وبرای من و پسرم 
احمد. کاری از دستشان برنمی آمد. چند ماهی از فوت 
شوهرم که گذشت. چون زیبا و جوان بودم: سر و کله 
خواستگارها پیدا شد. اطرافیانم اصرار داشتند از بین 


از بی سر و سامانی و بلاتکلیفی نجات دهم اما من با 
وجود اینکه می دانستم از این پس زند گی‌ام سخت تر 
خواهد شد. ,در خانه رابه روی خواستگارانم بستم و 
پاشنه کفشم راو ر کشیدم و عزمم راجزم کردم که 
خودم به تنهایی احمدم رابز رگ کنم واز آب و گل 
در بیاورم. نه پارتی داشتم ونه تحصیلات انچنانی 
ونه تخصصی بلد بودم. به همین دلیل برای تامین 
مخارج زندگی, در خانه‌های مردم به عنوان نظافتچی 
مشغول به کار شدم.از صبح تاشب جان می کندم و 
زحمت می کشیدم وخم به ابرونم یآ وردم چون تمام 
امیدم به پسرم بود ۔دلم می خواست حالا که پدر ندارد. 
7 بی‌دغدغه‌ای داشته باشد. روزها و ماهها 
وسال‌هابه چشم برهم زدنی می گذشتند واحمدبز رگ 
وبزرگٹر می‌شد. اولین بار کلاس پنجم ابتدایی بود که 
گفت: "مادرجون. آخه تا کی من باید بخورم وبخوابم 
وشمااینطوری کار کنی و این همه فشار رو تحمل؟ 
دیگه نمی‌خوام بذارم سختی بکشی. با میوه فروش سر 
کوچه‌مون حرف زدم. بعد از مدرسه میرم پیشش 
شاگردی!" آن روز به احمد گفتے: ''اگە می‌خوای به 
من کمک کنی.فقط به درس ومدرسهت فکر کن. 
اگه می‌خوای زحمات من رو جبران کنی, فقط به فکر 
آیندەت باش. روزی که برای خودت کسی بشی: منم 
میشینم توی خونه و استراحت می کنم و تلافی خستگی 


این‌همه سال رودر میارم!"آری,ا زآن پس هر بار 
احمد حتی زمانی که در دبیر ستان درس می خواند یا پا 
به دانشگاه گذاشته بود. موضوع سر کار رفتن و کمک 
خرج بودنسش رامطرح می کر د.باخواهش وتمنااز 
آومی‌خواستم که تنهابه فکر آینده‌اش باشد. به فکر 
روزهای درخشان پیش رویش.. 

همانطور که گفتم. برای گذران زندگی‌مان در 
خانه‌های مردم کار می کردم واین طبیعی بود که 
پس از مد تی اعتمادشان نسبت به من جلب شود. آنها 
آنق در به من اطمینان پیدا کرده‌بودند که گاهی پیش 
می آمد کلید خانه ش ان رادر اختیارم می‌گذاش تندو 
صبح می رفتندوشب می آمدند. من هم بابت این 
اطمین ان به خودم افتخار می کردم وهر گز در پانزده 
سال اول کارم.باوجود اینکه باره افرصتش پیش 
آمده‌بود واز طرفی من وپسرم هم شرایط سختی را 
می‌گذراندیم.دست از پاخط‌انکردم. در این پانزده 
سال در هیچ کدام از خانه‌هایی که در آنها کار می کر دم 
حتی یک ريال هم جابه جا نشد ومن از این بابت به 
خودم می‌بالیدم تا اینکه.... 

با بز ر گتر شدن احمد هزینه‌های زند گی روزبه 
روز سنگین‌تر و کمر شکن‌تر می‌شد. وقتی او در دانشگاه 
پذیر فته شد. چون نمی خواستم برای ادامه تحصیل به 
دانشگاه دولتی یکی از شسهرهای جنوبی کشور برود 
واز من دور باشد.اوراوادار کردم در رشته‌ای که 
در دانشگاه ازاد پذیرفته شده‌بود. ثبست نام کند و 
در جوابش که با نگرانی می گفت: "ماد رجون. شسهریه 
دانشگاه آزاد خیلی زیاده! ؛می گفتم: "غصه نخور 
پسرم! تا جون توی بدنم هست کار می کنم و خرج 
تحصیلت رو میدم.دیگه چی زی نمونده که زحماتم 
به نتیجه برسه. درست که تموم شد. میر ی سر کار 
و دوران خانمی من میرسه! آری, اینگونه بود که 
احمد مشغول به تحصیل شد و من برای تامین مخارج 
تحصیلش, علیرغم طاقت فر سا بودن, تلاشم را بیشتر 
کردم. کمر درد و پادردهای شدید امانم رابریده‌بود 
ام اچون نمی‌خواستم فکر احمد بهم بریزد. حرفی 
نمی‌زدم.به عشق احمد بیشتر از قبل کارمی کردم و 
شب‌ها از شدت درد ملحفه را گاز می گرفتم تاصدای 
له‌هایم پسرم راییدا نکند.شهر یه سنگین دانشگاه 
احمد کمرم راشکسته بود ومن از ترس ‌اینکه احمد 
انصراف بدهد. به روی خودم نمی آوردم. با خودم عهد 
کرده‌بودم هر طور شده مهندس شدن پسرم راببینم. 
به ثمر رسیدن میوه‌دلم راببینم و کیف کنم امادرست 
یک ترم مانده به تمام شدن درس احمد کم آوردم و 
وقتی نتوانستم شهریه‌اش راجور کنم. آن فکر شیطانی 
به ذهنم رسید فکری که.... 


-خانم.من دوسه روز قبل که برای نظافت 
آومده‌بودم خونه‌تون, خودم باج چشمای خودم‌دیدم 
که غفور گردنبند تون رواز کشوی‌میز آرایشتون 
برداشت.اگه چیزی نگفتم واسه خاطر این بود که با 
متوجه گم شدن گردنبند تون بشین.میاره‌میذاره 


آری!اینگونه بود که برای تهیه شهر یه دانشگاه 
پسرم ,از اعتمادخانم آن خانه‌مجلل سوعاستفاده 
کردم و گردنبندش رااز کشوی میسزش دزدیدم و 
آینده‌پسرم وانجام وظایف مادری پنهان کر دم. چند 
روز بعد وقتی دوباره برای نظافت رفتم. خانم خانه 
که متوجه گم شدن گردنبندش شدهبود وحتی سر 
سوزنی شکش به من نمی رفت. غفور باغبان و سر ایدار 
وپرستار بچه‌ها رابه خط کرد و سوال پیچشان کرد. 
آن لحظه آ نقدر هول شده بودم که اگر دیر می‌جنبیدم. 
رنگ چهره و لرزش بدنم رسوایم می کرد.این شد که 
از بین آن سے نفر, نگاهم به غف ور افتاد وبرای نجات 
خودم قسم خوردم که دزدی او رابا چشمان خودم 
دیدہام. غفور همچون اسپند روی اتش بالاو پائین 
می‌رفت وبه جان بچه‌هایش قسم می خورد که کار 
او نبوده.اماخانم خانه که دراین سال‌هامر امحرم 
خودش می‌دانست و از من دروغی نشنیده بود حرف 
مراپذیرفت.باوساطت آقای خانه‌قرار شد از غفور 
شکایت نکنند واو به جایش تاغروب پول گردنبند را 
باز گرداند. چشمان گریان غفور رادر لحظه‌ای که از 
کنارم می گذشت. خوب به خاطر دارم لحظاتی خير ه 
نگاهم کرد سپس گفت: "واگذارت می کنم به خدا!" 
هرچند قلبم باشنیدن این جمله لر زید. چون گر دنبند را 
فروخته وشهریه ترم آخر دانشگاه احمد را داده بودم. 
سرم‌راپائین اتداختم وعذاب وجدانم راپشت حس 
فداکاری مادرانه مخفی کردم!حتی وقتی غروب ان 
روز غف وربا گریه آمد ومبلغی را که به گفته خودش 
برای خر ج عمل همسرش فراهم کر ده بود. بابت تاوان 
دزدی نک رده به خانم خان ه داد.به خودم نهيب زدم: 
"چراناراحتی؟ توکاری‌رو کردی که‌هر مادری‌اگه 
جای‌توبود.انجام‌می‌داد! آری,.بازدن تهمت به 
انسانی بی گناہ تمام زحماتی که برای فرزندم کشیده 


بودم. هدر شد واز بین رفت. 


-مادر خوبم. امروز توی اون شر کت مهندسی که 
فرم پر کردہ بودم. استخدام شدم. دیگه دوران سختی 
کشیدنت تموم شد. از این لحظه به بعد تاخود قیامت 
جات فقط و فقط روی تخم چشمامه. دیگه محاله بذارم 
به سیاه و سفید دست بزنی. باید بشینی توی خونه و 
تاج سرم باشی! 

بعداز گذراندن یک زمستان سخت و طولانی. 
بالاخرہبھار از راه رسید و نهال زند گیم که اورابه 
قیمت تباه شدن دنیاو | خرتم محافظت کرده‌بودم. 
به بار نشست. احمد به آنچه و آنجا که می‌خواستم 


097 ۰ 8ءء 
آرامشم رسیده بود. عذاب وجدان رھایم نمی کرد و 
همچون خوره به جانم افتاده بود. هر بار که به قد و 
بالای احمدنگاه‌می کردم جف بان ۲ ۰ ۳ 
دید گانم مجسم می‌شد. در آن لحظات فقط از خدا 
می‌خواستم خودم را در آتش بسوزاند واشک‌های 
غفور دامان زند گی احمد رانگیر د. از در آمد احمد به 
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مستحقان کمک می کردم اما بار گناهم سبک نمی‌شد 
و دلم آرام نمی گرفت. می ترسیدم از روز تاوان, تاوانی 
که حتم داشتم دیر یا زود باید پس دهم چرا که غفور 
مرابه خداون د عالم واگذار کر ده بسود. احمد روز به 
روز در کارش پیشرفت می کرد. دیگر وقتش رسیده 
بود استین‌هايم رابرایش بالا بزنم و سر وسامانش 
بدهم. وقتی احمد با شرم و حجب و حیاسرش را پائین 
انداخت و گفت: "مادرجون.من توی محل کارم عاشق 
یه دختری‌شدم که حتم دارم شما هم می پسند یدنش!" 
فوری به دیدار دلبر فرزندم رفتم.حق بااحمد بود. ئمین 
دختری فوق‌العاده‌مهربان و باشخصیت واز خانواده‌ای 
رنج کشیده‌بود. قرار خواستگاری راگذاشتیم. آخرین 
اینگونه بو د که باد نیایی از شوق وامید و خوشحالی راهی 
خانه ثمین شدیم تااو رااز خانواده‌اش خواستگاری کنم 
اما خبر نداشتم که... 


عجب تقاصی می گیر د این روز گاراهیچ تصورش 
راهم نمی کردم که دختر دلخواه پسرم. فرزند غفور 
باشد. اری,. در ان لحظاتی که جعبه شیرینی به دست 
وبا افتخار سرم رابالا گرفته بودم و برای پسر مهندسم 
به خواستگاری می‌رفتم. هیچ گمان نمی کردم چنین 
تاوان سختی در انتظارم باشد. آن شب همین که پایم 
راداخل اتاق پذیرایی خانه پدری محقر ثمین گذاشتم. 
همین که چشمم به قاب عکس پدر مر حوم ثمین افتاد. 
دنیا در نظرم تیره و تار شد. ثمین, دختر غفور بود! 

بعد از ان شب هر چه کردم نتوانستم رای احمد 
رابزنم واورااز ازدواج بائمین منصرف کنم.احمد 
دلیل قانع کنندہ می خواست ومن توان گفتن واقعیت 
رانداشتم. چگونه می توانستم بگویم با پول دزدی و 
اشک‌های یک انسان بی گناہ به اینجا رسیده است ؟ 

این روزهابد ترین روزه ای عمرم رامی گذارنم. 
ثمین که بهترین عروس دنیاست. برایم از زحماتی 
که پدرش برایشان کشیده تعریف می کند و می گوید: 
"هر گز یادم نمیره پدرم باچشمای گریون اومد خونه 
وبه‌مادرم گفت توی خونه‌ای که کار می کر ده بهش 
تهمت دزدی زدن. مادرم که به درستی پدرم ایمان 
داشت پولی رو که پدر برای عمل جراحی اش جور 
کرده‌بود.به‌پدرم‌دادوازش خواست تاوان اون 
گر دنبند روبده پدرم از غصه و از شدت ناراحتی 
به ماه نکشیده سکته کرد ومرد! وقتی حرف‌های 
ثمین رامی‌شنوم. جگرم آتش می گیرد. اوخبر ندارد 
٣‏ "ٔ۷ 
نگه می دارد واز گل ناز کتر به او نمی گوید همان کسی 
است که پدرش راازاو گرفته!احمد وثمین باهم 
خوشبختند. من که برای پس دادن تقاص شکستن 
دل غف ور منتظر گرفتن یسک بیماری لاعلاج یام رگ 
بد بودم. گمان نمی کردم تقاصی این چنین در انتظارم 
باشد. آری, ثمین و احمد باهم خوشبختند من اماروزی 
هزار بار آرزوی‌م رگ می کنم چرا که هر بار ثمین را 
می‌بینم. یاد غفور و اشک‌هایش می‌افتم و این برایم 
بدترین تقاص است! = 


: 
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آسان می شود شر وع کر ۵ امامشکل می توان تعام کر د 


٭د کتر حر ما انصاری 


زیر نظر:علی کیانی موحد 


گر در شرایطی قرار بگیرید که سه پیشنھاد 
مناسب وایده آل از سینماء تثاتر و تلویزیون داشته 
باشید. کدام را انتخاب می کنید؟ 
من تثاتر راانتخاب می کنم. چیزی که برای همه ما 
در تثاتر اتفاق می افتد این است که در تقاتر خلاقیت و 
نوآوری به خودتان مربوط است. کسی نقشی در این 
موضوع نداردوپای تدوین‌هم در میان نیست. به علاوه 
در تمام مدتی که روی یک تئاتر کار می کنید. فضای 
آن باشما آمیخته است و حتی هنگام غذاخوردن و 
راه‌رفتن نیز شمارا تنها نمی گذارد. اسباب بداعت در 
کت ظا رو سام تد کر ھا اتی سا 
می توانید یافته‌ها وبر داشت‌های خود و زند گی تان را 
نشان دهید. شاید به همین دلیل است که سینمایی‌ها 
بامن خوب نیستند ومن تنهابا معدودی از بزرگان 
سینمای ایران همکاری کرده‌ام. 
(بسیاری شمارا به عنوان یکی از چهره‌های 
هنری استان گیلان می‌شناسند در حالی که شما 
در تهران متولد شده‌اید. بد نیست کمی به عقب 
بر گردیم و درباره نقل مکان شما و خانواده تان به 
گیلان واز زند گی تادوره جوانی در شهر های استان 
گیلان برایمان بگویید. 
ال ات و 
مان e‏ 


سابق.میدان سپاه‌فعلی در تهران به‌دنیا آمدم.پدر 
ومادرمن اصالتا گیلانی وهر دورودباری‌هستند. 
پدرم برای ادامه تحصیل و کار در چوب فروشی‌اش به 
تهران آمد ومن نیز پس از تولد تا حدود پنج سالگی در 
تهران زندگی کردم. پس از آن پدرم ورشکست شد 
پس از این اتفاق از انجا که دیپلم داشت در وزارت راه 
استخدام شد. مدت یک سال در وزارت راه کار کرد و 
پس از آن از سوی یک شر کت فرانسوی که مشغول 
ساخت سد سفیدرود بود. استخدام شد. به همین دلیل 
مابه رودسر نقل مکان کردیم. سپس حد ود یک سال 
ساکن رشت شدیم و پس از آن به هرزویل رفتیم. من 
انجادر یک را کے کے کار کتان 
سازنده سد ساخته بودند یک دوره زبان فرانسوی 
گذراندم. بعدها برای تحصیل در مقطع دبیر ستان به 
رشت رفتم ودرمنزل یکی از اقوام مان دم تااینکه 
خانواده نیز به رشت نقل مکان کرد. من سیکل اولم 
رادر مدرسه شیخ زاهد گیلانی گذراندم واز آنجا که 
رشته ریاضی می‌خواندم برای ادامه دوره دبیرستان 
به مدرسه محمدرضا شاه رشت که ویژه رشته ریاضی 
بود رفتم. پس از دیپلم یک سال رشته راه‌و ساختمان 
خوان دم.امادر نهایت انصراف دادم و در دانشگاه 
هنرهای دراماتیک ثبت نام کردم. 

مرو زهم خانواده‌ه اچن دان از تحصیل 
فر زندانشان د ر ر شته هنر دل خوشی‌ندار ند.خانواده 
شمابا این تغییر رشته مخالفت نکر دند؟ 

پدرم بیشتر علاقه داشت من ابتداوضعیت مالی 
خودم رابه جایی برسانم و بعد وارد هنر شوم. اما پس از 
مکالمه‌ای سه روزه‌در نهایت به حرف پدر گوش ندادم 


بهروز بفایی از تولد تا مرگ 


ودررشته هنر مشغول تحصیل شدم.من سال ۲وارد 
دانشگاه‌شدم و آقای ر کن‌الدین خسروی نیز همان 
زمان از انگلیس به ایران آمده‌بود. خسن تصادف به 
من کمک کرد که شا گرد ایشان شوم. به واسطه استاد 
خسروی پای من به تتاتر حرفه‌ای‌باز شد ودر همان 
سال در نمایش لبخند باشکوه آقای گیل نوشته اکبر 
رادی با کار گردانی آقای خسروی بازی کردم. در این 
جمیله شیخی, پری صابری, سهراب سلیمی» سر وش 
خلیلی. منوچهر رادی, آهو خردمند و بسیاری دیگر 
بازی می کردند ومن به همراه گروهی دیگر نقش 
مردم رابازی می کر دیم و گرچه حرفی نمی‌زدیم.اما 
با آقای خسروی کار کنم وجزو ثابت گروه‌او شدم. 
من‌باایشان محا کمه ژاندا رک درموآن وجنا 
نمایش دیگر را کار کردم.همکاری ماتاسال ۸ دامه 
داشت. پس از آن کمی در همکاری ما فاصله ایجاد 
شد. من به رشت رفتم و در آنجا با هنرمندان آن شهر 
همکاری کردم وبه عنوان مثال نمایسش مادر اثر 
برتولت برشت رادرپارک شهر رشت اجرا کردیم. 
دوباره پس از چند سال که فضای کشور آرام شده بود 
همکاری با آقای خسرویرا آغاز کردم.حاصل این 
همکاری نوعی آموزش تتاتر بود که بسیار بر من تاثیر 
گذاشت.مانمايش "دشمن مردم "رابرای تلویزیون 

ګازمانی که وارد تئاتر شدید تا چه اندازه فکر 
می کرد ید که بتوانید به وسیله این هنر امرار معاش 
کنید؟ 


فا کر دمآراک 


خیابان بهشت. پاییز سال ۱۳۸۸ء تماشاخانه سنگلج میز بان نمایش "هملت با سالاد فصل" است. بهر وز بقایی مثل هميشه یکی 
دوساعت زود تراززمان شروع نمایش خود رابه سالن می رساند تابازهم مثل هميشه فر صت داشته باشد خودرابر ای اجرا 
آماده کند. اما قبل از ورود به سالن دچار سکته قلبی و مغزی می‌شود. از آن روز نزدیک به پنج سال گذشته و بااینکه می گوید 
طرح‌های زیادی برای تولید دارد. اما شرایط هر گز برایش فراهم نشده است. با این حال هنوز که هنوز است کمتر کسی است 
کارهای او به ویژه ساخته‌های تلویزیونی متفاوتی مانند "نوعی دیگر ؛"دنیای شیر ین در یا" همسران"/ قطارابدی و...را 
فراموش کرده باشد. 
بهروزبقایسی,بازیگر و کار گردان شناخته شده و محبوب تئاتر سینماو تلویزیون. ۱۷ تیر سال ۱۳۳۲ در محله 
عشرتآباد تهر ان به دنیا آمد.دوران‌دبستان‌ود بیرستان رادر رودسر.هر زویل ورشت گذراند.پس ازدر یافت 
دیپلم برای تحصیل در رشته بازیگری و کار گردانی تثاتر در دانشکده‌هنرهای دراما تیک به تهران رفت وپس 
از ورود به صحنه حرفه‌ای تثاتر وارد تلویزیون و سینما شد .او فعالیت خود در زمینه تئاتر رابانمایش لبخند با 
شکوه آقای گیل "به کار گردانی ر کن‌الد ین خسروی‌در سال ۱۳۵۲ آغاز کرد.بقایی‌سال ۱۳۵۴ بابازی‌در 
مجموعه ۱۳۲ نمایش برای کود کان" به کار گردانی فر یده‌صابری وارد تلویز یون شد وبابازی در فیلم سینمایی 
"تاریخ‌سازان "به کار گر دانی هادی صابر در سال ۱۳۵۹ نخستین تجربه سینمایی خود راپشت سر گذاشت.به 
بهانه شصت ودومین سالروز بهروز بقایی گفت و گویی با او انجام دادیم. 


اصلابه این موضوع فکر نمی کردم.ماباهنر مواجه 
هستیم ودر هنر عادت داریم کەعادتھارابشکنیم.از 
سوی دیگر ماباید بتوانیم در هر صحنه‌ای که هستیم 
آں رن رد کے و کوش کار آن اد راف ا 
ہت ال تاه انہر 

در همه ا یس ال‌ها ها دازهاز آمال و 
آرزوهای شمابر آورده شد و چقدر فکر می کنید 
کارهایی هست که هنوز انجام نداده‌اید ؟ 

۳ رک را 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت داریم. بر همین اساس 
سعی می کنیم که زند گی و کارمان رابه شکلی تنظیم 
کنیم که به بخشی از اهداف خود برسیم و بخشی دیگر 
رادر بلند مدت دنبال کنیم.اما درباره خودم و کارهایم 
به عنوان مثال هیچگاه سینما را هدف قرار نداده‌ام من 
بیشتر خدمت به مردم ایران راهدف خودم می‌دانم. 

شماسال ۸۸به خاطر سکته مغری چند روزی 
در کمابودید و مدت زیادی طول کشید تا بتوانید 
دوباره سرپا بشوید. این حادثه چقدر نگاه شمارا به 
زند گی هنر و دنیا تغییر داد؟ 

وقتی از بیهوشی در آمدم, داشتم این دستگاه‌ها 
راازبدنم می کندم که‌بروم.امااحساس می کردم 
اگر این کار را بکنم به جایی نمی‌رسم. هر چند کندن 
دستگاه‌ها باعث شد احساس کے که در حال مرگ 
بودم.مرگی که از سمت آن بوبی بسیار خوش می آمد 
واصلاترسناک نبود. آنجا گویی چیزی بسیار فراتر 
از آنچه مادر این جهآن‌می‌بینیم در جریان بود و 
چنین چیزی بسیار بر نگرش من تاثیر گذاشت. وقتی 
می دانید جیزی عالی تر و دلنوازتر در جهان وجود دارد 
که گویا اصلا برای ما در ک نشده‌است رنگ امروز من 
دگ رگون‌می‌شود.این اتفاق مرامشستاق تر وصبورتر 
کرد.این باور بسیار مهم است زیرا ان باوراست که 
تعیین می کند چگونه زند گی کنید. به شکلی به آدم 
شجاعت آن را می‌دهد که در مقابل بسیاری چیزهای 
خوب یا بد مقاومت کند. 

این تجر به راسعی کر دید در کارهایتان داخل 
کنید یا آن را بنویسید؟ 

بله من شروع کردم به شعر گفتن. من قبلا در 
دوران جوانی شعر گفته بودم که البته به شهادت ارمان 
امید که هم دانشکده‌ای من بود شعر هایم خوب نبود. 
شاید به این دلیل که آن زمان هنوز نا گاه‌تر و تحت 
تائیر پدیده‌های مختلف فرهنگی بودم.من در سال 
۶ وبارہ شروع به شعر گفتن کردم و وقتی این اتفاق 
فاد ت کل شع ر نب 
برایم خوشایند بود.به علاوهآن اتفاق 
درنگرش من نسبت به اجتماع نیز 
تاثیر گذاشت واگر تثاتر هم کار کنم ر 
قلصاتائی رآنرویداددرآن سن لچ 

کامدت زیادی است که‌دوران 
تاه یت راکد رادید( باس 
حال کم کار بوده‌اید.دلیل‌این 


کم کاری چیست 


شاید به این دلیل بود که دوستان من تصمیم 
گرفتند که من کمی استراحت کنم.البته طرح چندین 
Cl Ny,‏ 

از میسان مجموعه کار هایی کەانجام داده‌اید 
کدامیک بیشتر در دل شما جای دارد؟ 

را 
٣٠۷‏ شده که این تاثیر را 
روی من داشته باشد. به عنوان مثال "نوعی دیگر " 
نخستین کاری است که من کار گردانی کردم وبه 
خاطر دارم که ماسه روز بحث می کردیم که‌من 
کا ر گردانی کنم یانه.در نهایت من از سوی‌بیژن 
بیرنگ و آقای رسام قانع شدم که‌این کار راانجام‌دهم 
و خوشحالم که قانع شدم و به یک دید گاه جدید وارد 
شدم. این اثر ۱۸۰ قسمت بود و به من امکان تجربه 
اتفاقات بسیاری راداد.اتفاقاتی که باعث شد بتوانم در 
"دنیای شیرین دریا پروسه‌ای از رویا و خواست‌های 
اجتماعی‌ام رابیان کنم یا در قطار ابدی به نتایج 
جدیدی رسیدیم و گفتمان دیگری رابا مخاطب اغاز 
کردیم وهمه‌این کارهادعوت به یک گفت و گوبود. 
همه این کارها برای من رنگ و بوی متفاوتی دار ند و 
من نمی‌توانم همه آن‌ها را به یک چشم نگاه کنم. 

گر بخواهید حس خود تان را به مناسبت روز 
تولدتان بامخاطبان‌مادر میان‌بگذارید به آنها 
چه می گویید؟ 

برای آن‌ھاشعری ازنوشتەھای خودم رامی خوانم 
که چنین است: گرم بەیادنگیری به دست بادببخش / 
به عکس جفت قدیمی درون قاب ببخش /نشان شده 
از شش جهت میان قاب شکسته / به عشق و خویشی 
ویاری به تیر وداغ و درفش/به کوش به یاد بداری 
همیشه تنهایی/ که توتهمتن سودایی هزار جنگ 
سترگ عنان خویش نهاده به بی ثباتی رخش /سوار 
خویش سوی خویش. این چه افسانه است / کجاء کدام 
صحنه. کی می‌رسم به نقش /نگاه‌می کنم از دور به 
راه‌رفته‌ی دیجور /چه پوچ چه تلخ بیهوده بوده است 
تمام هستی من /مرابه نام بخوان مرگ این حیات 


فوتبالیست دیگری که سینمایی شد 


مجتبی جباری سرمایه گذار فیلم «وقت دار یم حالا» 
عبدالر ضا کاهانی شده. خبر عجیب بود اما نه برای کسانی که 
جباری رااز نزد یک می شناسند.او که پیش از این هم یک بار 
در پشت صحنه بر نی روہ جو و 
تفاوت‌های معناداری با بیشتر فوتبالیست‌های ایرانی دارد. 


کامی دانم که فعلانمی خواهید در مورد فوتبال حرف 
بزنید. نوشته بودند که سرمایه گذار فیلم آقای کاهانی 
شده‌اید . گفتیم به این بهانه با شما حرف بزنیم. 

بله خبرش درست است .اسم فیلم «وقت داریم 
حالا»است ودر فرانسه فیلمبرداری‌شده .این فیلم 
محصول مشت رک ایران و فرانسه است ومن ‌بەعنوان 
سرمایه گذار ایرانی در این پروژه شراکت دارم. 

کانمی دانستیم شما این قدر فیلم‌ باز هستید. به 
خاطر علاقه تان به سینما این کار را کردید یا رابطه 
دوستانه‌تان با آقای کاهانی؟ 

خب خیلی‌هابه سینما علاقه دار ند. من هم سینمارا 
دوست دارم.دوسال پیش با اقای کاهانی اشناشدم. 
دریکیاز جلسات پخش فیلمبود.ایشان خیلی فوتبالی 
هستند. خیلی هم استقلالی هستند. با هم اشنا شدیم 
و خیلی زود من به ایشان علاقه پیدا کردم. یک سال 
بعد برای فیلم‌شان دنبال سر مایه گذار می گشتند. 
ایشان چون دوست داشتند که اسم ایران هم روی 
فیلم باشد. دنبال یک ایرانی بودند که در تهیه فیلم 
بافرانسوی‌هاشراکت کند.پيشنهاد دادندومن‌هم 
واقعادوست داشتم وقبول کردم.اخیرا که فیلم در 
جشنواره « کار لووی‌واری» نمایش داده شد. ایشان خبر 
سرمایه گذاری من را اعلام کردند. 

افو تبالیست‌هایی که ما می‌ شناسیم معمولا فرصت 
نمی کنند کتاب بخوانند. چطور می شود که‌مجتبی جباری 
پولش رامی برد در سینما سرمایه گذاری می کند؟ 

نمی گویم من متفاوت هستم یا می خواهم متفاوت 
باشم. ولی من خیلی دوست دارم تثاتر بر وم تهران که 
هستم حتما تثاتر می‌روم. خب ممکن است بقیه دوست 
نداشته باشند. ولی من لذت می برم از حرف زدن و 
گفت و گوبا کار گر دان یک نمایش خوب یایک فیلم 
خوب.احساس می کنم با آنه موضوع مشتر ک زیاد 
دارم برای حرف زدن.من دوست دارم راجع به زند گی. 
راجع به تفکر آدم‌هاء حرف بزنم. همه زند گی که فوتبال 
نیست.می‌دانم اقای کاهانی وامثال ایشان.به‌هر کسی 
این فرصت را نمی‌دهند. باعث خوشحالی من است که 
این فرصت راپیدا کردم که باایشان کار کنم.اين هم 
که شما گفتید. بله. من دوست داشتم کار متفاوت بکنم. 
واقعادوست داشتم کاری بکنم که فراتر از یک بده 
بستان مالی خالی باشد. واردشدن به دنیای هنر باعت 
می شود چیز هایی به من اضافه شود. از نظر فکری واز نظر 


آشنا بشوم. برای من ار تباط با این آدم هاراحت تر است. 
نمی خواهم به کسی توهین کنم. آدم‌هاباهم تفاوت 


دارند. من هم این جوری راحت‌ترم. 
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سینمای ایران قصد سفر کردن داشته باشد و همچنان‎ 
پر کار بودوپرخبر. درھمان تیر ماه‌بود که دومین‎ 
جشن منتقدان سینمای ایران جایزہ یکی از بھترین‎ 
بازیگران مردبعد از انقلاب رابه این هنر مند اعطا‎ 
کرد.در آن‌زم ان شکیبایی خود سر گرم آخرین‎ 
نقش آفرینی ھایسش بود. یا کمی قبل تر وقتی در سال‎ 
خس روش کیبایی برای دریافت دیپلم افتخار‎ ۵ 
بازیگری در فیلم سینمایی اتوبوس شب در مراسم‎ 
اختتامیه جشنواره فیلم فجر روی صحنه رفت. این‎ 
بازی تحسین برانگیزش بود که نظر هیأت داوران را‎ 
به خود جلب کرده‌بود نه تصور وداع زودهنگام با‎ 
اوشکیبایی در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر: در‎ 
جشن منتقدان کمی قبل از وداع تلخش, روی صحنه‎ 
حاضر شد لبخند همیشگی خود رابه دوستدارانش‎ 
بخشید و دست خود رابالا گرفت و صدای گرمش را‎ 
به گوش حاضران رساند تااین برای بسیاری آخرین‎ 
باری باشد که نفس گرم هنر مند راحس می کنند و‎ 
بعداز ان عکس‌های ثبت شده در قاب عکاسان از آن‎ 
مراسم یاد آور حضور پرجاذبه خسرو شکیبایی روی‎ 
زمانی که شکیبایی در میان دوستدارانش تشییع شد.‎ 
یکی از روزهای مثال زدنی برای بیان محبوبیت بازیگر‎ 
ست. شکیبایی به واقع در میان انبوه علاقمندانش به‎ 
انگیز و غافلگیر کننده.اما‎ 
همه این محبوبیت از چه زمانی آغاز شد؟ وقتی که‎ 
شکیبایی قصد کر ددردانشکده‌هنر های‌زیبای‌دانشگاه‎ 
تهران بازیگری بخواند؟ یا هنگامی که با مسعود‎ 
کیمیایی اولین بار بازی مقابل دوربین راتجر به کرد؟‎ 
یااز وقتی که داریوش مهر جویی اورازیر گریم سفید‎ 
رنگ صورتش کشف کرد. لباس حمیدهامون رابر تن‎ 
او کرد و فیلمی ساخت. سوار بر شانه‌های بازیگر ی که‎ 

ا خمیده "هامون" را صاف و استوار کرد. 


خاک سپرده‌شد؛ پایانی غم 


حضور در تئاتر 

کسانی که‌ازدهه ۰ ۴تماشاگر تئاتر بودند.بازیگری 
شکیبایی راروی صحنه به خاطر دار ند. از وقتی که 
جوانمرد معرفی شد و بازیگری تئاتر راجدی‌تر پیش 
گرفت. تمر کز وتلاش بسیار بر ای صیقل دادن به نقش 
ورسیدن به شمایلی کامل از شخصیت وی ژگی کاری 
هنر من دی بوده که به گفته کار گر دانان تثاتری که با 
او همکاری داشتند. نمونه‌ای کامل از یک بازیگر روی 
صحنه و پشت صحنه بوده است. 

هادی‌مرزبان که‌در دونمایش شاهزاده‌و گدا و 
ا نیرین وصال "با شکیبایی همراه‌بود. از اوبا 
اتی کی کل که دوستدارن شکیبایی توقع دارند. 
و ئل ی ار اکا کا ای ينت و کاشف 


هن 
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روایت کرده‌بود: "او بر خلاف بسسیاری از کسسانی که 
تامعروف می شسوند فکر می کنند باید پشت صحنه 
حکومت کنند. بسیار افتاده بود و همراه. به همه انرژی 
مثبت می‌داد. به همه کمک می کرد. از آن بازپگرانی 
بود که کار گردان راوا می‌داشت تا هر روز چیز تازه‌ای 
کشف کند. تاصبح درباره نقش اش مطالعه می کر د. 
گاهی شب‌هابرای تمرین به خانه‌ی او می‌رفتیم و تایک 
صبح کار می کردیم .من می‌خوابیدم اما خس رو پیدار 
بود. .او واقعاً عاشق بود." 

همان مال هاس که شان رکم 
همکاری بامر زبان بوده» پیشنهادی 
رویایی سراغ او می رود, پیشتهادی که 
شکیبایی از آن چنین یاد کرده:" به‌من 
پیشنهاد بازی د ریک فیلم شده که ا گر 
بازی کنم تا شب عید خانه‌دارمی‌شوم." 
اواین جمله رازمانی بیان می کند که با 
مرزبان سر گرم تمرین نمایش ‏ آهسته 
با گل سرخ" بوده و داریوش مهرجویی 
به‌او پیشنهادبازی‌در "هامون "راداده 
بود. شکیبایی این را به مرزبان می گوید 
تاشایداواجازه‌ندهد بر کاراین 
فیلم برود واو به عشق اصلی‌اش تثاتر 
بیر دازد اما مر زبان در مقام کار گردان 
بارفتن شسکیبایی موافقت می کندو 
بەاین تر تیب لباس‌هامون بر تن شسکیبایی پوشسانیدہ 
می شود. 

اما همین ماجرااز قول داریوش مهر جوبی بە این تر تیب 
روایت می‌شود: 'رفته بودم تئاتر تا کارهایده حائری 
راببینم.روی‌صحنه بایک بازیگر که صو رتش رابه 
رنگ سفید گریم کر ده بود ندروبه روشدم که صدای 
مردانه وبمش و همچنین بازی خیره کننده‌اش مرا 
مجذوب کرد. البته چهره‌او زیر آن گریم پنهان بود. به 
همین خاطر آن روز نتوانستم چهره او را ببینم اما بازی 
وصدای گیرای او مراجذب کرده‌بود. یک روزاو را 
به دفترم دعوت کردم تااز نزدیک اوراببینم وباهم 
حرف بزنیم. آنچه را که می‌خواستم پیدا کر ده بودم. 
او خود حمید هامون بود. کسی که من مدت‌ها دنبالش 
گشته بودم و نیافته بودم. حالا پیش رویم ایستاده بود. 
او خسرو شکیبایی بود." 

هامون سینمای ایران 

مهرجویی خود از "هامون" به عنوان فیلمی یاد می کند 
که در آن از خود و در گیری‌های زند گی اش و حس و 
حالش گفته.فیلمی که شاید همین شخصی بودن, که 
این حد از محبوبیت رسانده است. شاید شکیبایی هم 
روزی حس و حالی مشترک با حمیدهامون داشته 
که آنچن ان در نگاهش و کلامش وحر کاتش و ترس 


وقدرت ناشی از خشمش د یت رابه تماشاگر 
معرفی می کند. شاید همین حس مشتر ک بوده که 
اجازه نمی دهد بتوان خطی مشخص بین بازیگری نقش 
حمید هام ون از سوی‌شکیبایی و زند گی کردن آن 
سر صحنه کشید.او چنان در قالب حمید هامون فرو 
می‌رفت که سیلی نا گهانی او به بیتافرھی در فیلم به 
یکی از خاطرات گر وه تبد یل شده است. صحنه‌ای که 
شکیبایی به دلیل خشم نسبت به همسرش به صورت 
ای رار یش 
شدن صحنه کار گردان اصرار 
داشته فرهی در جریان این بخش 
نباشد. شکیبایی سیلی به صورت 
فرهی می‌زند و صحنه طبیعی از 
اب درمی‌اید. این شاید خواسته 
کا رگردان راتامین کرده اما 
دل بازیگر محبوب را به درد 
آورده‌است. به گفته مھر جوبی 
شکیبایی بعد از این صحنه به 
گوشه‌ای‌نشست و گریه کر دودر 
پاسخ به دلداری‌های مھر جوبی 
به‌اوگفته من که‌می‌دانستم قرار 
است سیلی بزنم." 

یکی از اوج‌های شکیبایی در دهه 
۰بازی او در مجموعه‌های 
تلویزیونی بود؛ یکی از به یادماندی‌ترین حضورهای 
اودر ''خانهسبز''بود؛ شور وحال عاشقانه شکیبایی. 
شمایل مردعاشق پیشەراپیش روی جوانان و نوجوانان 
آن سال هاقرار می داد.این راترانه علیدوستی در 
یادداشتی که چند سال قبل در مورد شکیبایی نوشته 
بود. باقلمی خوش, یاد آوری کردہ بود. 

شکیبایی در سال‌های پایانی عمرش بار دیگر بامسعود 
کیمیایی‌همکاری کرد:این بار در "حکم .اوبا کت و 
شلواری مشکی, خنده‌های پهن روی صورت و نقش 
رئیس گروه‌مافیا؛ تصویری متفاوت از خود در این فیلم 
ارائه کرد. کیمیایی از شسکیبایی این طور روایت کرد: 
"خیلی دوست داشتیم همدیگر را حال وروز درستی 
ندارم. خراب شدم. تکه‌ای از قلبم کنده شد. نمی توانم 
راجع به‌عزیزم حرفی بزنم.ھیچ کس نمی تواند. 
رابطه‌مان خانواد گی بود. پدر ویسری. حیف شد. 
می دانم هیچ کس جایش را پر نمی کند. تا آخر عمر." 
شکیبایی ۲۸ تیرماہ ۱۳۹۳.شش سال است که‌از 
دنیارفته». صدایش خاموش شده و تصویرش دیگر 
در قاب هیچ دوربینی جای نمی گیر د.اما او مانند همه 
هنرمندانی که حقیقت هنر را دریافته‌اند. یاد گارهای 
بسیاری برای دوستدارنش به جای گذاشته از 
صدایش که شعرهای, شعر ای محبوب راد کلمه کرده 
تاهنربازیگر یاش در سر ۱ 
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در شھر مو ش‌ها 
غوغا به پا بو د؟ 


مرضیه بر ومند به تاز گی گفتگوی خواندنی انجام دادہ 
وبه سالهایی رفته که شهر موشها را تولید می کرده 
است. مرورش خالی از لطف نیست: 

من بازیگر قراردادی گروهتثاتر امروز وابسته به 
واحد نمایش تلویزیون بودم وماهی دوهزار تومان 
حقوق می گرفتم که نسبت به زمان خودش هم حقوق 
ناچیزی بود. بااین همه راضی بودم وخودم رابابت 
ساخت "مدرسه‌موشها" مستحق دریافت هیچ گونه 
وجه اضافه» نمی‌دانستم.تهیه کننده‌ی محترمه‌ی 
سریال هم از خدا خواسته نه‌تنها هیچ پولی به من 
نمی داد بلکه همه‌ی کارهای مربوط به تولید سریال 
راهم به گردن من بیچاره انداخته بود. خودم نگارش 
متن‌هاراپیگیری می کردم بازنویسی می کردم. 
تعمیر می کردم؛ می‌شستم. برای ضبط صداء وقت 
استودیومی گرفتم.وقت بچه‌ها راباهم هماهنگ 
می کردم ,از جیب خودم. هزین هی پذیرایی ورفت 
و ام دراپرداخت می کردم. تهیه کننده‌ی محترمه 
ودستیارش که از قضا شوهرش هم بود. تنهاپس از 
گر فتن فا کتورها آن هم با تاخیر چند ماه بامن تسویه 
حساب می کر دند. 

همه‌ی‌اینهاراباجان و دل‌می‌پذیرفتم اماسر و کله زدن 
با مسئولین تلویزیون بسیار طاقت فرسابود. آ نهادائما 
متن‌هارامی‌خواندند وسعی می کر دند به زور نکات 
غیراخلاقی وغی رآ موزشی از درون‌متن‌ها کشسف 
کنندابه هر حر کت بامزه‌ی موش‌هاءایراد می گر فتند. 
یہ 


آنها که سریال " کوچک جنگلی "رادیده‌اند با شمایل 
علیر ضا مجلل بازیگر نقش "میرزا کوچک خان" آشنا 
هستند. بازیگری که در دهه شصت در یکی دو کار 
دیگر مانند ‏ سلطان وشبان "و شاید وقتی دیگر نیز 
بے عنوان تهیه کننده و بازیگر حضور داشت امابه 
ناگاه‌از ایران کوچ کرد ویکی از سردترین نقاط کره 
زمین یعنی سوئد رابه عنوان مکان بعد ی زند گی خود 
بر گزید. وی که به هنگام اخراج, با درجه شغلی تهیه 


از نظر آنها اطلاق‌صفاتی مثل "دم د راز و گوش دراز " 
یا کپل "به بچه موش‌ها. کاری نادرست و غیراخلاقی 
"١9 ٣٣‏ قات 
می‌زدند. نباید توی کلاس شلوغ می کر دند چون از 
Ne N 757‏ 
ایستادہ بود و مواظب بود که مباداعر وسک گردان‌ها 
موقع تمرین یا ضبط بد ن‌هایشان با هم تماس پیدا 
کندا 

سریال "مدرسه موشها" کار گردان تلویزیونی داشت 
و عوامل فنی آن دائمی نبودند وبه شکل آفیش روزانه 
20 9 چه 
چیزی و باچه کیفیتی ضبط می‌شود. آ نها فقط منتظر 
بودندساعت ۱۱ شودوساعت کارشان‌به‌پایان برسد. 
یکی از روزهاء در آخرین روز و آخرین ساعت ضبط, 
قرار بود یکی از مهم ترین قسمت‌هارا که موزیکال هم 
بود.بگیریم. وقت کم بود و من دلهره‌داشتم. ضبط ان 
سکانس شروع شد. همه چیز به خوبی پیش می رفت 
که‌ناگهان کیف حصیری عر وسک از دستش افتاد 
وعروسک کر دان نتوانست آن رابردارد. من ضر 
کردم صحنه به پایان برسد که لااقل آن صحنه, 
تمرین‌شده‌باشد هنوز تاساعت ۱ اوقت داشتیم و 
می‌توانستیم ضبط را تکر ار کنیم اما پس از پایان ضبط 
تا آمدم‌به خودم‌بجنبم,خانم کار گر دان تلویزیونی 


ماجرای اخراج بازیگر کوچک جنگلی ' 


کنند گی در تلویزیون مشغول فعالیت بوده در باره 
ماجرای تبدیل وضعیت شدن خودش می گوید: "من 
صادقانه در حال انجام خد مت بودم و مشغول بازی در 
" کوچک جنگلی" که مرا وادار به درخواست مرخصی 
بدون حقوق از شغل سازمانی ام یعنی "تهیه کنندگی" 
کردند آن هم بااین توجیه که بتوانم برای دریافت 
دستمزد بیشتری از حقوق ماهانه‌ام در طول زمان 
فیلمبرداری طی قراردادی به صورت بازیگر ی خارج 
از سازمان ادامه فعالیت دهم! وی می گوید: در ابتدا 
رااضے تحار ار ۱ وان کاری 
ودرجه شغلی خود م نبودم اما به من شفاها تعهد داده 
شد که بعد از اتمام سریال سر کار خود باز گر دانده 
می شوم ولی عدم اتمام فیلمبر داری سریال باعث شد 
من مجبور شدم مر خصیهای بدون حقوقم رادو نوبت 
دیگر تمدید کنم ناگهان همزمان با ساخت سریال 
کوچک جنگلی خبردار شدم مرابه‌همراه ۱۱ تن 
دیگراز کارمندان‌اداری,به عن_وان کار کنان‌مازاد 


خر 
۱مروا و۳٩‏ الاعات ی 


ضبط تمام نشده و می خواهم صحنه را تکر ار کنم اما 
خانم کار گردان تلویزیونی کیفش رامتفر عنانه روی 
دوشش انداخت و گفت ''ضبط تمام است! واز نظر 
اومشکلی وجود ندارداخانم و | قای تهیه کننده‌هم 
که مثل ھمیشے رفته بودند. عوامل استودیو هم مثل 
همیشه بدون‌اعتنابه ماچراغ‌ها راخاموش کردند و 
رفتند تا از سرویس جانمانندا 

ماهم مثل شب‌های گذشته کورمال کورمال 
عر وسک‌هاو وسایلمان راجمع کردیم. آن شب تمام 
راه با چمدان عروسک‌ها در دستم. اشک ریختم. یک 
کوه‌غم و غصه روی دلم سنگینی می کر د. خستگی به 
تنم مانده‌بود.رئیس گر وه کود ک وقت رانمی‌شناختم 
فقط حرفهایی درباره او شنیده بودم. صبح اول وقت 
زنگ زدم گروه کود ک. خوشبختانه به آقای رئیس 
وصل شدم. تا آمدم حرف بزنم بعضم تر کید با گریه 
ماجراراشرح دادم و گفتم "حلالت‌ان نمی کنم اگر 
نگذارید دوباره صحنه‌ی خر اب شده راتکرار کنم " 
استودیو در اختیار گروه دیگری بود. 

د کور ماراجمع کرده‌بودند ود کور دیگری‌برپاشده 
بودآقای‌رئیس گروه کود ک که فکر کنم اسمش 
یزدان‌پرست بود -واقعاً دمش گرم خیلی لوطی بود! 
_ازمن خواست با گروه‌به تلویزی ون بيایم. وقتی 
به استودیوی ۱۱ رسیدم‌دیدم آقای دستیار تهیه و 
خانمش مثل مار زخم خورده‌در حال علم کردن د کور 
مدرسه موشها هستند. تا چشمشان به من افتاد. هر دو 
به من پریدند وهرچه دلشان خواست نثار من کردند. 
چهره‌ی آقای دستیار تهیه راهیچ وقت فراموش 
نمی کنم که به تندی و بالحن تمسخ رآمیز به من 
گفت: "خانم اینجا تلویزیون است تو برو فیلم بساز!" 


من هم گفتم: ''باشدا!می روم می سازم!''وساختم. ٠‏ 
بر نیاز در اختیار امور اداری گذاشتەاند.''مجلل در 
آن‌هن‌گام سر صحنه سریال در گیلان بوده‌واین 
مساله باعث می شود سریعا به تهران بیاید. وی ادامه 
می‌دهد: "تنگ نظران وفر صت طلبان همیشه در کمین 
بودند ومن پریش ان و درمان ده‌در فرصتی به تهر ان 
آمدم وتوضیح خواستم وپاسخ این بود که شمابه عنوان 
هنرمن‌دی فعال و بازیگر همواره موردنیاز سازمان 
هستید و هر وقت به خد ماتتان نیاز بود باشماقرارداد 
می بندیم بنابراین‌بهتر است این پست آزاد باشد تا 
شخص دیگری جای شما رابگیرد. مجلل هم سعی در 
گشت . کسانی که به اشتباه‌خویش پی برده‌و متوجه 
شده بودند که اقدامشان برای حذف من شتابزده‌بوده 
کردند اما آب رفته به جوی بازنخواهد گشت ومن 
به‌ازای سالی دو ماه با رقم ناچیزی هفده سال سوابق 
کاری‌ام را پشت سر گذاشته و پذیرای الطاف سازمان 
به عنوان هدیه‌ای بر همه تلاشها و خدماتم شد. 


و 


٭-٭ 


دک فوع مر گت است و کر علافقات 


۰ 


ہ و بنهاور 


وره سوم تهیهو تنظیم:محموداکبرزاده 


سرانجام بعد از یک برنامه ریزی چهار ماهه. 
رما فرارت ده ود فاد کا سان 
رامنهدم و رئیس آن بان د تبهکار و بی‌رحم. "فرهاد 
ژاپنی "را بازداشت کنیم. 

فرهاد که‌ار کات داران کے و لافکاران 
معروف تهران بود.به خاطر چشمان کوچک وصورت 
۳ با نراد چشم بادامی‌ها 
شباهت داشت به ژاپنی معروف شده‌بود. یس 
از آخرین باری که از زندان آزاد شد یعنی حدود 
پنج سال قبل, از تجربه سال‌های خلافکاری‌هایش 
استفاده کرد و بی سر و صدا مشغول خلاف کردن 
بود. فرهاد که در جوانی ظاه رآ مدتی ورزش رزمی 
هم کرده بود بین رفقای صمیمی و قدیمی‌اش به 
"آفرهاد بروس لی "هم معروف بود که این لقب دومی 
اس ا شرف هاش اا 

اینطور که گزارش‌های مر کز حکایت می کرد. 
بایک نش کیلات ا ساس 
ادامه می‌داد. آنقدر دقیق که از حدود دو سال قبل 
همه کلانتری‌ها دنبالش بودند وبا اینکه از نوع 
فعالیتش نیز باخبر بودند. موفق به دستگیری او و 
انهدام باندش نمی‌شدند. اصل این پر ونده به اداره 
آگاهی مر بوط می شد اما چون محسن در ان روزها 
افسر تحقیق کلانتری ما بود وبا آ گاهی هم همکاری 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


پرون ده را دنبال کند اما با حمایت و تحت پوشش 
کامل اداره آگاهی تهران. 

ابتدالازم است از شکل فعالیت اند افر اد 
ژاپنی برایتان بگویم.او که اصولاً سابقه همه جور 
خلافی را داشت: از کیف زنی و زور گیری در جوانی. 
تا شب رویی و قمار در ده, دوازده سال قبل و بالاخره 
قاچاق موادمخدر و جعل اسکناس ورد کر دن‌افراد 
تحت تعقیب از مرزهای کشور و... حالا و در آستانه 
چهل سالگی. ازهر تجربه‌اش اند کی وام گرفته بود تا 
فعالیت منحصر به فردی راه بیندازد. روال کار فرهاد 
این بود که دو تا جوان خوش تیپ و به ظاهر جنتلمن 
راکه قمار بازانی بسیار حرفه‌ای بودند و از قرار معلوم 
۶٥۲‏ ۹ئ" 
بودند. در استخدام خود در آورده‌بود, بدون این که 
کسی از همکاری دو جوان با او مطلع باشد. فرهاد که 
قماربازان به نام و معروف تهران را می‌شناخت. با 
آنها کاری نداشت بلکه طعمه‌هایش رااز میان تازه 
کارها پیدامی کرد یعنی کسانی که معنی "قمارباز " 
را نمی‌دانند و فکر می کنند بالاخره یک روز شانسی 
سراغشان می اید! 

روش کار فرهاد این بود که از دو همدست جوان 
ویادو کارمندش می‌خواست که چهار پنج جلسه 
اول حسابی به قمار باز تازه کار ببازند تاجایی که حتی 
پول خر ید یک ماشین راهم می‌باختند اما چون همه 


€“ 0 املاعات سل ارو ۳٦٢‏ 


شنیده بودند که این دو جوان قمار باز پسر عمو هستند 
وپدرانشان از ثروتمندان بز رگ به حساب می آیند 
برایشان عجیب نبود که ببینند دو پسرعمو هر چه 
می‌بازند. میدان راخالی نمی کنند وشب بعد با پول 
بیشتر وارد بازی می‌شوند. طبیعی بود که چون طمع 
يار دیرینه ار نت برندەھا نیز به اميد بیشتر 
بردن بازی راادامه می‌دادند و کم کم ورق برمی 
بودند. می بردند و قماربازان تازه وارد هم با این یقین 
که فرداشب می برم' بازی را ادامه می دادند. در 
این میان یکی دو تااز نوچه‌های فرهاد هم بودند که 
نقش "مشوق "را برای طعمه‌ها بازی می کر دند و 
مدام در گوششان می‌خواندند که: 

-بابا این دو تا بچه سوسول که بازی بلد نیستند. 
یکی دو شب روی شانس افتادند اما شما اگر ادامه 
بدین, تا یک هفته دیگه کارخونه باباشون رو هم از 
اونا می برید! 

واینطوری بود که طعمه‌ها""به طمع بردن هم 
ادامه می‌دادند و هم بیشتر از شب قبل می‌باختند 
نمی کرد و فقط برای پس گرفتن آنچه که باخته 
بودند. ادامه می‌دادند و... تابالاخره تمام پول‌هایشان 
را می‌باختند. بعضی‌ها ماشین و طلا و ساعت و لباس 
تنشان را هم می‌باختند و به جایی می‌رسیدند که 
نسیه قمار را ادامه بدهند و دو جوان که نقششان را 
عالی بازی می کر دند نمی پذیر فتند و... و اینجا بود 
که فرهاد زاینی از يشت پرده پیدایش می‌شد. او که 
معمولاً خودش را پسر خاله بزرگ دو جوان معرفی 
می کرد. از سر دلسوزی به بازنده‌ها یک پیشنهاد 
ساده و راحت می‌داد: "مگه شما تمام دار و ندارتون 
رونباختید؟ حالا من یک پیشنهاد به شما میدم که 
نه تنها هر چه باختید پس بگیرید. که حتی یک سوم 
اونچه رو که باختید. به عنوان دستمزد اضافه بهتون 
میدم.... کار سختی هم نیست. سوار هواپیما میشین و 
نصف راه راهم با اتوبوس میرید تا مر ز بازر گان؛اونجا 
یک نفر میاد دنبالتون و شما رو می برہ لب مرز و یک 
ماشین تحویلتون میده. تو هم سوار ماشین میشی و 
میای تھران: بین راه‌هم هر کس پرسید کجا بودید. 
میگین رفته بودیم گردش. روز بعد هم می رسید 
تهران و یکسره‌میرید تامیدان فردوسی. اونجایک 
نفر ماشین رو ازتون می گیرہ و کار شما هم تمام 
میشه. برای اینکه خیالتون هم راحت باشه.همون جاء 
لب مرز وقتی ماشین رو تحویل گر فتید پولهاتون رو 
هم خواهید گرفت. هم باختتون رو وهم دستمزدتون 
رو. وقتی هم توی میدان فردوسی ماشین رو تحویل 
دادید. پولتون رو باخودتون می برید و دیگه نه من 
شما رو می‌شناسم و نه شما من واین دو تا پسر خاله‌ام 
رو قبوله؟ از این راہ بهتر سراغ دارید که در عرض 
۸ساعت دار و ندارتون رو که باختین, پس بگیرید 
ویک دستمزد شیرین هم گیرتون بیاد؟موافق 


هستید؟ 

حرف‌های فرهاد که تمام می‌شد. به ندرت پیش 
NE‏ ظلات که درس 
فرهاد با یک تیر دو نشان می زد. کمترین بهره‌ای که 
نصیبش می‌شد. پولهای ''شخص بازنده" بود! 

در عین حال فرهاد بروس لی" طی سال‌ها خلاف 
کردن و به زندان رفتن. یک روانشناس تجربی شده 
بودابه این معنی که در همان چند جلسه‌ای که طعمه 
مشغول بازی بود فرهاد از نوع قمار کردن و رفتار 
و حرف زدنش می‌فهمید که طرف اهل ریسک 
هست یانیست.اگر جس می کرد شخص بازنده 
آدمی ترسوست که حاضر نیست برای پس گرفتن 
پول‌هایش ریسک زندان رفتن را بیذیرد. اصلا 
موضوع رابا او در میان نمی گذاشت و به همین خاطر 
به هر بازنده‌ای که پیشنهاد می‌داد. تیر ش به هدف 
میس بج ماک رات کاملاً مشخص دود اکر 
طرف معامله موفق می‌شد ماشین را از مرز تر کیه 
به تهران بیاورد. که فرهاد ژاپنی به راحتی و مثل 
آب خوردن صاحب چند کیلو "کوکائین "می شد که 
همدستانش در مرز تر کیه داخل صندلی‌ها یا کف 
7۶7 پاک بنزین یا توی لاستیک زاپاس 
و... جاسازی کرده بودند و آفرهاد بروس لی "بدون 
اینکه جان خودش یا حتی همکارانش رابه خطر 
بین‌دازد. از فروش کو کائین‌ها دهها برابر پولی که 
به بازنده داده بود. به دست می‌آورد. حالت دوم 


نیز وجود داشت؛ یعنی ''مامور انتقال مواد "یاهمان 
"بازن ده قمار هن‌گام عبور از مرز یادر بین راه و 
قبل از رسیدن به تهران؛ توسط ماموران مبارزه با 
موادمخدر شناسایی و دستگیر می‌شد. 

این اتفاق چند بار رخ داده‌بود. در آن صورت 
باز هم برای فرهاد مشکلی پیش نمی آمد چرا که او 
از لحظهای که مامور انتقال مواد از مر ز راه‌می‌افتاد. 
یک نفر از آدم هایش رابه عنوان یپ ا" و مراقب 
امابه شکلی نامحسوس همراه باز نده می فرستاد به 
این معنی که طرف با یک ماشین دیگر و بدون هیچ 
ارتباطی با "مامور انتقال "می آمد و در صورت گیر 
افتادن ماشین. شخص "بيا" بلافاصله و به محض 
رسیدن به اولین تلفن, خبر دستگیری "مامور انتقال" 
رارایورت میداد و فرهاد نیز که یک حرفه‌ای تمام 
عیار بود. مکان حضورش را به گونه‌ای تجهیز کرده 
بود که در چنین مواقعی بتوان د در کمتر از یک 
ساعت خودش,افرادش و هر جیزی را که نشانه‌ای 
ازاو داشته باشد. از پاتوقش تخل ه کند. در واقع 
هنگامی که مامور انتقال زبان به اعتر اف باز می کرد و 
ماموران به آدرسی که او داده بود مراجعه می کردند. 
با صاحبخانه‌ای روبرو می‌شدند که می گفت: اینها 
مستاجر من بودند و یکی دو ساعت قبل تخلیه کردند 
و رفتند!" 

فرهاد به دو دلیل در این مدت گیر نیفتادہ بود: 
اولاً هیچ اسم و انری از خودش نزد ھیچکس از 
صاحبخانه تا مامور انتقال باقی نمی گذاشت و حتی 
موقع روبرو شدن با "بازنده‌ای" که به او پيشنهاد 


آوردن ماشین را می‌داد. چهره خود را طوری گریم 
ہے که مامور اقا کر کے ارا اکر 
ماموران به او مظنون می‌شد ند. شناسایی کند! 

دلیل دوم گیر نیفتادنش نیز این بود که به قول 
خلا ف کاران قدیمی. "گداخور" نود یعنی وقتی 
ا ال ای الم مات اس ھت 
فرهاد ژاپنی مانند برخی از خلافکاران کثیف باآنها 
برخورد بدی نمی کرد و وعده‌اش را عملی می کرد. 
هم پولی را که باخته بودند به انها پس می‌داد و هم 
دستمزدشان را می‌پر داخت. گاهی اوقات نیز اضافه 
می‌داد و به همین خاطر "مامور انتقال "هم به خاطر 
اینکه پای خودش گیر بود.و هم به خاطر خوش قولی 
فرهاد. برای او دردسر درست نمی کرد. 

اینطوری بود که چند سال به راحتی خلاف 
می کرد و مواد مخدر بے تهران وارد می کرد. تا 
اینکه با هماهنگی اداره آ گاهی, قرار شد محسن 
یک ماموریت چهار ماهه را شروع کند. او حالا 
تبدیل شده بود به یک بچه زرنگ تهران " که در 
سرقت از خانه یک عتیقه باز قدیمی. سوای دزدیدن 
تعداد زیادی عتیقه نقشه یک ''شمشیر زیرخاکی " 
راهم از آنجا برداشتند و همراه با "دایی یعقوبش " 
دوتایی رفته و شمشیر را پیدا کرده و ان را فر وخته 
بودند و حالا با مقدار زیادی بل که در امد شش 
ماه‌قاجاق کو کائین بود افتاده‌بود توی قمار و.... 
البته ما این سابقه راواقعاً برایش درست کردیم و 
جون می‌دانستيم فرهاد ژاینی تا کی راتشناسد و 
مطمئن نباشد. او رابه خلوت خود راہ نمی‌دهد. این 
خبر رابین تمام خلافکاران ومخصوصاً قماربازان 
تهران شایعه کردیم. ان هم در شرایطی که همه 
می گفتند: این بچه زر نگ تهران انگار اصلاً باخت 
تو کارش نیست! 

7٣‏ ی و ورنک ود 
که به این زودی‌ها به سراغ محسن که حالا به اسم 
آفری دست قشنگه "معروف بود نرود. او ابتدا چند 
نفر را به عنوان حریف سراغ ''فری دست قشنگه" 
و دائی‌اش فرستاد. در حقیقت چیزی حدود دو ماه 
کاملاً تمام رفت و آمدهای محسن و دایی‌اش را 
تحت نظر گرفت و موقعی که مطمئن شد او یک تازه 
لد ات فر سا تال آنهاتا اده حون حرف 
شوند؛ و محسن و استوار کارشان را شروع کردند! 

جلب اعتماد فرهاد ژاپنی شاید سخت‌ترین 
قسمت کار بود اما مهمترینش, ورود محسن و استوار 
به پاتوق فرهاد بود چرا که انها بای د تمام هوش 
سا اط راف وافراه داخل ظا و عانه 
می‌بود که در صورت لزوم وا کنش نشان بدهند. به 
همین منظور استوار کریمی که نقش دایی "فریدون" 
یاهمان فری دست قشنگه رابازی می کرد در 
یعنی ھمیشه در حال چرت زدن است!اما در حقیقت 
"استوار " در همان لحظاتی که مثلاً پلک‌هایش پایین 
بود. به جای دو چشم, چهار چشمی مراقب اطرافیان 
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و افراد داخل خانه بود که کی داخل اتاق می‌شوند. 
کی خارج می‌شوند و رفتارها چگونه است. سختی اول 
این بود که به درخواست برپاکنندہ بازی, هر کدام از 
شر کت کنندگان در قمار. موقع ورود تجسس بدنی 
کل ھی د د تا مادا رافش ان اة کر تا 
سرد داشته باشند که اگر وسط بازی دعوا راه افتاد. 
ہا لم اس و رت 
این بود که کسی با خودش ضبط نبرد تا حرف هایش 
را ضبط کند. هر چند که بچه‌های آگاهی گیرنده 
ہت طط سس مت 
جاسازی کردہ بودند که میزبان یک لحظه هم به 
این مهمان عملی شک نکرد. همه چیز طبق بر نامه 
پیش رفت. ابتدا فرهاد کاری کرد که محسن حسابی 
ببرد. از روز پنجم هم نوبت باخت او شروع شد؛ ابتدا 
پول‌های نقدش را باخت. شب دوم دلارها و شب 
سوم طلاهایش راهم باخت. محسن هم چنان نقش 
آدم‌های تازه پولدار شده را ایفا می کرد که فرهاد 

""" ۷ ۶٣ 
تاسرانجام محسن یک خنجر دورہنادرشاہ را‎ 
که بدل سازان تهران به شکل حیرت آوری آن را‎ 
مهس اری کر دهبودند ,از دست داد و کاملا خود‎ 
راعصبی نشان داد. به حریفانش تهمت می زد که‎ 
ا را تکالہ اگ مار‎ 6 
آخر سر التماس کرد که به آنها چک بدھد و بازی‎ 
ادامه پیدا کند و... ان وقت بود که فر هاد نقشه‎ 
همیشگی‌اش را پیاده کرد و پیشنهاد آوردن یک‎ 
اتومبیل از مرز به تهران رابه فری دست قشنگه‎ 
اس اما رای ان بلک کس یرو‎ 
برای فکر کردن فرصت خواست و فرهاد هم این‎ 
فرصت رادر اختبارش گذاشت. اماعین ۲۴ ساعت‎ 
توسط مراقبین فرهاد تحت تعقیب قرار داشت! به‎ 
همین خاطر. وقتی محسن شب بعد به خانه بر گشت.‎ 
فرهاد بدون هیچ شک و تردیدی همه آدرسها را‎ 
به او داد؛ "در مرز به کجا مراجعه کند. باچه اسم‎ 
رمزی خودش را به "غلام بیزینس" معرفی کند و...‎ 
کل داشت یانب سس اک کے سرف‌های‎ 
فرهاد داشت توسط شنود" آ گاهی ضبط سر‎ 
وام را ہ۷"‎ ۵٤ 
ماموران بریزند داخل خانه و با مدر کی که داشتند‎ 
(صدای ضبط شده فرهاد), او را بازداشت کنند و‎ 
بلافاصله هم ماموران را به سراغ واسطه مرزی‎ 
که ناگهان یک اتف اق غیرمنتظره رخ‎ 20 
داد؛ در اخرین لحظه. یک مهمان وارد خانه فرهاد‎ 
شد که از دوستان و همدستان قدیمی فرهاد بود.‎ 
ایسرج دو دره باز "با دیدن محسن کمی فکر کرد و‎ 

گفت: "من تو رو جایی ندیدم؟" 
+7٥‏ هس ال خن ازاو 
بازپرسی کردہ با لبخند و خیلی خونسرد گفت: ‏ بعید 
نیست! خیلی‌ها توی تهران به من باختند. شاید تو هم 
کے را اک این ا کشت فقط اتا 
می کرد این چند ثانیه هم بگذرد و از پاتوق ''بروس 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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. والیبال ھرچندزیرسایەغول‎ 
| فوتب‌ال کمتردیده می‌شد اما برو‎ 


بچه‌های‌خوش‌قدوقامت‌وباغیرت 
ایسرا نآنقد رکوبیدن د ودویدندو | 


آنقدرجانانههقاومت کردندتااز ۱ 


زیر سایه فوتبال بیرو نآمدند. 


دراین یک ماه‌اخیر تب جام جهانی فوتبال بالا 
گر فتهبود.میلیون‌ها بیننده پای تلویز یون‌هایشان 
اخبار جام جهانی ردنب ال می کر دند. در ایران هم 
بسیاری از اوقات خانواده‌هاش بهاپای گیرنده‌ها 
می گذشت و شبهای فوتبالی ایران و جهان یک ماه 
تمام‌ادامه داشت.در این میسان ایرانی‌ها.هم جام 
جهانی رادنبال می کر دند وهم سرنوشت ایران را 
در جام جهانی. 

تیم ایران‌با ۲بازی کارش رابه پایان بردو 
یرون ده‌اش بسته شد.بایک امتی از.یک گل زده 
و ۴ گل خورده تقریبامشابه همان سرنوشتی که 
درحضوره ای قبلیش در جام جهانی داشت.بااین 
تفاوت که این بار مر دم به نوعی پذیرش و قبول دست 
یافتهبودن د وازنمایش ایران به خصوص در مقابل 
آرژانتین راضی بودند. اما هر چه که بود این بود که‌ما 
در فوتبال طبق معمول از گروه خود بالا نیامدیم... 

ولی درست در همان روزهایی که همه جااز 
فوتبال صحبت می کر دند یک رشته تیمی دیگرمان 
نیز به ما درس مقاومت و ایستاد گی می داد. والیبال 
هرچند زیر سایه غول فوتبال کمتر دیده‌می‌شد اما 
بروبچەھ ای‌خوش قد وقامت وب‌اغیرت ایران 
آنق در کوبیدن د ودویدند و آ نقدر جانانه‌مقاومت 
کردند تا از زیر سایه فوتبال بیرون آمدند. رفته رفته 
نمایش‌هایشان دیدنی شد و رقابت‌هایشان نفس گیر 


و کم کم تعداد کسانی که پای گیر نده‌ها می‌نشستند 
فقط برای والیبال, بیشتر وبیشتر شد ومردم دیدند 
که حساسیت و جذابیت وهیجان در این رشته سالم 
وکم‌هیاه ونه فقط چیزی از فوتبسال کم ندارد بلکه 
در مواردی بسی بیش از ان است. هیجان این رشته 
بسیار هیجان بالایی است حتی می تواند بینند گان 
بیشتری‌هم داشته باشد. از حر کات غیر اخلاقی و 
غیرورزشی‌هم در آن کمتر می توان سراغ یافت. پس 
چرابه آن توجه نکنند!؟ به همین خاطر پای گیر نده‌ها 
نشستند ورفته رفته جذب آن شدند و دیدند که 
افتخاری که بچه‌ها در این رشته می آفرینند وغرور و 
غیرتی که دارند خیلی از فوتبالسیت‌ها بیشتر است. 

از آن‌باندهای‌مافیایی وهشت پاهای شگفت انگیز 
سفره چپاول فوتبال دولتی و رد و بدل شدن ارقام 
میلیاردی, از دلال‌ها وواسطه‌هاو کثافت کاری‌های 
فوتبال بی عر ضه دولتی و مدیران تازه‌به دوران 
رسیده‌بی کفایت پول خرج کن و بیت‌المال به باد ده 
وناکارآمد هم خبری‌نیست. از تفرعن و غرور بیجا 
وباد به غبغب انداختن و پز ماشین چند صد میلیونی 
به‌این و آن‌دادن.فخر فروختن ویک شبه ره‌صد 
ساله پیمودن ور زشکار انش و... هم چندان نشانه‌ای 
نمی توان یافت. 

اینجاهمهباجان ودل وبی أنکەمنتی برسر 
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پول خدایشان نیست وبه همین خاطر بود که آنهابا 
یک تیم فنی کاربلد وبایک تیم مدیریتی کار آمدو 
کم حاشیه در فدراسیون توانستند کاری راصورت 
دهند که ورزش پرسرو صداو پر هزینه و پرطمطراق 
وپراداواصول بی‌فایدهو بی‌خاصیت فوتبال که 
کمترین مدال و عنوان را در جهان و آسیا برای ایران 
در دهه‌های اخیر به ارمغان آورد نتوانست با دهها 
برابر صرف هزینه بیشتر صورت دهد. 

حال اگر کمی‌منصف باشیم اجازه نخواهیم داد که 
این همه پول و سرمایه کشور صرف فوتبالی شود که 
نه کادر سازی در آن صورت می گیر د و نه زمینه‌های 
پرورش جوانان در آن مهیاست. نه پشتوانه سازی 
می‌توان از آن اميد داشت ونه رفتار سازی اخلاقی و 
ایجاد هنجار در جوانان... و اگر عقل و خرد بایسته‌ای 
در مدیریت ورزشی مملکت وجود داشته باشد پولی 
راکه صرف فوتبال می شسودیاحداقسل نیمی ازاین 
هزین ه هنگفت راصرف ورزش‌های دیگری می کند 
که به شدت در آن فقیر وبی‌بضاعتيم. 

اگرانصاف ووجدان و تدبیر وعقلانیست 
شایسته‌ای داشته باشیم به هیچ وجه اجازه نمی دهیم 
که مدیران ناکاربلد باشگاه‌های دولتی و شبه دولتی 
به‌خاطر شهرت ومحبوبیت خودشان وبیرون 
آم دن از گمنامی ود ر آوردن‌سری‌بین سرهاو 
چاپ عکسشان در روزنامه‌ها و جراید ونشریات 
ومصاحبه‌ه ای مختلف رادیویی و تلویزیونی و... 
پول‌های گزاف صرف خرید بازیکن ومربی .... آن‌هم 
در شرایط غبار الود و | میخته به فساد حضور دلالان. 
واسطه گران. کارچاق کنان و... نمایند وچنان قیمت 
مربی وبازیکن رابالاہبر ند که بسیاری از این بازیکنان 
ومربیان اگر در لیگ ایران نمی بودند درهیچ کشوری 
حتی یک سوم این در آمد راهم نمی داشتند.بەھر 
حال اگر عقل و خرد بایسته‌ای در مدیریت ورزش 
کشور وجود داشته باشد قطعا دیگر اجازه نخواهند 
داد که بخش قابل توجهی از گردش مالی ورزش 
فقط در فوتبال هزینه شده و سر بسیاری از رشته‌های 


ورزشی بی کلاه بماند. خوشبختانه موفقیت‌های اخیر 

والیبالیست‌هاباعت شده‌تا | نها بتوانند تاحدودی 

بخشی از حق خویش رااز سفره‌ورزشی که ظلم در 
ان به وفور یافت می‌شود. بستانند. 

در حال حاضر والیبالیست‌هاء چهره‌های محبوبی 

جنگند.بازی‌های‌والیبال 

نهر له از وی ول فوتبال ملی بینندہپیدا کرده 


واز آن سو, مسلمانان از این مساله شکایت دارند 
که در تمام این سال ‌هاء در حاشے قرار داشته‌اند 
واز کاره او خدم ات و مشاغل دولتی و مدارس 
و تخصی ص بود جه محر ومند. این ادعاها اغلب 
موجب می‌شود مردم دو طرف به انتخابات توجه 
ویژه‌ای نشان دهند و همه جیز از جمله اینده‌ای 
درخشان, را به نتایج پس از انتخابات مو کول کنند 
و ربط دهند که این مساله. خود یکی دیگر از عوامل 
ایجاد د ر گیری و خشونت در منطقه است. و این 
نشان‌دهنده‌ی چشم انداز شهر جوس است:این شهر 
هر چند سال درست و حسابی منفجر می‌شودا افراد 
یک گروه‌به گر وہ دیگر حمله می کنند. در کلیساها 
و مساجد بمب گذاری می کنند. مدرسه‌ها و مغازه‌ها 
رابه آتش می کشند و مردم را در خانه‌هایشان به 
قتل می‌رسانند. 

چند وقت پیش انفجار دو ماشین بمب گذاری 
شده با ده دقیقه فاصله زمانی. نزدیک بازار مر کزی 
شهر وبیمارستان این دو مر کز رابه خون کشید. 
این حمله, ۱۳۰ کشت بر جای گذاشت. مقامات 
دولتی سعی دارند این حمله‌ها را به نزاع‌ها و 
درگیری‌های همیشگی میان مسلمانان و مسیحیان 
این منطقه و در گیری‌های سیاسی و اقتصادی ربط 
دهند. بسیاری عقیده دارند بو کو حرام مسئول این 
فجایع انسانی است. 

یکی از جوانان جوس که برادر خود را در این 
انفجار از دست دادہ می گوید: «برادرم در این بازار 
مغازه داشت و شرافتمندانه کار می کرد. آنهابه اسم 
خدا مرتکب این جنایت‌ها می‌شوند. اما من مطمئنم 
از خدا هیچ چیزی نمی دانند.» یکی از مقامات پلیس 


لی" خارج شود و ماموریتش را به پایان برساند 
و... که یک مرتبه "دو دره باز" فریاد زد: 

-شناختمت! تو همون هستی که از من باز پرسی 
کردی. هم ون پرونده کلاهبرداری از چهارده تا 
به شوخی گفت: انگار جنسش مرغوب بوده رفیق 
که حسابی قاطی کردی! فرهاد با تردید به رفیقش 
نگاه کرد و ایرج رو به او گفت: "فرهاد این ماموره. 
حرف منو باور کن.. " فرهاد که بعدا معلوم شد از 
چشمانش به ایر ج بیشتر اعتماد دارد. معطل نکرد 
و از جیبش اسلحه بیرون کشید و محسن مرگ 
راجل و چش مش دید و... که ناگهان دایی عملی و 
معتاد او,یعنی استوار کریمی" در آخرین لحظه با 


در گفت وگو با خبرنگار نیوزیویک گفت: «هر بار که 
انفجاری در یکی از شهر ها یا روستاهای نیجر یه رخ 
می دھد, تا مدت‌ها مردم آن منطقه رانگران می کند. 
آنان می گویند اعضای ہو کو حرام آن بیرون. همه 
جاهستند و می‌خواهند همه را بکش ند و همه جارا 
نابود کنند.» 

«الیزابت موسی» یکی از مصدومان بمب گذاری 
و انفجار در بازار مر کزی جوس است. مهم‌ترین 
نتیجه‌ای که این حادثه برای او به ارمغان آورده. 
از دست دادن بینایی هر دو چشمش بوده. او که از 
اسمش هم پیداست. مخلوطی از مسیحیت و اسلام 
است. خودش مسیحی است و همسرش مسلمان. 
الیزابت ۰ ۵ساله در بازار لوبیا و برنج می‌فر وخته. او 
درباره روز انفجار می گوید: «ناگهان همه چیز ویران 
شد. نمی توانستم جایی را ببینم. چشم‌هایم را برای 
همیشه از دسبت داده‌ام. قفسه‌ها روی سرم ريخته 
بود و فریاد می زدم و کمک می‌خواستم. نمی توانستم 
تکان بخورم. هر جه فریاد می‌زدم. کسی صدایم 
رانمی‌شنید. یک روز آنجا زیر قفسه‌ها گیر کرده 
بودم.» زن پنجاه ساله که می گوید تمام زند گی‌اش 
راباخته و هنوز هم کابوس رهایش نمی کند. این طور 
ادامه می‌دهد: «فکر می کنم بمب گذارها در مورد 
من به هدفشان رسیده باشند. از نظر آنهاء دو گانه 
بودن مذهب بی‌حرمتی به خلوصی است که آنها 
دنبالش هستند.» الیزابت موسی و تمام کسانی که 
در این حمله‌ها اسیب دیده‌اند یا یکی از اعضای 
خانواده خود را از دست داده‌ا ند می گویند دولت 
هیچ کمکی به آنها نکر ده واصلاً مسئولیت هیچ چیز 
رانمی‌پذیرد. چه برسد به اینکه بخواهد به انها 
غرامتی بپر دازد یا هزینه‌ی درمان یا مخارج زند گی 
بازمانده‌ها را به عهده بگیرد. 

از سال ۲۰۰۹ که بر خورد علنی نیر وهای پلیس 
نیجریه موجب برانگیختن خشے بو کو حرام و آغاز 
خشونت عليه مردم بی گناہ شده. تاکنون امار دقیق 


لگد کوبید زیر دست فرهاد و گلوله شسلیک شده از 
کنار گوش محسن رد شد و دیوار راسوراخ کرد و 
محسن به طرف فرهاد دوید تا اسلحه را از دستش 
yy‏ 
نوچه‌های ''بروس لی "و....اماهمین چند ثانیه و همان 
شنیدن صدای شلیک کافی بود تاماموران آگاهی که 
در خانه‌های اطراف مستقر شدہ بودند. در کمتر از 
۰ ثانیه وارد خانه شوند و فریاد سر گرد کمالی توی 
اتاق بپیجد: 

-هر کس پلک بزنه با گلوله می زنم وسط 
مغزش! 

خانه از نفس افتاد. فرهاد دستهایش رابالا برد و 
ماموران آگاھی رو ك خلافکار" و همدستانش 
راادستند زدند.... 


دو لوح افتخار به محسن و استوار کریمی اهدا شد 


جج 
١را‏ ر۹۳ مات ر ےک 


کشته‌شده‌ها در دست نیست. سخنگوی اصلی 
دولت نیجریه. «سرهنگ حسن افیجه محمد در 
پاسخ به خبرنگار نیوزویک و در جواب به این پرسش 
که آیا بو کو حرام را نیروی نظامی محلی می‌دانند یا 
تروریست بین‌المللی, پاسخ داد: «اینجا مردم به این 
گروه بو کو حرام می گویند. اما بو کو حرام به طور کلی 
القاعده است. اسم مهم نیست. ویڑ گی‌ها و کارهای 
هر دویکسان است. تمام تروریست‌ها در یک گروه 
جا می گیرند. روش فعالیت آنها یکی است و شبیه 
هم فکر می کنند. القاعده هیچ مرزی ندارد. ب وکو 
حرام هم دقیقا مثل القاعده است.» دولت نیجریه 
می گوید مشکل ہو کو حرام کاملاً مشخص است. 
آنها می‌خواهند هیچ غیر مسسلمانی دراین کشور 
و می‌خواهند تنهاء در دنیای خالص و مقدسی که 
مدنظر شان است. زند گی و حکومت کنند. 

حالا اما دولت نیجریه فقط به بی کفایتی وعدم 
ولا رر ۹۶ کا ور ر 
باز گرداندن دختران ربوده شده متهم نیست. این 
بار انگشت اتھام جدیدی به سوی دولت نشانه 
7۶7 کت ۷" 
گروه تروریستی اسلحه و مهمات می فروشند و حتی 
به آنھا اطلاعات می‌دهند. از آنجایی که می گویند 
وجود حتی یک سیب خراب و گندیده می‌تواند تمام 
سیب‌های سالم یک سبد را خراب کند. وجود چنین 
افرادی در دولت. می‌تواند عواقب ناخوشایندی 
رابرای حکومت نیجریه و مر دمش داشته باشد. 
مخصوصاً در دورانی که به گفته‌ی خیلی‌ها, نیجریه 
بیشترین تهدیدها رادر صد سال گذشته‌اش تجربه 
می‌کند. و شاید حالا زمان آن رسیده که دولت 
نیجریه به پرسش‌های اساسی مر دمش پاسخ بدهد: 
بو کوحرام که هستند؟ از کجا سر چشمه می گیرند؟ 
۷۷۷۷۳ وان 
حمله‌ها و کشتارها تا کی ادامه خواهد داشت؟ 


کریمی ودود تا که او سای دود ماعل خر 
کریمی مجال خوبی برای تلافی کردن شوخی‌های 
محسن پیدا کرده بودا 

-کلانتر باور می کنی خود محسن که اصلاً 
حالیش نشد.... یعنی اگر من از نبوغ خودم استفاده 
نمی کردم الان باید جنازه آقا محسن رو تحویل 
می‌گرفتیم! 

بچه‌ها می‌خندید ند. محسن رو به من کرد و با 

ووت ملح لاس گال ذ رما ی 
۸ی۷۷ ۷ ه۹ 
افتاده دستش! 
شب درگیری راتعریف کرد تامحسن حرص 


بخورد! 


وت 


که ډه صح ی اند دشد» 


٭٭ 


شه می خندد 


/ ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


کی روش باید 


دوتبال ایران را متحول کند 


همه چیز از یک تیتر ساده شروع شد. یک روزنامه ورزشی نخبه گرا با تیتر " موتور 
گازی به جای مرسدس بنز ‏ به استقبال فشارهای ار گانی برای فسخ قرار داد با 
کارلوس کروش رفت.هنوز روزنامه توزیع نشده بود که توفانی به پا شد. تلفن مجید 
رئیس کانون مربیان ایران است. جایی که باید موضعی می گرفت در برابر این تیتر. 
تیتری که چند مربی جنجالی و خانه نشین مدعی خون خواهی‌اش شده بودند. 


× حسابی خبر ساز شدید. کانون مربیان و 
بیانیه‌های اخیرش حاشیه‌های زیادی درست 
کرده و همه چیز هم به اسم شما نوشته شده؟ 

رای بک کے ادها را 
است این چیزی که می گویند خیلی به من بر 
نمی گردد. من به واسطه مسئولیتی که دارم باید 
پاسخگوی همکارانم هم باشم. انها حرف دارند. 
فکر می کنند به مقام مربی ایرانی توهین شده و البته 
بیراه هم نمی گویند. من باید در برابر افکار جر یحه 
دار شده همکارانم هم مسئولیت بپذیرم و نمی‌توانم 
بی‌تفاوت باشم.به هر حال روزی که تصمیم گرفتم 
وارد کار اجرایی بشوم باید فکر این روز راهم 
می کردم و به اب زدن خیس شدن هم دارد. 

آقای‌مایلی کهن و دوستان حسابی 
توپشان پر بود دیگر! 

اه )ہہ با 
کهن هم خیلی دلخور بودند در تماس‌هایی که با 
هم داشتیم با گلایه می گفتند پس کانون مربیان 
سورس کت لا 
حق مربیان ایرانی دفاع کنید خب تعطیلش کنید. 
در ان شرایط نهاد صنفی ما باید تصمیم می گرفت 
و واکنش نشان میداد و در ان فضای احساسی ما 
بیانیه اول را منتشر کردیم. 

ولی شما در ماه‌های قبل از این و حتی بعد 
از بازی با ازبکستان یکی از طر فداران کارلوس 
کروش بودید. 

هنوز هم اعتقاد ویژه‌ای به آقای کروش دارم 
۹2٣۳‏ است که ہی کسی است 
که می تواند فوتبال ایران رامتحول کند و به همه 
خر اوی وروا 

ګاولی بیانیه کانون با این اعتقاد شما متفاوت 


است. 


گفتگو: فرهاد عشوندی 


ماداریم درباره یک نهاد صنفی حرف می زنیم 
که جای گاه حقوقی دارد و آنجا مااعضای زیادی 
داریم که سهم مجید جلالی در تصمیم گیری‌هایش 
از بیانیه کنار می کشم. من پای این بیانیه را امضا 
کردم. ۲ 

همین کانون وقتی مثلا همکاران شما مربی 
تیم ملی را متهم به دلالی کردند و می گفتند او 
برای آوردن ایرانی‌های مقیم خارج از کشور. پول 
می‌گیرد. سکوت کرده بود. 

راستش ماده‌سال است کە این کانون راداریم اما 
هیچ وقت به مسائلی از این دست ورود نمی کردیم. 


مم 4 هم در جلساتمان اعضاء می گفتند اعلام 
باید به فکر توسعه دانش مربیان باشد. همیشه 
سعی می کردیم از ورود به مسائل تنش زادوری 
کنیسم چون به نظرمان کار این نهاد صنفی ورود 


فضا تند شد و اعضاء در عرض جند ساعت چنان 
هجمه‌ای راه انداختند و این قدر فضا بر همکاران من 
در هیات رئیسه تند شده بود که چاره‌ای نداشتیم. 
این دوره اعضای هیات رئیسه ما از سرشناس‌ترین 
مربیان کشور هستند و وزن سنگینی دارند کاش 


سے 
تحص رت مار ۳۳۱۵ 


در جلسه دوم ماو قبل از بیانیه دوم در جلسه ما 
حضور داشتید. این قدر اعضا تند بودند که پیش 
نویس بیانیه دوم حتی از بیانیه اول هم تندتر بود. 
دیگر با کدخدامنشی توانستیم این بیانیه راتعدیل 
کنیم. فضا کلا احساسی شده در دو طرف و چیزی 
که از یاد همه‌مان کاش در جلسه ما بودید و جو را 
می دیدید. من خیلی این بیانیه را تعدیل کردم. 

× پس چرا پیشتر ورود نمی کر دید؟ 

نظر شخصی من هنوز هم همان رویکر د دوری از 
افترااست. هر کدام از ما نظرات مختلفی داریم. مگر 
با هم دعوا داریم؟ همه باید نظرهایشان را بگویند. 
هر کسی نظر خودش را دارد.من از این ۲۰۰ نفری 
که در حمایت از کروش بیانیه امضا کر دند ۲۷۰ 
تفر شان را می‌شناسم. همه انسان‌های شریف و 
خبرنگارانی زحمتکش هستند. این نظر شان است 
که کروش باید بماند و این نظر هم محترم است. 
حالا دعوا کنیم که چرانظراتم ان را گفتیم؟ نظر 
مادر آخر جلسه کانون هم این شد که نه دعوای 
فردی داریم نه شخصی. ما خواهان این هستیم که 
شان وجایگاه و حرمت مربی ایرانی هم حفظ شود. 
مامی گوبیم عملکرد تیم ملی در جام جهانی فارغ 
از کم گل خوردن با شاخص‌های روز فوتبال دنیا 
فاصله دارد و این حرف بدی نیست. حداقل بد 
نیست که اگر حرف‌های ماهم شنیده شود. 

× به هر حال بازی‌های تیم ملی حس خوبی را 
به مردم داده است. 

بله من هم با شما موافقم اما برایت یک مثال 
می‌زنم.در همه جای دنیا سنجیدن اقتصاد بر اساس 
یکسری شاخصهای مشخص است. شاخصه‌های 
اقتصادی می گوید داریم رو به پیشرفت می‌رویم 
یابدتر می‌شویم.فوتبال هم همین طور است. 
ها عون سرعکافقال و 


تعداد پاس. سرعت پاس, جایگیری: مالکیت توپ 
و... ماقصد تخریب تیم ملی یاایراد گرفتن الکی را 
در برزیل دیدیم, بھترین شیوه‌ای بود که تیم ملی 
می‌توانست بازی کند و کار سر مربی و بچه‌ها قابل 
تحسین است امامااز امروز برای ۴ سال پیش رو 
فوتبالمان را کمی بالاتر برد. کارلوس کروش یک 
همه جای دنیا برایش احترام قائلند. او کسی است 
قبلا تغییر را در فوتبال کشورها و تیم های مختلف 
ایجاد کرده. ما حرف‌مان این است که از او بخواهیم 
این تغییر را در فوتبال ما هم ایجاد کند.حرف ما 
این است که امروز فوتبال ایران در مسیر پیشرفت 
نیست.ما به بزرگی کروش ایمان داریم. مطمئنیم 
که او می تواند تغییر رابه فوتبال ایران هدیه دهد. 
من به عنوان کسی که سال‌ها عمرش را در فوتبال 
گذرانده به شما می‌گویم که اگر کارلوس کروش در 
این سال غیر از ٣بازی‏ جام جهانی تغییر شگرفی 
در فوتبالمان به جا نگذاشته. معنایش این است که 
مااز او چیز بیشتری نخواسته بودیم. این راحتی 
زمان بستن قرارداد فقط از او صعود به جام جهانی 
را خواسته که انجام شده است. ما این روزها مدام 
از بستن قرارداد بز رگ با کروش حرف می زنیم 
ولی انتظارمان از او همان چیزی است که از قطبی 
نیازمند استفاده از تمام توانایی‌های مربی بز ر گی 
مثل کروش است. اگر می خواھیم همه فوتبالمان 
از او استفاده کند. باید بگوییم دو برابر این مبلغ را 
بگیر و فوتبال ایران رامتحول کن. کاری که امروز از 
او خواستیم یعنی رفتن به جام جهانی را که مربیان 
متوسط مثل برانکو هم برای فوتبالمان انجام داده 
بودند. 

×و این تغییر در چه سطحی اتفاق می‌افتد؟ 

ببین آنچه کروش دز دو ماه انجام ٥‏ کک 
بازی بدنی مارا تاحد تیم‌های بز رگ در دو بازی 
اول رس‌اند. این ظرفیت بالای بچه‌ه ای ما را هم 
ن می‌دهد. ببینید اگر یک «فن خال» می‌تواند 
تیمسش را آن طور از گره کاستار یکا خلاص کند. 
.۷۶۷۷۶۷۶۶۶۶۷ ما 
قطعا خود کارلوس کروش هم از کیفیت تیمش 
در جام جهانی راضی نیست و این را خودش هم 
می گوید. ما شاخصه‌های بازی‌مان در پاس, ضر به 
دروازه نسبت پاس صحیح بے غلط, ضر بات گل 
شده به کل ضربات. تعداد پاس در دقیقه در جام 
جهانی بدتر از همه رقیبان بوده اما او با شاخصه 
دوند گی تیمش را به نمایشی که می‌خواسته رسانده 
است و الان مردم از این نمایش راضی هستند. ولی 
اگر مجید جلالی با این سطح دانش شاخص‌های 
روز فوتبال دنیا را می‌داند. یکی مثل کارلوس 
کروش این شاخصه‌ها را خیلی بهتر از جلالی بلد 


است. کل پاس‌های مادر جام جهانی ۰ پاس 
بوده‌بر اساس اعلام نرم افزار فیفا درحالی که این 
تعداد بر اساس آنالیز بازی‌ها با نرم افزار پروزون 
می‌شود ۶۲۰ پاس چون ۰ ۳۰ پاس ما ضربه‌های 
دفع توپ دفاع‌های‌مان بودند که هدفی پشت شان 
نبوده است. این ھا ضعف فوتبال امروز ماست که 
باید حل شود. 

×الان یک نگاه منتقد این است که کروش 
اکا تال دفایی وس هه علاف ددارد و 
حتی اگر زمان داشته باشد هم این گارد بسته 
فوتبالی اش را عوض نمی کند. 

این طور یی دا به‌هایی این کردا 
می کند. مثلاً ببین وقتی بستر مناسب باشد یک 
مربی مثل پکرمن چه انقلابی در نمایش فوتبالی 
کل ایا کر هلان ندال ال دما دراک 
نگرش فوتبالی‌اش را عوض کند. بچه‌های پشت 
سر این نسل‌مان در تیم‌های پایه و در لیگ نشان 
دادند فوتبال را مدرسه‌ای‌تر یاد گر فتند و بااصول 
عدو آ اه ا ماما ار یک روش 
بخواهیم این نسل را بسازد و جایگزین نسل 
امروزمان کند. سخت‌ترین خواسته از یک مربی 
این است که بخواهی تغییر نسل بدهی چون تغییر 
نسل یعنی قمار روی جایگاه شغلی خودت. ولی 
همین کروش جایی که می‌خواست دیدید آمد و 
بهترین بازی رااز پیست‌هایی گرفت که خودش 
روی شان قمار کرد. کی فکر می کرد او به حقیقی یا 
جهانبخش بازی بدهد یا حاج صفی در آن پست. 
دیدی که همه این بازیکنانی که گفتم بهترین 
نمایش‌ها را داشتند. پس او در مقام مربی کارش 
راخیلی خوب بلد است اما ما باید قانعش کنیم و از 
او بخواهیم تااین تغبیرات راایجاد کند. مادو نوع 
تغییر نیاز داریم. تغییر سبک بازی و تغییر نسل. 

این خواسته را چطور باید مطرح کرد؟ از 
فدراسیون که خیلی نمی شود انتظاری داشت. 

70ہ ار لد 
نیست باید از بخش کارشناسی و تخصصی بخواهد 
ا ہمصاع کت ماد ایی را 
کارشناسان و رسانه‌ها باید این دو اصل رابه عنوان 
یک خواست ملی مطرح کنند. بای د به او بگوییم 
که ما می خواھیم بعد از تو تاسال‌ها سبک بازی 
و نسل فوتبالی ساخت کروش در فوتبال ایران 
انامه داش به باشد. درست ات کەھامایراگ 
خوب نتیجه گرفتیم اما بعد از او چه اتفاقی افتاد؟ 
فوتبال‌مان به چالش رفت. بر انکو فقط برای همان 
روزی که بود. کار می کرد. اگر دوباره هم سبک 
وهای والزرے ھی اد کن تال مان 
نابود می‌شود. خود کروش هم می‌داند آنچه تابه 
امروز از او خواسته شده غير از روحیه حرفه‌ای که 
خودش سوای از خواست فدراسیون به بازیکنانش 
هدیه دادہ برای آینده فوتبال‌مان نیست. این 
خواسته‌ای است که باید ما وشما در کتار هم از 
سرمربی تیم ملی داشته باشیم. 


ا 
١صردا ۹۳٣‏ رطلامات ل 


/ درسی که والیبال به ما داد 


بقیه از صفحه۵2 و 

است و نمونه اش همین بازی‌های اخیر تیم ملی 
والیبال در ایتالیا و مسابقات جهانی. 

بای د یراہ تا چند وقت دیگرالمپیک آسیایی 
در راهاست ودر آنجا تنها به رشته‌هایی که مدال 
می گیر ند و به افرادی که مدال به دست می آورند 
اھمیت داده می‌شود. به خصوص مدال طلاارزشی 
فراوان پیدامی کند,از حال بایسدبەفکر تدا رک آن 
بازی‌هابود. باید بخشی از پول بی زبانی را که صرف 
فوتبال می شود به سایر رشته‌ها و به آماده‌سازی سایر 
ورزشکارانی که امید کسب مدال برای ما به حساب 
می آیند اختصاص داد. 

در حال حاضر وزنەب داری ماروزھای چندان 
خوشی راپشت سر نمی گذارد. وضعیت کشتی مانیز 
انچنان که باید و شاید روبه راہ نیسست. کشتی و 
وزنه‌برداری دورشته‌ای هستند که ما توقع بیشترین 
مدال‌رااز آنهادارسم. گرچه تکوان دوهم همین 
وضعیت رادارد. در این رشته‌ها چند مدال توزیع 
می‌شود لذا باید به انها توجه بیشتری داشت. 


توزیع می شود دو و میدانی, شنا,ژیمناستیک و 
دوچرخەسواری هستند که مادر سال‌های اخیر 
چندان توجهی به آنهانکر ده‌ایم وبه جزتک‌ستاره‌هایی 
در دو ومیدانی نتوانستەایم به منزلگاه شایسته‌ای در 
ورزش‌های‌پایه بر سیم ویکی‌ازعلت‌هایاصلی آن‌هم 
همین بی توجھی وعدم سرمایه گزاری در رشته‌هایی 
غیر از فوتبال است. بايد به یاد داشته ہاشیم که تنها 
در زمان المپیک نیست که باید به فکر ورزشکاران 
وورزش‌ه ای غیر فوتبالی‌افتادچون در آنجاما 
می خواهیم مدال بیشتری کسب کنیم تار تبه بالاتری 
کسب کنیم. بلکه نتیجه گرفتن در ورزش قهرمانی 
نیازمند سرمایه گزاری, ایچاد زیرساخت‌های لازم 
ساماندهی مدیریتی. پشتوانه سازی واستعدادیابی 
است. کاری که در ورزش والیبال و به صورت یک 
برنامه ریزی‌ده,پانزده‌ساله و به صورت پایه‌ای تقر یبا 
به صورت مناسبی صورت گرفت و حال نتیجه‌اش 
حضور ایران در جمع ۴ تیم بر تر دنیاست و نیز این را 
نیز بهتر است بدانیم که برخلاف بعضی‌ها که کسب 
و کارشان به گفتن این حر فهاست همه چیز باصرف 
پول و با پول درست نمی‌شود. همانطور که بیشترین 
لطمه رابه فوتبال وغیرت ملی مادر این رشته پول 
بی‌حسابی زد که وارد آن شد. 


بح سس 


3 


همه آنجه در 


+ 4 مه 


ت است. در درون شماست و هر آنجه درون شماست در 


غلفقت ۱ « 


جر ان خلیل جبر ان 


/ ورزشی 


سایت اروم نیوز 


والیبال ارومیه در عرصه ستاره سازی عملکرد قابل 
قبولی داشته و دارداما آنچه که نام این شهر راماند گار 
کر ده‌است فرهنگ ناز دودنی والیبالی‌ست که‌مهمترین 
مشخصه آن شور وشوق وعشق وصف ناپذ یر هواداران 
آن به این رشته ورزشی است.تیم ملی ایران دوسالی 
است که با راهیابی به رقابتهای لیگ جهانی توانسته به 
عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور دنیاچشم کارشناسان 
این رشته رابه سوی خود خیره کند که در این ميان 
خضور سه والیبالیست ارومیه ای از شهر عشاق والیبال 
ابهت بیشتری به تیم ملی داده‌است و کفه ترازو رادر 
لیگ جهانی سنگین کر ده است.حضور سعید معر وف. 
عبدالرضاعلیزاده و میلادعبادی پور 
از شهر والیب‌ال خیز ارومیه در تیم 
ملی والیبال ایران: توانسته است شور 
وشوق خاصی در بین مردمان این 
شهر به وجود آورد که دراین میان 
درخشش میلاد عبادی پور به عنوان 
جوانترین بازیکن لیگ جهانی بیش از 
پیش چشم‌ها را خیره می کند. 


ستاره‌ای که این روزها 
می در خشد 


حضور در روستای میلاد جوان روستازاده‌ای از 
روستای قرهحسنلو که‌در شش کیلومتری شهر ارومیه 
قرار دار د مقصد خبر نگار مان بوده‌است که‌اين دیدار 
در بعداز ظهر یکی از روزهای ماه‌مبار ک رمضان انجام 
شد.به روستا که وارد می‌شویم پدر میلاد رامی‌بینیم 
که در ایستگاه اتوبوس این روستا منتظر ورود ماست. 
ایشان به سمت زمین‌های خاکی والیبال این روستا که 
پذیرای جمعی از نوجوانان و جوانان روستااست قد م 
برمی داریم.دوزمین خا کی والیبال که با چوب‌های 
نسبتا محکمی که به زمین کوبیده شده تور والیبال 
رادر خودنگه داشته و توسط طناب سفید رنگی خط 
کشی شده را می‌بینیم که جوانان روستایی مشغول 
آب پاشی برای جلو گیری از گرد و خاک احتمالی به 
هنگام بازی هستند. 

پدر میلادعبادی پور جوان صحبت‌های خودرااین 
چنین آغاز می کند: روستای قره حسنلو با ۰۰ ۴ خانوار 
۰ نفر جمعیت دارد و مهمترین تفریح جوانان این 
روستاحضور در همین زمین‌ه ای خاکی برای بازی 
والیب‌ال و آن هم عصرها پس از فراغت از کارهای 
روزمره کشاورزی ودامداری‌است. این زمینهای 
خاکی از ۲ ۱سال قبل توسط یکی از ر وستائیان در اختیار 
والیبال دوستان این روستا قرار گر فته است و میلاد نیز 
مومس متها آغاز کرو ات میلاد 
در دوران تحصیلات ابتدایی به رشته فوتبال و سپس 
بسکتبال مشغول بود و سپس از ۱۴ سالگی با راهنمایی 
برخی مربیان والیبال به این رشته‌روی آورد و چون من 


گشت و گذاری در زاد گاہ میلاد عبادی‌پور 


روستازاده‌ای که با والیبال جھانی شد 


در پست دریافت کنندەقدرتی بازی می کردم پسرم 
نیز در این پست شروع به تمرین کرد. 

عبادی پور گفت:میلاد برای نخستین بار در سسال 
۰به همراه‌تیم ملی نوجوانان به مسابقات جهانی 
آرژانتین اعزام شد و پس از باز گشت با عقد قراردادی 
سه ساله به تیم باشگاهی کاله آمل پیوست. حضور 
میلاد در بازیهای لیگ جهانی والیبال شور وشوق 
روستائیان برای دیدن بازی‌های تیم ملی و به خصوص 
وصف نشد نی است به طوری که در زمان پخش بازیها 
بسیاری از اقوام و همسایه‌ها به منزل ما می | یند تادر 


کنارهم این دیدارهاراتماشا کنیم وپس از پایان بازی‌ها 
نیز بلافاصله با میلاد تماس گرفته و از سلامتی‌اش با 
خبر می‌شسویم.داوودعبادی پور که کارمند سازمان 
جهاد کشاورزی استان می باشد گفت: بسیار خوشحالم 
که صاحب فر زندی هستم که توانسته با هنرنمایی 
خود دل میلیونها ایرانی رادر سر اسر جهان شاد کند 
وامیدوارم نوار پیروزی‌های تیم ملی کشورمان ادامه 
دار باشد.عبادی پور در خصوص خواسته‌های به حق 
جوانان روستااز مسئولان گفت: خوشبختانه یکی از 
خیران روستازمینی رابرای احداث یک سالن ورزشی 
دراختیاراعضای شسورای روسستا گذاشستەاست وما 
همچنان منتظریم تامسئولان و دست اندر کاران 
ورزش اسستان در راسستای احداث این سالن اقدامات 
لازم رابه زودی آغاز کنند. عضویت میلاد در تیم 
ملی وبازی در لیگ جهانی نقطه عطفی برای سایر 
جوانان این روستااست وتلاش آثان رابرای رسیدن 
به والیبال حر فه‌ای و حضور در میادین مهم باشگاهی و 
ملی افزونتر کر ده است. 


کمیود ما یک سالن است 


امیر حسنی جوان والیبالیستی است که در اندیشه این 


لا هه 
۰ سے _ املاعات ل ارو ۳٦٣٣‏ 


است تابه مانند هم روسستایی اش میلادبتواندروزی 
پیراهن تیم ملی رابپوشد ودر این تیم بدرخشد. وی 
می‌گوید: ماهر روز عصر برای انجام بازی والیبال در 
این زمین‌های خا کی جمع می شویم و قبل از هر کاری 
آب پاشی زمین مهمترین کاری است که به نوبت 
انجام می دھیم. به نظر من زمین‌های خاکی بسیار بهتر 
از زمین‌های | سفالت شده‌روباز شهری است چرا که 
میزان سائید گی کفش‌ها و آسیب دید گی بازیکن در 
هنگام زمین خوردن بسیار کمتر است ولی این تمام 
حسنی ادامه داد: فعالیت‌های والیبالی 
م دراین روستاوسایر روستاهای ارومیه 
1 بسسیار خوب است و نوجوانان و جوانان 
زیادی هستند که می‌توانند همچون 
میلادی عبادی پور از همین زمین‌های 
خاکی‌به تیم های‌ملی راهیابن. خوشحالی 
زاید الوصفی در هنگام پخش تلویزیونی 
مسابقات والیبال در روستای مابه وجود 
ا می آید وتمامی‌اهالی روستابی‌صبرانه 
منتظر درخشش ملی پوشان ایران و به 
خصوص‌هم روستایی خود(میلاد)هستند.والیبالیست 
دیگری که معلوم است خاک خورده‌این عرصه است. 
درادامه صحبت‌های امیر می گوید: ۱۳ سال است 
دراین رشته فعالیت دارم ولی به صورت حر فه‌ای به 
اینگونه ادامه می دھد: روستاهای ارومیه نیز همچون 
والیبالیست‌های فعال شهری از استعداد ونبوغ فنی 
بسیار بالایی برخودارند وبه نظر من حضور مربیان 
استعدادیاب والیبال در مناطق محر وم وروستایی 
سبب شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد روستایی و 
تربیت آنان برای پشتوانه سازی تیم های باشگاهی و 
تیم‌های ملی کشور می‌شود. 

وی‌ادامه می‌دهد: تجر به نشان داده که جوانان مستعد 
روستایی با تمرین کردن در این میادین خاکی و تحمل 
رنج وزحمت فراوان وباتحمل شرایط نه چندان 
مناسب به خودس‌اختگی روحی و جسمی می رسندو 
پس از رسیدن به مراحل بالاتر کارآیی و عملکرد 
بهتری نسبت به سایر بازیکنان دارند. 

کسبی معتقد است:چند سالی است تحول بز ر گی 
در تیم ملی والیبال ایران ایجاده شده است و پس از 
حضور خولیوولاسکو در ایران آماد گی روحی روانی و 
انسجام تیمی باز یکنان‌ایرانی آنان زا یکی از قدرت‌های 
برتر جهان تبدیل کردهاست و خوشحالیم که امسال 
سے والیبالیست از ارومیه در معیت تیم ملی هستند و 
اسلوبودان کواچ سر مربی جدید تیم ملی کشورمان نیز 
به دلیل بازی کردن در تیم‌های پگاه و آذرپیام ارومیه 
(در دهه ۸۰) شناخت خوبی از والیبال ارومیه دارد وبه 
نوعی سهمیه چهارم ارومیه در تیم ملی است. 


بسکتبال ایران 


تیم ملی بسکتبال ایران ‌باشکست بر 239 
چین تایپه قهر مان پنجمین دوره 

کاپ ادارا ۱ 
شکست تیمهای ژاین,اندونزی. | 
هند وباخت مقابل چین به‌عنوان 
تیم دوم گروه الف راهی دور دوم شد.سپس باعبور از سد اردن و فیلیپین به فینال 


رای نت ۴٦‏ ها ۱۱ 
پیامی با محتوای "پیش به سوی آن دنیا 
"پیش به سوی آن‌دنیا تکان‌دهنده‌ترین جمله‌ای بود که بعد از ۰ روز 
توسط گر و گانگیران حامد صداقتی و مهدی حسینی در فضای مجازی 
منتشر شد. پیش از این گرو گانگیر ان با انتشار فیلمی چند دقیقه‌ای از 
حامد و مهدی در حالی که پاهایشان با زنجیر بسته شده بود صحنه‌های 
غم‌انگیزی از خشونتشان را به نمایش گذاشته بودند. 
بامداد چند روز پیش بود که خواهر حامد صداقتی پس از باز کردن 
ہے سا ا ها ر ویر 
عکس برادرش و نوشتن متن کوتاه: پیش به سوی آن دنیاء خواهر جوان 
حامد را ش و که کردند. ۱۰ اردیبهشت ماه حامد صداقتی قهرمان شمشیر بازی و ۲ 
دوستش برای گر دش به چابهار رفته بودند و آنها در جاده‌های جنوب کشور بودند 
که مردان مسلح با حمله به خودرویشان علی غفاری را کشتند. بعد از کشته شدن 
راننده خودرو سناریوی عجیب تر مردان خشن کلید خورد. حامد صداقتی و مهدی 
حسینی به همراه گر و گانگیران به نقطه نامعلومی بر ده شدند تا پر ونده‌این آدم ربایی 
خشن بعد از گذشت ۷۰ روز همچنان درهاله‌ای از ابهام باقی بماند. 


شر ط قدر اسیون جھانی بر ای عدم حذف ایران 
اجلاس دپار تمان لیگ جهانی صبح جمعه به منظور بر رسی بر گزاری مسابقات 
بر گزار شد.یکی از مهم ترین واصلی‌ترین موارد این جلسه سید گی به عدم حضور 
و حضور ایران در دسته اول (گروہ دو) لیگ جهانی ۱۵ ۰ که با آمریکاء روسیه و 


تحقبق‌ازیک‌شر کت‌هلی کوپتر 

رانی بابت گم شسدن بر و نده 

پزشکی شوماخر 

براساس گزارش‌ها یک شر کت هلی کوپتر رانی 

در مر کز تحقیقات درباره پرونده گمشده‌پزشکی 
LL‏ 

دارد۔سابین کم.مدیر شوماخر ماه‌پیش گفت که پرونده پزشکی او آدزدیده "شده‌و 
برای فروش عر ضه شده‌است.او همچنین هشدار داد که در صورت انتشار یا خرید 
این "پرونده محرمانه مر تکبان با اتهامات جنایی روبرو خواهند شد. 

وبه‌هنگام اسکی در کوه‌های آلپ در فرانسه به شدت به یک صخره برخورد 
کرد و از ناحیه سر مصدوم شد.او ماه پیش از کمای مصنوعی خارج شد و در 


یہ سا 
۸ 
5 
4 
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صعود کرد تادیروز برای کسب جام قهرمانی برای دومین سال متوالی 
تلاش کند.تیم بسکتبال ایران بازی پر فراز و نشیبی راسپری کرد وسرانجام 
توانست با نتیجه ۷۹-۸۹ برنده‌میدان و قهر مان بلامنازع اسیا شود.حامد 
حدادی هم با ۲۱ پوئن امتیاز | ور ترین بازیکن میدان شد.در بازی رده‌بندی 
هم تیم فیلیپین ۷۹-۰ از سد چین گذشت ودر جایگاه‌سوم ایستاد. تیم‌های 
چین.اردن.ژاپن.هند وسنگاپوررده‌های چهارم تاهشتم رابه خود اختصاص 
دادند. شاگردان بچیرویچ در دوره گذشته باشکست ژاپن در فینال قهرمان 
۱ شد.با قهرمانی در این رقابت‌ها تیم ایران جواز صعود مستقیم به بازی‌های 
جام ملت‌های اسیا را کسب کرد. 


ETS EKE SEE ETE TET, 
خانواده صداقتی مسئولیت اطا رال درباره این‎ 
موضوع رابر عهده گر فته درباره‌اين خبر تهدید آمیز گفت:‎ 
"بعداز گذشت ۷۰روز از سکوت مادر برابر خبر ربوده‎ 
شدن حامد ومهدی می گذ رداماسرنوشت این بچه‌هابا‎ 
گره کوری روبرو شده‌است. انتشار این عکس همزمان با‎ 
انتشار یک فیلم کوتاه از مهدی حسینی نیز بود.‎ 
دراین فیلم چهره‌حامد دیده نمی شد امامشخص بود‎ 
کنار دوستش در خانه گروگانگیران نشسته است. فیلم‎ 
مثل فیلم قبلی بود که از حامد منتشر شده بود اما این بار‎ 
مھدی حرف می ز دو در خواست کمک داشت. غنیان در رابطه با درخواستش‎ 
از مسئولان‌جمهوری اسلامی گفت: "به‌هر حال با توجه به موقعیت مالی خانواده‎ 
حامد امکان فراهم کردن ۵ میلیون دلار برای ما وجود ندارد. به همین خاطر از‎ 
دولت و مسئولان خواهش می کنیم به ما اجازه دهند تا با باز کردن یک حساب‎ 
بتوانیم از کمک‌های مردمی که تگران قهرمان کشورشان هستند استفاده کنیم.‎ 
تا شاید خیلی زود دیر نشود."‎ 


موضوع مورد موحت دل 

مقرر شد فدراسیون 

جهانی والیب‌ال کتبا | 

نامه‌ای به ایران ارسال 

کند وباتوجه به 

درخواست هزاران زن 

اارا ار ۴۳ 

جهانی والیبال برای حضور در سالن مسابقات از د ولت و فد راسیون والیبال ایران 
رسماً درخواست حل این موضوع را نماید. 


۶ زژوئن از گرنوبل در فرانسه به بیمارستانی دیگر در سوئیس منتقل 
شد.شوماخر نهایتااز راه زمینی‌منتقل شد اما طبق گز ارش‌هاانتقال اواز 
راه هوایی هم یکی از گزینه‌ها بود و به همین دلیل بیمارستان با این شر کت 
هلی کوپتر رانی تماس گر فته بود. گفته می شود پرونده پز شکی شوماخر 
که شامل چند صفحه است و توسط پز شکان در گر نوبل نوشته شده به 
ت هار بو (۶۸هراردلار) عر ضه ۶ دا کت حالرسانه‌های 
فرانسوی و سوئیسی می گویند دادستانی در گر نوبل در تحقیقات خود به 
آدرس‌ای پی کامپیوتری دست یافته‌اند که متعلق به یک شر کت هلی 
کو رانی اسست ظاهر ابر شکان بمارستان در گر فویل گے کی کا 
درب اره‌بهترین راه‌انتقال شوماخر تصمیم بگیر ند. پرونده‌اورابه این شر کت 
فرستادہ بود ند اما نهایتا تصمیم گرفتند که او رااز راه زمینی منتقل کنند.در ابتدا 
پرسنل بیمارستان‌در گرنوبل وتیم آمبولانسی که شوماخر رامنتقل کرد مورد 
EL‏ 880۷8 ۷۹ یک در کت هی 
کوپتر رانی در زوریخ تغییر دادہ است. 


١مدا‏ و۹۳ ایت ل کے 


س بهن ون در مان د ای قلوب ن 


ته ۱ 


ن است که دودار ه دشکند 


سید و 


پیامازشماجاپ ازما 
ہجتت کج ی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ما و و و ا 2 
٭٭شیماجانءخوشبختی من در بودن با تو است. روز رسیدن به تو بز ر گترین تقدیر 
خوشبختی من است. تولدت مبارک 
, همسرت سجاد خیرالهی -تهران 
*#*خاله نر گس.دوستت دارم.قدم نو سیده‌تان مبار ک:عزیزم هميشه بخند و 
شاد و خوشحال باش تا گل وجودت به روح ماهت بخندد 
۱ خواهرزاده‌ات نیلی فیروزی سرشت 
؟٭٭ حمیده جان» همسر دلسوزم»وجودت تنها بهانه ارامشم وحضورت تنھاتکیە 
گاه زند گیم است. دشواری‌های مسیر زند گی با تو هموار می شود ۶ تیر تولدت 
مبارک همسرت حمید احمدی مرادی -تهران 
۶ جناب آقای پیام نجمی وسر کار خانم حیاتی.بد ینوسیله از تلاش و زحمات 
را دارم امیدوارم خداوند وجود شمارا صحت و سلامت نگه دارد و در این امر الهی 
بهزاد امامی -شهربار 
مم ۔ ۲ 
۶ راد مهربانم. همسر عزیزم ,ای تنھادلیل بودنم.ای تنها دلیل زیستنم:ای 
پناهگاه لحظه‌های دلتنگیام.ای امید زند گی‌ام. عاشقانه وصادقانه دوستت دارم 
همسرت دنیا محمدی -تهران 
؟٭حسین عزیزم.وج ود توزیباترین هدیه‌ای بود که خداون د منان به من داد. 
بودنت هدیه‌ای است برای قلب من. تولدت مبار ک 
۲ همسرت زهرا خرمشاهی -مشهد 
۶ عموی عزیزم.سالر وز تولد تان رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ تبریک گفته. 
برایتان زند گی پر از عشق و محبت آرزو می کنم ساراقنادان -مشهد 
** راضیه جان, خاله مه بانم.قدم نورسیده‌تان (افشین کوچولو) مبا ر ک» انشاء... 


عزت و پاداش نیک دهد 


دوم مرداد تولدت مبا رک 
0 


قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد 
خواهرزاده‌ات بھارک نیکزاد-تنکابن 
گا آیدین عزیز ومھربان,باتمام عشق خود به همراه قاصد کهای زیبا پیام تولدت 
رابه آسسمان خوشبختی می فرسستم تابه تو بگویم ۲۷ تیر سالروز تولدت مبارک: 
امیدوارم هميشه سلامت و خوشحال و موفق باشی 
خانوادہ آبنوس -تهران 
۶ محمدعلی و محمدحسن جان.شاخه گله ای عزیزمان دوستتان داریم 
امیدواریم همیشه در سایه خدای بزرگ صحت و سلامت باشید. تولدتان مبارک 
مامان و بابا شیرازی خرم 


سے ۱/ 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- خیابان ولی عصر- جنب سینما آفریقا - طبقه سوم اي 
تلفن : ۸۸۸٩۳۱۳۳‏ - ۸۸۸۹۹۸۳۸ - ۸۸۹۰۸۴۳۳ — ۰۳۳۸۰ م۸ 5 


۳۶ 
سس اطلامات ی یرو ۳۹۱۵ 


2 بهار گلم عز یز خاله.دوستت دارم عزیزم. تولدت مبار ک امیدوارم هميشه در 
سایه پرورد گار سلامت و خندان و شاد باشی خاله مبینا 
۶ پد ر و مادر مهربان‌سوم مر داد نوزدهمین سالروز ازدواجتان مبار ک, دوستتان 
می‌دارم دخترتان بهارک نوروزی-آبادان 
گا رهای خوبم,تو زیباترین و خوشبوترینی, رها جان تولد سه سالگی ات مبارک 

خاله مبیناء مبین و محمد 
۶ همسر عزیزم بهناز جان,وجود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن 
دانست و هدیه من به تو نازنین, قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تید. دوستت 
دارم ۶ مرداد سالر وز تولدت مبار ک همسرت‌هادی رفعت -تبهران 
ا آقای مجتبی غفرانی,ر ٹیس بانک مسکن شهر ک قدس اصفهان.از زحمات 
صادقانه جنابعالی و صبر بی نظیر تان و همکاران محتر متان تقدیر و سپاسگزاری 
کرده و قلبی سر شار از شادی و مهربانی را برای شما آرزو می کنم 


نادعلی -اصفیهان 
۶ ناهید خاله مهربان.خیلی خیلی خوشحالم. خیلی دوستت دارم قدم نو سیده‌تان 
مبارک خواهرزاده‌ات سیمین حقجو -ارومیه 


۶ ساران جان, نوہ مه بانم.موفقیتت را در آزمون تیزهوشان و نمونه دبستان 
تبریک می‌گویم. الهی آسمان قلبت آفتابی و در همه عمرت به آنچه دوست داری 
مادرت حوری زمردیان -بجنورد 
گا امیر عباس خوبم. همسر عزیزم.ششم مر داد دومین سالروز پیوند عشقمان را 
به شما گل زیبایم تبریک می گویم. دوستت دارم 

همسرت فرشته عبدی -تهران 
۶ا کبر عزیزم. همسر مھربانم در سپیدەدم عشق کسی متولد شد که صدایش 
آرامتر از نسیم, نگاهش زیباتر از خور شید دلش پا کتر از آسمان و قلبش زلالتر از 
همسرت فاطمه اسلامی 


دست یابی 


آب است عزیزم ۸ مرداد تولدت مبا رک 
گا آقا رضاجان,تو نور امید منی, تو تمام زندگی منیای مهربانم ۸مرداد بیست 
وهفتمین سالروز تولدت مبار ک. دوستت دارم 
همسرت محبوبه احمدزاده-تهران 

۶ ستایش گلم عزیز مادر ۷ مرداد هشتمین سالر وز تولدت را با هشتادسبد گل 
مریم به توامیدم تبریک می گوییم 

پدر و مادر محمد و مریم اسدی-ورامین 
گا محمد علی جان همسر عزیزم.دومین سالگرد پیوندمان رابه شسماهمسر 
زحمت کش و مهربان تبریک گفته و از خدای بز رگ آرزوی سعادت و سلامتت را 
می‌خواهم دوستت دارم همسرت مریم اسدی-ورامین 
۶ امیرعباس عزیزم با تمام وجود دوستت داریم و برای شاد بودنت تلاش فراوان 
می کنیم. پنجمین سال تولدت مبار ک 
مامان افسانه وباباعلی کریمی-کرمانشاه 


پاسخ های باهوش خودکلنجار بروید . برس" 


شکلبای پنبان در تصویر تاب بازی 


/ پیغامهای روشنایی 


٠ 6 0 ۰۱ 2‏ ۱ / 
”فروردین ے٥‏ اس 


این درست که در ماههای سال شما ماه نخست هستید. 
ولی در شکل زند گی شسما هم گویا این نوع عملکرد صدق 
می‌کند. یعنی معمولاً در بحران‌ها و مشکلات هم شمانفر 
نخست هستید واین موضوع مسئولیت شمارا در قبال 
فکری که در سرتان هست سنگین تر می کند. مد تی است 
که موضوعی باعث شده تا مجبور شوید خود واقعی‌تان را 
کتمان کنید و به نوعی مجبور به نقش بازی کردن شده‌اید 
درحالی که خودتان‌هم می‌دانید این شیوه‌درستی برای 
زند گی یا کارنیست وامیدوارم ساده‌بیندیشيد وخود رااز 
خطادور کنید. همین! 

ا دیبهشت ن ° 0 5 

فکر می کر دید که همه چیز دارد باشمامخالفت 
می کند ودر این موضوع آنقدر غرق شدہبودید که هیچ 
متوجه نشدید چگونه خداوند مهربان و دوست داشتنی 
کار شما را بدون هیچ مشکلی پیش برد و دوباره لبخندی 
دلنشین روی لب‌هایتان نشست. هر چند که همین حالا 
هم موضوعی ناتمام ذهنتان راباخودش همراه کردەو 
طوری می اندیشید که گویی تا به حال تامین نبوده‌ایم که 
نگران از این به بعدش هستید. در ضمن اگر نمی توانید 
پاسخ سٹوال ذهنی تان رابیابید حداقل سعی کنید ببینید 


که اگر این مشکل کمی فراگیرتر بود و همراهانتان راهم 
با خود درگیر می کرد چه می کردید؟ 
داد دی 


قبول دارم کے برنامه‌های ذھنی تان کمی بهم خورده. 
اما امیدوارم شسما هم بپذیرید که هر حر کتی با خود دارای 
پیامی است که در حال حاضر نمی توانید ان رادرک کنید. 
بنابراین توصیه می کنم کمی آرامترباشید واجازه‌ند هید که 
غرور باعث ندیدن لطفی شود که خداوند نسبت به شماعطا 
کرده‌است. در ضمن توجه داشته باشید که حضور همین 
حالای شمادر این محیط و تاثیر مثبت آن بر نز دیکانتان 
یک حادثه نبوده بلکه شسما تلاش کردهاید ونتیجه اش را 
دیده‌اید پس بدبین نباشید و با اطرافیان مهربانی کنید. 

مساله‌ای بیش از همیشه برایتان پر رنگ شدهوبه نوعی 

bh o تیر‎ 


° 


باوجوداینکه یقین دارید خیلی نباید نگران باشید. جسته و 
گریخته حرص می خورید و طوری رفتار می کنید که گوبی 
می خواهید به اطرافیان چیزی را بفهمانید واین کار برایتان 
نشدنی شده‌است. ولی امیدوارم بپذ یر ید که‌این حس‌ها 
موقتی است و دوباره حالت عادی شما باز خواهد گشت. 
البته اگر بپذیرید که‌این یک حالت عادی ھست !در ضمن 
پیرامسون‌موضوعی که‌می گوبید حوصله اش رانداریدبا 
خودتان کنار بیایید تاتکلیفش مشخص شود.اگر مطمئن 
هستید که خداهم از این کار خوشحال می شود! 


از:د کتر نوید خدادوست 


مرداا 0 ° o‏ زع 
شرایط به گونه ای شده که حس می کنید باید بیشتر 
مراقب حرف‌هاورفتار خودباشید که‌البته این حس بدی 
نیست به شرط آن که نسبت به آن د چار وسواس نشوید و 
اجازه بدهید گاهی هم ذهن وروحتان آرام بگیرد ودر این 
مسیربهترین کار اعتمادی‌هست که‌باید به خالق خود 
داشته باشید. زیرااو تنها موجودی است که بد مخلوقش 
رانمی‌خواهد در هیچ شرایطی! در مورد کاری که قصد 
انجامش رادارید امادچار تردید شده‌اید هم از خودتان 
سوال کنید که تاجه حد به تعیین کننده بودن آن‌اعتماد 
دارید و پاسخ شما بسیار برایتان کار گشا خواهد بود. 


‌شهریور جح 


اي ده خلاقانه‌ای در ذهنتان شکل گرفته و آن هم در 
شرایطی برای شما نتیجه مثبت رابه همر اه خواهد داشت 
که مقوله آرامش رامورد توجه‌قراردهید.موضوعی که 
در شرایط موجود خوب به سراغ شما آمده است. در 
ضمن قد یمی‌ها ببهوده نگفته اند هر که امش بیش برفش 
بیشتر. پس اگر واقعاً آماده‌هستید. پا پیش بگذارید و 
نگران نباشید چون شماحامی دارید که هر کس ندارد. 
راستی تایادم نرفته بگویم انرژی‌های پیرامون شماشکل 
گرفته که در مورد آن موضوع می تواند تعیین کننده‌باشد و 
این هميشه دقيقا همان چیزی نیست که شما می پسندید. 
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مساله‌ای قبلاً ساعت‌های متمادی باشماهمراه‌بوداما 


راهم نمی کر دید به آن سوق پیدا کرده‌اید و این می تواند 
اثبات کنندەلطف بی‌نهایتی باشد که باعت می شود از 
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بدیها دور وبه خوبی‌هانزدیک شوید. در مورد پیشرفت 
شما هم باید اعتراف کنم که هوش خوبی دارید و شما هم 
بپذیرید که شرایط فراهم است. هر چند که می‌توانست 
این چنین نباشد. ذوق و شوق شما در مورد رویایی که در 
سر می‌پرورانید هم خوب است ولی نباید تعیین کننده 

CE 


بان 

قدرت‌تمر کز خوبی رابه‌دست آورده‌اید ونباید 
بگذارید خستگی و به قول شما کر ختی باعث دور شدن 
شماوبه قولی ضعیف شد نتان شود. زیر ااين لطف به 
ساد گی نیامده که از دست برود. 

درمورد پیچید گی کار تان‌هم توصیه می کنم نگذارید 
همه چیز روی هم جمع شود زیراهر کس ممکن است در 
چینی شرایطی دچار خطاشود. در ضمن اگر فکر می کنید 
باید جلوی زبانتان رابگیرید خوب است. به شرط آن که 
تفاوت مخفی کاری با رازداری رابدانید و اجازه‌نزدیک 
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شدن شیطان را به ذهنتان ندهید. 


۱ا۹۳ اطلامات مکی 


۹ ° 0 ارح 
آخر جح 2 
خیلی خوشحالم که می بینم شرایط این چنین شده و 
همین که منتظر به نتیجه رسیدن هستید و باهم یکصدا 
پیش می روید جای شکر دار د. بنابراین باید به این شیوه 
اعتماد کنید و نگذارید خطاهای کهنه تکرارشوند و تمام 
در ضمن این فرصت به هر دوی شما کمک می کند 
تابهتر فکر کنید ونیازهای واقعی خود را تشخیص دهید. 
نه درخواست‌هایی را که دیگران در ذهن شماشکل 
می‌دهند. در مورد چیزی که شرایط جد ید ی رابه شما 
تحمیل می کند هم امیدوارم احتیاط کنید! 
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نیست بیهوده است» هر چند که فکر کنید دیگران ممکن 
است دریافتن واقعیت د چار خطا شو ند در حالی که ممکن 
است اصلاً چنین چیزی در میان نباشد. 

همین مشکل چندوقت پیش همم بهترین مصداق 
برای رسیدن به پاسخی است که می‌اند یشید ید اینگونه 
ختم به خير نشود. 
کرده.اگر اطمینان دارید که شما خطانکر ده‌اید خیالتان 
راحت‌باشد,چون سوء تفاهم هميشه هست وزمان آن 


بھمقغ م۵ 


آمروز از نظر عاطفی در شرایط خوبی به سر می برید 
پس نباید اجازه دهید چنین حسی به ساد گی دستخوش 
تغییر شود. چه برسد به اینکه یک اظهار نظر تااین حد 
بتواند بر شما تاثیر بگذارد. 

درضمن می‌خواستید کاری راانجام دهید که به 
مرحله نهایی هم نزدیک شد واین نوع کار می‌تواند همه 
چیز را دجار تغییر کند. 

در حالی که خود تان هم خوب می دانید کاری که خدا 
راخوشحال می کند نباید تر ک شود هر چند که بازار بهانه 


و توجیه پررونق باشد! 
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کمی‌نگران حساب و کتاب‌ه ای عجیب ذهنی‌تان 
ھستید در حالی که عملکر د شمامی تواند دیگران راخیره 
کند و کمک‌هاودستگیری‌این و آن در چنین مواقعی 
کارساز است. پس آرام بگیرید و عینک ویژه‌ای را که از 
شماانسانی خاص می‌سازد از چشم بر دارید.زیرا گاهی 
مانند دیگران‌بودن‌هم هنر است.به شرط آن که سعی 
کنید خطای انها را تکرار نکنید. 

در ضمن عمر انسان فرصت زیادی‌نیست که طی آن 
انسان دیگران را از خود بر نجاند. احتیاط کنید! 
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سس 
دو یاد آوری مهم:۱)همه اسم ‌هامستعاراست واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماتا کید کند که چاپ نشود! 

٢)دوسستانی‏ که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ 
ت۱۶۱ باشماره ۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


توضیحی برای یکی از د وستان 

دوستی فر موده: "چون خواب‌هایی که دراین صفحه چاپ می شود عمومیت 
ندارد. حذفش کنید!"یادم‌هست چند ماه پیش هم دوستی فر موده‌بوداين تعبیر ها 
خرافی است.انگار این دوستان نازنین. متون مجله راباادقت نمی خوانند زیر اتعبیری 
خرافی است که از روی کتاب‌های تعبیر خواب نوشته شود و برای مثال یکی بگوید 
خواب دیدم عر و سی است.و خوابگز ار بگوید این یعنی‌عزا. آن یکی خواب مد فوع ببیند. 
خوابگزار به کتاب‌های قدیمی نگاه کند و بگوید این یعنی طلا. اما تعبیرهای اطلاعات 
هفتگی براساس دانش روانشناسی و جامعه شناسی و کلمه شناسی و رفتار شناسی 
و...بیان می‌شوند و این مجله‌ی کهنسال و شر یف نخستین و تنهانشریه‌ای است 
اشاره می کند. چنین خواب‌هایی که از فرهنگ ما سر چشمه می گیرند. کاملاً عمومی 
هستند.مثلا خواب مار, کفش,دمپایی. حمام‌ه او توالت‌های کثیف و بی در و پیکر. 
موبایل, فیسبوک, چکه کر دن سقف خانه, کسانی که در خواب ما راتعقیب می کنند, 
گربه‌ای که در خواب به ما نزدیک می شود مورچه و سوسک و حشرات دیگر, جوان 
شدن یا پیرشدن کسی در خواب. خواب میت. گورستان خواب زیارتگاه و خواب 
بز ر گان دین» خواب‌های سیاسی واقتصادی, قهر و آ شتی ‌هاء و... آیااینهااخصوصی 
است وبه درد یک نفر دیگر نمی خورد؟ خوشحالم که صفحه‌ای دارم که هر روز از 
همه جای ایران و بسیاری از کشورهای دیگر زنگ وایمیل می زنند و تعبیر خوابشان 
رامی‌خواهند. چرا؟ زیر | فهمیده‌اند اگر دندان‌شان در خواب بیفتد. به معنی مرگ 
یکی از عزیزانشان نیست. شاید به معنی اختلاف زناشویی باشد. شاید پدر يا مادرش 
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از بیننده‌ی خواب ناراحتند. شاید به معنی استقلال باشد.شاید هم در بیداری مشکل 
دندان دارد. همین خواننده‌های ارجمند. چون دیده‌اند ترافیک تلفنی تعبیر خواب 
خیلی زیاد است. دست به دامن خانم گر دان می شوند و خواهش می کنند خوابشان را 
بی‌نوبت تعبیر کنم. عزیزان من! "بیهوده سخن به این درازی ‏ نمی‌شود. قبل از این که 
اعتراض کنید. کمی فکر کنید واعتر اض خودرابر اساس دو دوتاچهار تابنویسید تامن 
جوابی نداشته باشم و حافظ هم نگوید: "عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری ". 


خورشیدی که ماه شد 
سارا زادرودان» ۲۶ ساله متام خانەدار و درسخوان» آباده 
خواب دی دم در بالکن خانهای ایسستادہبودم.مادرم ‌هم بود. پشت به 


منظره‌ای که می دیدم, نشسته بود. خورشید مثل تکه‌های نور: پراکندہ بود. آن 
تکه‌ها کم کم کنارهم جمع شدند و خورشیدی کامل‌شکل گر فت بعد به‌هلال 
ناز ک ماه تبدیل شد. کمی مانند ماه کامل شد. نورش از خور شید هم بیشتر 
بود و همه جا می‌تابید. به مادرم گفتم ماه شب چهارده رو نگاه کن! سرش را 
بر گرداند و نگاه کرد. 

تعبیر: این خواب از دید گاه شما روحیه‌ی شما و مادرتان رانشان 
می دهد ومی گوید شما شخصیتی امیدوار و مهر بان دارید. مادر تان چندان 
امیدوار نیستند.ایشان پشت به منظر ه نشسته‌اند و شما منظر هرا تماشامی کنید. 
آن‌منظر ههد فی‌است که در سر دارید وفعلا کسی مطمتن نیست که شما 
به هد فتان بر سید ولی در ذهن شما پاره‌های هدف کنار هم جمع می‌شوند و 
موفق خواهید شد. و این روحیه‌ی خوبی است که انرژی شما را برای رسیدن به 
هدف تان که درس خواندن است. زیاد می کند. 


از همه طرف مار می آمد 
زهره باغبان. ۶۱ساله. متا رکه» بازنشسته. کرمان 

خواب دیدم با عده‌ای مثل عشایر رفتم کوه. گفتم چه جای خوبیه! رفتیم 
وب رگشتیم واز یه راه باریکه حر کت کردیم. نگاه کردم دیدم از همه طرف مار 
میاد.راهنمای ما که آقای جوانی بود. از مارها نمی‌تر سید ومی گفت از این طرف 
بیا. یه قسمت خیلی سربالایی بود. اون بالا محل زند گی بود. گفتم دیگه نمی تونم 
بیام. خواستم بر گردم. دیدم یه مار خیلی بز رگ اومد طر فم. دیدم چاره ندارم 
ورفتم طرف بالا. جیغ می زدم که این چه راهیه! رفتم بالاو با بعضی از خانم ها 
دوست شدم. من کلی نون پختم به بزرگی فرش اونجا تنور نبود ولی من پختم. 
نون‌هاروروی کوه‌پهن کر دم تاخشک بشن.بعد نون‌هاروجمع کردم که‌ب ر گر دم 
محل زندگی خودم و بیدار شدم. 

تعبیر: خواب شمابااین تعبیر شروع می شود که شما از وضعیت فعلی 
زند گی خودتان ناراضی هستید. عشایر نماد آزاد شدن از قید وبندهاست. 
کوه‌نماد دوری از اوضاع امروز شماست. از آن جای خوب.وارد راه‌باریک 
می‌شوید. یعنی از جای بهتر به جای بد تر می روید ومشکلاتی که در بیداری 
دارید, در خواب به شکل مار نمایان می‌شود. مار در این خواب نماد زناشویی 
الا وهای که ی ۱ دار ر 
بسی نیز مشکلات دیگر دارد.چهار ماه‌هم هست که به شماسر نزده تعبیر 
می‌شود که با ایشان مشکل زناشویی دارید پس مارها یعنی خواسته‌ای که شما 
دارید. دشواری راه و ترس شمااز مارها یعنی بیماری و ضعف و مشکلاتی که او 
دارد. راهنمای‌شمامردی جوان است که از مار نمی تر سد. این نیز به نیاز شما 
اشاره‌می کند که آرزومی کنید کاش او جوان‌تر بود. شماوسط راه می خواهید 
بر گردید. آن ما ربز رگ جلوشمارامی گیرد. یعنی طلب شمازیاداست ودر 
روّیا می‌خواهد شمارا وادارد که سختی‌های راه را تحمل کنید اما وقتی که به بالا 
می‌رسید. مجلس زنانه می شود و با چند خانم دوست می شوید و نان می‌پزید. و 
این یعنی سرانجام ترجیح می دھید وقت خودتان را طور دیگری پر کنید: رفت 
و امد به مجالس و مهمانی‌های زنانه و تقویت روحیات زنانه‌ ی خود که نمادش 
نان ویر کت خانهاست. 


لحافم را چطور یبرم پایین؟ 
صادق رضایی. ۳۹ ساله. شاغل. زنجان 
خواب دیدم تابستان است. پشت بام خانه‌ی پد ری خوابیده بود م. در خواب 
صبح شد وبیدارشدم.حس کردم در حياط برف زیادی‌باریده.با خودم گفتم 
حالا لحاف راچطوری ببرم پایین؟در خوابم دیدم عصر شده و دارم به مغازه‌ام 
می‌روم. مر دم با تعجب مرانگاه می کر دند که چطور توانسته‌ام از بام پایین بیایم. 
از من مدام ساعت می پر سید ند و من با دست اشاره‌می کردم که "برو راهت رو 
دیگه!" من روبه‌روی مغازه در خیابان ایستاده بودم. اين را هم بگویم که معتاد 
بودم و حالا ده ماه است تر ک کرده‌ام. 
قعبیر: آن برف وسرماءسرمای پس از ترک است. کسانی که مورفین 
۴ اس سرمامی ا ا 
کار دشواری است که شما در بیداری ودر خواب موفق شده‌اید از ان دور شوید. 


آنجا که مردم متعجب بودند. به این معنی است که هنوز باورشان نشده‌شما 


ترک کرده‌اید. ساعت پرسیدن آنها, به این معنی است که چقدر از تر ک تو 
گذشته؟ آیاادامه می دھی؟ ناراحتی شمااز دست آنها به این معنی است که 
چرا باورتان نمی شود تر ک کرده‌ام. ما می‌دانیم که اعتیاد بیماری است و کسی 
که تر ک می کند. کار بز ر گی انجام داده‌اما ممکن است جامعه این طور فکر نکند 
ومعتادرایزه کار بداندواصلا هم باورش نشود که معتاد می تواند تر ک کند 
بنابراین رفتاری که پس از ترک با معتاد دارند. شک الوداست وهمین شک 
می‌تواند روحیه‌ی کسی را که ترک کرده. خراب کند. به شما تبریک می گویم 
ودعامی کنم تا آخرش بایستید و زند گی از دست رفته‌ی اقتصادی و اجتماعی 
خود رابه دست بیاورید. امین! 
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> افتناح اثواع حساب‌ها خسدسات سک 


7 دوخواست صدورجک بانکی وچک بین بانگی . ۰ برداخت اقساط تسهیلات 


بانک سال جمھوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۶۱۰ء ۳۶۱۳ و ۲۰۱۳ 
به انتخاب موس ۱3۱۱۷۵۲ The‏ 


بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۲+۱۳ 


ww bp AT ۸٩ AT A ری مساو و املاق رسای‎ 


